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پیش در آمد 

زیادلوها ، تیره ای از ایل قاجار و از امیران و صوفی زادگان زنجیره ی صفویه اند . فرنام ) لقب ( » زیادلو « را شــاه 
اســماعیل صفوی به امت بیگ قاجار فرزند خضرخان اعطا کرد . امت بیگ از بزرگانی بود که در سفر به لاهیجان ، 

اسماعیل خردسال را هم راهی کرده بود .
شاه اسماعیل پس از استقرار ، با توجه به اهمیت بسیار بالای منطقه ی قفقاز در دولت فراگیرملی ایران ، شاه وردی 

سلطان زیادلو قاجار را به بیگلربیگی قراباغ ] کوراباغ [ به مرکزیت شهر گنجه برگزید .
 شاه اسماعیل به عنوان مردی که توانسته بود پس از هشتصد و پنجاه سال ، وحدت فلات ایران  و در نتیجه دولت 
فراگیر ملی یا شاهنشاهی ایران رابازسازی کند ، مانند شاهنشاهان اشکانیان و ساسانیان ، از اهمیت قفقاز در تمامیت 

سرزمینی یا » یگانگی همه ی سرزمین های ایرانی نشین و همه ی مردمان ایرانی تبار ( نیک آگاه بود . 
در دوران باستان ، اشکانیان و ساسانیان برای نگاهبانی از ســرزمین قفقاز ، در راستای نگاهبانی از وحدت فلات 

ایران ، سال ها برابر یورش امپریالیسم روم ) باختری و سپس خاوری (  به پدآفند برخاستند . 
راســتی را باید گفت که اهمیت ویژه ی منطقه ی قفقاز در دولت فراگیرملی ) وحدت همه ی سرزمین های ایرانی 
نشین و همه ی مردمان ایرانی تبار (  چنان بود که با ازدست سرزمین قفقاز در پایان سده ی دوازدهم خورشیدی ) آغاز 
سده ی نوزدهم میلادی ( فراگشــت تجزیه ی ایران آغاز گردید و در کم تر از 70 سال ، ایران بزرگ که مرزهایش به 
دریای سیاه ، آن سوی کوه های قفقاز ، سیردریا ) سیحون ( تا اوقیانوس هند گسترده بود ، به دام تجزیه و پراکندگی 

کشانده شد .
پتر امپراتور روس پس از آن که توانست به زور شمشــیر و توپ ، مردمان نامتمدن و پراکنده در » یخ زار« ها را در 
قالب » امپراتوری روس « کنار هم قرار دهد ، دست اندرکار تنظیم بیان نامه  ) مانیفست ( امپراتوری روس گردید . با 

توجه به نفس امپریالیسم ، بیان نامه  ی » امپراتوری روس « نیز بر پایه ی تجاوز و گسترش ارضی بنا شده بود .
در این بیان نامه ، کلید دست رســی به ایران و درنتیجه ، آب های گرم خلیج فارس ، سرزمین هند و سرزمین های 

خوارزم و فرارود ، منطقه ی قفقاز عنوان شده است . در بند نهم بیان نامه یا منشور پتر می خوانیم :
 گرجستان و سرزمین قفقاز ، رگ حساس ایران اســت . همین که نوک نیشتر استیلای روسیه به آن رگ برسد ، 
فورا خون ضعف از دل ایران بیرون خواهد رفت و چنان ناتوان خواهد شــد که هیچ پرشگ حاذقی نتواند آن را بهبود 

بخشید .
با توجه به اهمیت والای منطقه ی قفقاز در یگانگی و وحدت همه ی سرزمین های ایرانی نشین و همه ی مردمان 
ایرانی تبار بود که ملت ایران در دوران صفویان ، بارها و بارها برابر تجاوز امپراتوری عثمانی به این سرزمین ، واکنش 

تند نشان دادند و پذیرای نبردهای درازمدت شدند .
نادرشاه افشار ، چندین بار بر سر قفقاز با امپراتوری عثمانی به نبرد پرداخت و با دو اخطار جانشینان پتر را از قفقاز 
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راند .     آقامحمدخان قاجار بنیان گذار زنجیره ی قاجاریان ، برابر خودسری فرمان روای گرجستان و سر سپردگی وی 
به روسیان ، واکنش نشان داد . آقامحمدخان با گســیل نامه ، آراکلی خان را از پیمودن راه شهنوازخان که درفرجام 
باعث فروافتادن دولت فراگیرملی صفویان شد ، بر حذر داشت و چون » پند « کارگر نیفتاد ، ناچار از لشگرکشی به آن 

خطه گردید تا اجاره ندهد که با تجزیه گرجستان و سپس قفقاز ، فراگشت تجزیه ی ایران آغاز گردد .
روز یازدهم خردادماه 1176 ) 31 مه 1797 ( آقامحمدخان درحالی که در دژ شیشــه ) شوش یا شوشی ( سرگرم 
تجهیز نیرو برای آفند به درون روسیه و کوبیدن » سرِمار « در » لانه « اش بود ، کشته شد . هنگامی که خنجر خیانت 

پهلویش را درید  آقا محمدخان دامن یک تن از قاتلان را گرفت و فریاد بر آورد :

تو آقامحمد را نکشتی ، تو ایران را کشتی

شش سال پس از قتل آقامحمدخان یعنی در سال 1803 میلادی ) 1182 خورشیدی ( روسیان به دنبال سرکوب 
همه ی هسته های مقاومت در گرجستان و گرفتن سند واگذاری گرجســتان به روسیه از آراکلی خان در زندان و زیر 

شکنجه های سخت ، درپی یورش به دیگر بخش های قفقاز برآمدند .
نخستین آماج روسیان ، گنجه یا قلب تپنده ی قفقاز بود . جوادخان گنجه ای ) زیادلوقاجار ( بیگلربیگی گنجه به مانند 

پدران خود ، به پدآفند برخاست تا اجازه ندهد » نوک نیشتر روس به رگ حساس ایران برسد « .
روز 20 آبان ماه 1182 ) 22 نوامبر 1803 ( سپاهیان پرشمار روس به فرماندهی تسی تسی یانف ، دژ گنجه را مورد 
آفند قرار دادند . با یورش روسیان ، دوره ی نخست نبردهای امپراوری روسیه علیه ایران که 10 سال به درازا کشید ، 

آغاز گردید .  
تسی تسی یانف پیش آغاز جنگ ، در نامه ای جوادخان را به تسلیم فراخواند . جوادخان در پاسخ نوشت :

شما دعوای خود را دیده اید و دعوای قزلباش را ندیده اید . نوشته بودی که آماده ی جنگ ] باشم [ ... از آن روز تا به 
حال در تدارک هستیم و حاضر و آماده بوده ایم . هرگاه دعوا کنی ، دعوا خواهیم کرد .

جوادخان با اتکا به نیروهای تحــت فرمان خود و مردم گنجــه ، مردانه به پدآفند برخاســت . جوادخان ، بارها 
درخواست تسی تسی یانف را دایر بر تسلیم رد کرد و در آخر پیغام داد :

شما باید جسد مرا در پای دیوار قلعه پاره پاره کنید تا بتوانید  وارد قلعه شوید
سرانجام به دنبال پایداری مردانه ، جوادخان کشته شد و دژ و شهر گنجه به دست روسیان افتاد . روسیان ، شهر را 

به آتش کشیدند و مردم شهر را قتل عام کردند .
پس از کشته شدن جوادخان ، همسرش سرونازخان خانم که دو بار در جامه ی نبرد هم راه شویش از دژ بیرون شده 
بود و روسیان را مورد آفند قرار داده بود ، پسر کهتر یعنی اغورلوخان را هم راه یک تن از نزدیکان به تبریز نزد ولی عهد 

فرستاد و خود نیز در نبرد علیه روسیان شهید شد .
اغورلوخان در دوره ی دوم نبردهای ایران و روس ، برای چندماهی پس از بیرون راندن روسیان از گنجه ، به جای 
پدر نشست ؛ اما پس از تحمیل ننگ نامه ی ترکمان چای به ملت و مردم ایران ، در تبریز ماند و خیلی زود از غصه دق 
کرد و مرد . فرزند وی حاج جواد و فرزند حاج جواد ، حاج رضا گنجه ای ، پیشه ی بازرگانی در پیش گرفتند و فرزند مهتر 
حاج رضا ، روی به سیاست آورد . حاج علی نقی گنجه ای از پیشگامان نهضت مشروطیت در تبریز و از یاران نزدیک 
شیخ محمد خیابانی بود . وی به نمایندگی مجلس شورای ملی نیز رسید ، اما پیش از پایان دوران نمایندگی در گذشت 

. فرزندان وی ، جواد و رضا نیز در خط پدر بودند ...     
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گفتار یکم :
از تخت پوست ، بر اریکه ی شاهنشاهی 

بخش یکم ـ از شیخ صفی الدین تا شیخ ابراهیم

شیخ صفي الدین اردبیلي در ســال 631 خ )1252 م/ 650 مهي(  در شــهر اردبیل به دنیا آمد و 
هشتاد و دو سال بعد یعني در ســال 713 خ )1234 م/ 735 مهي( دیده از جهان فروبست. زایش 
و بالندگي او، هم زمان با اوج توان مندي ایل خانان مغول بود. حمدالله مســتوفي در ســال 709 خ 

)1330 م/ 731 مهي( یعني 4 سال پیش از درگذشت شیخ صفي الدین درباره ي وي مي نویسد :1 
شــیخ صفي الدین، مردي صاحب وقت و قبولي عظیــم دارد و به برکت آن که 
مغول را به او ارادتي تمام است، بســیاري از آن قوم را ]از[ ایذا به مردم رسانیدن 

بازمي دارد و این کار عظیم است .

شیخ صفي، سال هاي نخستین عمر را در » طلب« گذرانید تا سرانجام، مراد خود شیخ زاهد 
گیلاني را یافت و طریقت را از وي گرفت. شیخ صفي الدین، بیست و پنج سال در کنار و حضور 
شیخ زاهد بود. شیخ زاهد، دختر خود را به همسري وي داد و با درگذشت شیخ زاهد، شیخ صفي ، 

قطب طریقت شد :2
طریقت صوفیگري در دوران شــیخ صفي و دوران سه نفر از جانشینان بلافصل 
وي، از احترام زیــاد مراجع قدرت برخوردار بود .ایل خانــان مغول و وزراي اعظم 

آن ها، در برابر شیخ صفي الدین، کرنش مي کردند. 

خیلي زود کار شیخ صفي بالا گرفت، به گونه اي که : 3
]شــیخ صفي[ در مقام مرشــدِ اعظمِ طریقتِ خویش و یکي از شیوخي که در 
آن روزگاران، قدرتــي هم چون قدرت رهبران سیاســي داشــتند، به موفقیت و 
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کامیابي خارق العاده اي دســت یافت. اگر به خطا  نرفته باشیم، خانقاه او پایگاهي 
براي نهضت مذهبي توده ي مردم شــد. او با حاکمان زمانه، باب دوستي گشود و 
اعتباري عظیم در نزد آن ها حاصل کرد. تردیدي نیســت که عامل تعیین کننده در 
رفتار آنان، میزان پیروان و نفوذ او در میان مردم بود. شیخ صفي، حامي و هوادار فقرا 

و ضعفا بود و زاویه اش در اردبیل پناه گاه و مأمن محرومان و مظلومان شد .
در تحلیل نهایي، شیخ صفي الدین محبوبیت خودر ا نه تنها از راه قدرت، کرامات 
و مقامات حاصل کرده بود ؛ بلکه اقتدار سیاســي و ثروت او هم که در خلال زمان از 

هدایا و نذورات پیروان و حامیانش فراهم آمده بود، بسیار کارساز بود.
 گفته شده که شبکه ي خلفا و مریدان وي از سیحون و جیحون تا خلیج فارس و 
از فقفاز تا مصر گسترده بود. حتا گفته شده که یکي از خلفاي وي در سیلان به مقام 

والایي رسیده ]بود[ .
پس از شیخ صفی الدین فرزندش شیخ صدرالدین جانشین وی شد و: 4

امرا و اعیان مغول را اعتقاد به آن گنجور خزاین ارشاد بود . 

آل جلایر نیز به شیوه ي مغولان،  جانشین  وي شیخ صدرالدین  را بزرگ  مي دانستند. سلطان احمد 
آل جلایر در فرماني مي نویساند :5 

... این حکم یرلیغ نفــاذ یافت تا به همه انواع در ترفیه خاطر مبارك او ]شــیخ 
صدرالدین[ و مریدان او کوشند و رعایت جانب ایشان، کل الوجوه، واجب دانسته ... 

فضل الله روزبهان خنجي که در آیین تسنن سخت تعصب مي ورزید، درباره ي شیخ صفي الدین 
مي نویسد :6

... القصه، شــیخ صفي الدین در پایان حیــات در حضیره ي اردبیل،ســایه ي 
ارشــاد افکند و بر شاخسار توحید، میوه ي معرفت نشــانید. امراء ولایت طالش، 
درگاه ولایت پناهش را پناه ســاختند و کبراء مملکت روم، به خدمتش سرافتخار 

برافراشتند ...
... بعد از شیخ صفي الدین، صیت کرامت و کرم او ]خواجه صدرالدین[ در اقصاي 
عالم منتشر شــد. ارباب ارادات والدش در خدمت افزوده، به بذل مال، جنابش را 
معدن کنوز اموال و ذخایــر گردانیدند و عن قریب، رتبــت خلافت هاي هاروني، 
حشمت قاروني، قرین ســاخت و حضیره ، مملو از ذخیره و زیارت مالامال از اموال 
تجارت شد .سران سپاه طالش را زیر قدم انعام و اکرام مالش داد و مردم روم را به 

نعمت و مال ، رام گردانید .

به دنبال درگذشت شیخ صدرالدین ، خواجه علي رهبر طریقت شد.  تیمور و بازماندگان وي ، خواجه 
علي، جانشین شیخ صدرالدین را نیز سخت گرامي مي داشتند . احترامِ از اندازه افزون نسبت به 
این طریقت و اقطاب آن در دوره هاي بعد  یعني در دوران قره قویون لوها و آق قویون لوها هم ، پي 
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گرفته شد . در دوران خواجه علي، چنان کار طریقت بالا گـرفت که تیمور :7

 به عزم ملاقات روی به ســرای خلوت شیخ آورد . شــیخ بر سجاده ی عبادت 
نشســته به ذکر الهی مشــغول بود . هر چند خادمان از آمدن پادشاه خبر دادند ، 
التفات بدان ننموده ، تکلیف جلوس کرده ابواب خزاین موعظه و نصایح گشوده ... 

دست ارادت به ذیل هدایت آن حضرت استوار ساخت . 

تیمور پس از پیروزي بر سلطان بایزید در انگوریه )آنکاراي کنوني( در سال 781 خ )1402 م / 
804 مهي( اسیران بسیاري را به سمرقند می برد. پاره اي از این اسیران، از پیروان خانقاه اردبیل 

بودند که به خواست شیخ صدرالدین، تیمور آن ها را آزاد کرد .
پس از درگذشت خواجه علي در فلسطین که در  آن روزگار در قلمرو حکومت ممالیک مصر بود، 

شیخ ابراهیم جاي وي را گرفت. در این دوران :8
قداســت اردبیل و حول و حوش آن ...، آن جا را به صورت زیارت گاهي درآورده 
بود. تعدادي از شاهزادگان تیموري بر سر راه لشگرکشــي هاي خود در غرب ... 
راه خود را به طرف اردبیل کج کرده و نسبت به رؤســاي این طریقت ابراز احترام 

مي کردند .
از سوی دیگر : 9

اطوار حمیده اش شاهانه و شمایل پسندیده اش پادشاهانه بود . 

در دوران پراغتشاش پس از مغول، طریقه هاي گوناگون از اهمیت بیش تري برخوردار شدند 
و پیروان رو به فزوني نهادند. البته نباید از نظر دور داشت که در این دوران سختِ انسان کش، 
خان گاه  )خانقاه( ها، نه تنها پناه گاه  مردمِ تحتِ ستم بیابان گردان خون ریز بودند ؛ بلکه محلي 

بودند براي تشکل مردم و نیرو گرفتن در پناه همبستگي و یگانه شدن :10 
در اواخر دولت سلطان ابوسعید بهادرخان، در آذربایجان و گیلان و مازندران، 
عرفا و متصوفه و دراویش رو به ازدیاد گذاشــتند. به طوري که ]در[ هر ناحیه اي، 
مرادي گرد خود، جماعتي مرید داشت و چون سلطان ابوسعید اساساً مخالفت آزار 

رساندن به این طایفه بود، کسي هم معترض ایشان نمي شد ...
قســمت عمده ي این مریدان، در جزء سلســله ي اهل فتوت یا اهل اخوت 
داخل بودند و فتیان ]جوان مردان [ و اخوان ] برادران [ جماعتي از عوام متصوفه 
بودند که سعي داشــتند اصول عالیه ي عرفان و تصوف را در میان عامه نیز جاري 
ســاخته و با تصفیه ي اخلاق و اســتحکام مباني صفا و وداد بین خود، از آن بهره 

بردارند ... 

نهضت   هاي تصوف، تنها مربوط به مناطق»  دروني«  ایران نبود ؛ بلکه در آناتولي نیز که در 
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آن روزگار، پیوند تنگاتنگي با دیگر سرزمین هاي ایران داشت، قدرت بزرگي به شمار مي آمد :11 

از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن دهم هجري، انواع و اقسام نهضت هاي مذهبي 
]صوفي گرایانه[ در آسیاي صغیر پا گرفت. از جمله ي این ها، مي توان از بابایي ها، 

ابدالي ها، بکتاشي ها، حروفي ها، قلندران، قزل باش ها و حیدري ها، نام برد .
صوفي گري مورد حمایت قرار گرفت و بدعت گرایي به راحتي اشاعه یافت. ... 
عرفان، تمام آسیا ]بخش هایي از آسیا[ را فرا گرفت و اروپا ]بخشي از اروپا[ را فتح 
کرد و تا حدود »بوسني« پیش رفت. هم پاي دوره اي از تاریخ جنگ ]هاي[ عثماني، 
دوره اي از فعالیت هاي مذهبــي ]صوفي گرایانه[ آغاز شــد و در کنار یک نیروي 

سخت کُش و قسي، یک نیروي معنوي هم نقش غیرقابل انکاري را بازي کرد .

در دوران چهار قطب نخستین، خان گاه صفي از نفوذ زیادي در آذربایجان و در خاور )در قلمرو 
تیموریان( و در باختر )آناتولي( برخوردار گردید. چنان که گفته شد، رشد صوفي گري و گرایش 

مردم به صوفي گري در این دوران ناآرام، طبیعي بود .
اقطاب  و  مي بخشید  آرامش  مردم  به  بي امان،  خون ریزيِ  و  جنگ  در آن غوغاي  صوفي گري 
نیز  و  ستم گر.  بیگانه ي  حاکمان  کشتار  و  بي  داد  برابر  در  مردم  براي  بودند  پناهي  صوفیان، 

جاي گاهي براي » یکي شدن « و در این فراگشت ، دست یابي به نیرومندي . در این میان: 
 عیاران ] ایاران [ و جوان مردان نیز پایگاه ویژه اي در میان مردم بي پناه داشتند . 12

 از یعقوب لیث صفار که از ایاري ) عیاری ( به پادشاهي رسید و نخستین کسي بود که در 
ایران پس از هجوم عرب ها در پي استقلال برآمد، تا سربدارانِ جوان مرد که جانانه به دفاع از 
مردم میهن خود برابر ایلغارگران مغول برخاستند و ... عیاران و جوان مردان و جوان  زنان ، نقش 

برجسته اي در حمایت از مردم ، برابر بي داد اشغال گران و فزون خواهي حاکمان داشتند. 
این امر، مربوط به درون مرزهاي سرزمین ما نبود، در آسیاي کوچک نیز در همه ي سالیان 
ایلغار مغولان و تاتاران، جوان مردان و جوان زنان و عیاران )ایاران( ، نقش برجسته اي در زندگي 

سیاسي ـ اجتماعي مردم داشتند :13
دسته ي اخیته الفتیان یا برادران جوان مرد، در هر شــهر و آبادي و قریه از بلاد 
روم وجود دارد...، این گروه در غریب نوازي و اطعــام و برآوردن نیازهاي مردم و 

دست گیري از مظلومان و کشتن شرطه ها و ... در دنیا بي نظیر اند ...
]در خانقاه جوان مردان انطاکیه[ جمعي از جوانان، رده برکشیده بودند. هر 
یک از آنان ... خنجري به اندازه ي دوذراع به کمر بسته بودند... پس ازغذا، به 

رقص و آواز برخاستند ...
ســلطان نیتج بک که بزرگ ترین سلاطین بلاد روم اســت، پادشاه لاذق 
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مي باشد ... در خانقاه اخي سنان، فرستاده ي پادشاه، واعظ دانشمند علاءالدین 
قسطموني، با چند رأس اسب به سراغ ما آمد. همه به دیدار شاه رفتیم ... عید 
فطر را در لاذق برگزار کردیم و به مصلي رفتیم. و سلطان با لشگریان و همه ي 

جوان مردان شهر، به طور مسلح در نماز حاضر بودند ...
آق سرا، از بهترین و عالي ترین بلاد روم اســت ... در این شهر، در خانقاه 
شریف حســین، منزل کردیم. شــریف، عنوان نیابت امیر »ارتنا« را داشت. 
»ارتنا«، نایب پادشاه عراق بود که کلیه ي مستملکات او را در نواحي و بلاد روم، 

زیرنظر دارد .
از آق سرا، به »نکده« رفتیم ...و در خانقاه اخي ساروق، مسکن کردیم. اخي، 

امارات شهر را نیز برعهده داشت ...
منزل ما ]در قیصریــه[، در خانقاه امیرعلي بود. امیرعلــي، از امراي بزرگ 
و از رؤساي جوان مردان این نواحي مي باشــد. پیروان او، از بزرگان و اعیان 

شهر اند...
رسم این ولایت ها چنین است که اگر در محلي سلطان نباشد، حکومت به 

دست اخي یا سردسته ي جوان مردان است ...
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بخش دوم ـ از سلطان جنید تا سلطان حیدر

با روي کار آمدن جنید و قرار گرفتن بر جاي شیخ ابراهیم » طریقت « دچار دگردیسي شد و خانقاه، 
شکل یک نهضت تمام عیار نظامي به خود گرفت . به گونه اي که در زماني کم تر از 50 سال، اسماعیل 

بر تخت شاهنشاهي ایران نشست و سلسله ي صفویان را بنیان گذاري کرد . 
سلطان جنید : 14

شهبازی بود بلند پرواز و خسروی گردن فراز .

از سوی دیگر : 15
چون بر مسند سروری و ســریر دین پروری متمکن گردید ، خلایق را به علم 

ارشاد و دین پناهی که مخبر از داعیه ی سلطنت و پادشاهی بود ، آگاهی داد . 

 روزبهان حنجی در این باره مي نویسد:16
وقتي امر جانشیني بر جنید رســید، نحو ه ي زندگاني نیاکان خود را تغییر داد .

پرنده اشتیاقش، تخم قدرت طلبي در آشیانه ي اندیشه اش کاشت. هر لحظه و هر 
دم، در پي تصرف سرزمیني و ناحیه اي برآمد .

باور  به  که  نبود  این  است.  کنشي  برابر  واکنشي،  هر  و  است  معلولي  را  علتي  هـر  اما 
روز بهان خنجي»یک باره تخم قدرت طلبي در آشیانه ي اندیشه ي« جنید کاشته شد؛ بلکه براثر 
نیرو گرفتن خانقاه اردبیل » روز به روز، جمعیت مریدان در تزاید بود« و در نتیجه، هر روز 
بر نیروي » خان گاه« افزوده مي شد و در این راستا، شیخ جنید نیز اعتبار بیش تري به دست 
درون  در  امر  این  و  بود  آرزوي »غزا«  عثمانیان،  مانند  به  را  مریدان  تردید ،  بدون  مي آورد  . 
نهضت نیروي فزاینده  اي بود که سرانجام مي بایست بدان پاسخ داده مي شد. چنان که با یک 

بسیج همگاني پاسخ داده شد :17
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عرق حمیت آن حضرت ]شیخ جنید[ در حرکت آمده، خیال استقلال و داعیه ي 
جهان گیري در ضمیر مهرتنویرش جاي گرفته ]و[ این اندیشه را با اجله ي اصحاب 
و اعاظم و احباب در میان آورده، از باب استشــاره. مجموع، این رأي را استصواب 
نمودند... چون خاطر فیض مآثر از موافقت حاضران جمع ســاخت، از پي تابعیت 
غایبان، قاصدان سخندان به اطراف بلاد، ارسال داشته ]و[ به احضار ارباب ارادات، 

فرمان داد... 

قرایوسفِ قره قویون لو که سرزمین عراق و آذربایجان را در یدِ قدرت داشت، از نیـرو گـرفتن 
خانقاه اردبیل هراسان شد و فـرمان داد که جنید از اردبیل، بیـرون شده و از آن دیار برود و :18 

عم آن حضرت شــیخ جعفر را که بــا وي در مقام نزاع بود، او را در آســتانه ي 
مقدسه ي صفیه ي صفویه، دخل تمام داد .

شیخ جنید ، ناچار با گروهي از مریدان از اردبیل روانه ي حلب )در سوریه ي امروز( شد :19 
اشارات زیادي وجود دارد که جنید قبل از این که دســت به غزا بزند، تدارکات 
وســیعي فراهم ســاخته بود. وقتي که او رهبري طریقت را پس از فرمان یافتن 
]مرگ[ پدرش در سال 851 ق/ 1447 م ] 826 خورشــیدي [ به دست گرفت، به 

قسمت هاي مختلف سوریه و آناتولي سفر مي کند...
به نظر مي رسد ... که او براي گردآوري افراد و یا تعلیم به آن ها ... این سفر ]ها[ را 

انجام داده ]بود[ .

هم چنین اشاره هاي زیادي وجود دارد که وي بیش تر وقت خود را  صرف بسیج نیرو و تجهیز 
آنان مي کرد :20

هر آینه اکثر اوقاتش در تهیه ي مقدمات لشگرکشــي از نیزه ســاختن و تیغ 
پرداختن مصروف بود و خلق بســیار از مردم روم و طالش و سیاه کوه، در موکبش 
مجتمع گشــته. گویند همگان او را معبود خویش مي دانســتند و از وظایف نماز و 

عبادات اعراض کرده، جنابش را قبله و سجود خود مي شناختند.
في الواقع ، شیخ جنید در حد ذات خویش، مرد جلد و شجاع بود و در انواع دلیري 
و فنـون جنگ، از شمشیر زني و تیـرافکني و نیـزه بازي و کمنداندازي مهارت تام 

داشت ... 

شیخ جنید از حلب به دیار بکر آمد  . در آن جا اوزون حسن آق قویون لو که با » سیاه گوسپندان« 
در رقابت و جنگ بود ، مقدم او را گرامي داشت و خواهر خود را به همسري جنید درآورد .

خبر این وصلت ، حتا در دورترین نقاط روم و سوریه نیز پیچید و کسان بیش تري به صف مریدان 
جنید پیوستند و او را که شمشیر غزا بر میان بسته بود ، سلطان جنید نامیدند .
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سلطان جنید نیز » غزا « را علیه دست نشاندگان امپراتوري روم شرقي آغاز کرد و متوجه شهر 
ترابوزان شد  . شاید با آگاهي از این که سلطان محمد فاتح نیز قصد این شهر را دارد، کار »غزا« را 
ناتمام گذارده و در سال 838 خ )60-1459 م/ 864 مهي(  عملیات گسترده اي را علیـه چرکس ها 

در قفقاز به مورد اجـرا درآورد :21
شــیخ جنید به جنگ چرکس رفت و پیروز آمد. دیگر سال بر همین منوال عمل 
کرد. شوکتش، رو به فزوني نهاد، حشــمت اش تضاعف پذیرفت ... الحق در هیچ 
قرن ، کسي نشــان نداده که شــیخي با خرقه ي تصوف، در شیوه ي صف شکني و 
شمشــیرزني تصرف کند بي آن که از جاده عصیان ملوك را سالک باشد و بي آن که 
خراج یک قصبه را مالک گردد. مَلکِ روم با چنان لشگر و مملکت از بي باکي هاي او 

اندیشناك مي بود ... 

این لشگرکشي ها، در آغاز از سوي آق قویون لوها، جدي گرفته نشد. حتا سلطان یعقوب آق قویون لو 
پسر اوزون حسن ، بر این باور بود که :22

چه چیزي از لشگرکشي یک نفر شیخ مي تواند اتفاق بیفتد و یک نفر شیخ، چه 
کاري مي تواند بکند؟

سرانجام سلطان جنید در نبرد با امیر خلیفه الله شیروان شاه کشته شد. پس از سلطان جنید، فرزند 
بزرگ تر وي، به نام سلطان حیدر به جاي پدر نشست :23 

آن حضرت، ارشد اولاد سلطان جنید بود و خواهرزاده ي حسن پادشاه ]اوزون 
حسن آق قون لو[ و از این دو جهت، انوار ســلطنت و هدایت از ناحیه ي همایونش، 

ظهور داشت. 

سلطان حیدر نیز به شیروان لشگر کشید ؛ اما فرخ یسار شروان شاه، به یاري سپاهیاني که یعقوب 
آق قویون لو، جانشین اوزون حسن در اختیارش قرار داده بود ، نیروهاي سلطان حیدر را در تبرسران 
در هم شکست و خود وي نیز روز 28 تیر 867 )9 ژوئیه 1488 / 29 رجب 893(  در جایي که از 

قتل گاه پدرش زیاد دور نبود کشته شد :24
به ظاهر، نخســتین کس از صفویان »که ادعاي سیادت کرد و نسبت خود را به 
امام موسي کاظم رسانید، شیخ حیدر، پدر شاه اسماعیل اول بود ... اما به طوري که 
از تواریخ زمان برمي آید، این نسب نامه ، اساس درستي ندارد و از تحقیقات جدید 
نیز به ثبوت رسیده است که فیروز شاه بن زرین کلاه، جد هفتم شیخ صفي الدین، 
از کردستان در حدود ســال 569 قمري )552 خ / 1174 م( به آذربایجان آمده 
اســت و اجداد صفویه اصلًا ایراني بــوده و حتا به زبــان آذري، یعني زبان بومي 

..
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آذربایجاني سخن مي گفته اند. به طوري که از شیخ صفي الدین، یازده دوبیتي و دو 

جمله به نثر به زبان آذري ، در دست است .

آن گونه که از کتاب هاي تاریخ مربوط به زمان شیخ  صفي الدین و فرزندانش برمي آید، از زمان 
شیخ صفي الدین که ترک و تاجیک )لشگري و کشوري(  در آذربایجان به طور کامل از هم جدا 
و مشخص بودند، از بومیان و ایراني نژادان آن سامان شناخته مي شدند . شیخ صفي الدین، به زبان 
آذري )زبان بومي آذربایجان( سخن مي گفته و زبان ترکي و مغولي را در مکتب خانه آموخته بود. 
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1 - تاریخ گزیده ـ به کوشش عبدالحسین نوایي ـ تهران 39 ـ 1336 ـ ر 675
2 - پیدایش دولت صفوي ـ ر 129

3 - تاریخ ایران ـ دوره صفویان ـ ر 10
4 – تاریخ عالم آرای عباسی ـ ر 15 
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       دانشگاه تهران ـ رر 145- 136
7 – تاریخ عالم آرای عباسی ـ رر 17 – 16  

8 - پیدایش دولت صفویه ـ ر 131
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12 - مراد از جوان مرد ، جوان زنان نیز هستند که در پاره اي از موردها ، نقش اساسي در این گونه کوشش ها
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17 و 18 - خلاصه التواریخ ـ ج 1 ـ ر 35
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پي نوشت هاي گفتار یکم 
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گفتار دوم  
خــان گاه صفــي

بخش یکم ـ پایگاه اجتماعي و پیروان خان گاه صفي 

نوشته هاي خود  پایه هاي  بر رخداد ها و رویداد ها،  تاریخ نویسان، بدون ژرف  نگري  از  پاره اي 
همان  که  است  گونه  بدین  و  مي گذارند  دیگران  نوشته هاي  بر  پژوهش ،  و  بررسي  بدون  را 
تاریخ نویسان، پیروان نخستینِ خان گاه صفي را تنها قزل باش ها و آن ها را » تورک « خوانده اند. در 
حالي که  بیشینه ي کساني که اسماعیل نوجوان را تا رسیدن به پادشاهي همراهي کردند، »کبود 
رختان تالش« و مردم سیاه کوه )قره  داغ( بودند. در نبرد چالدران نیز همه ي سربازان پیاده که تا 

آخرین نفر ایستادند و جان باختند ، از مردم تالش و سیاه کوه بودند .
خانقاه  مریدان  بیشینه ي  تاریخ نگاران،  از  بسیاري  نادرست  باور  و  نوشته  برخلاف  رو،  این  از 
لو، موصل لو،  ایل روم لو، شام  به اصطلاح هشت  از  نه مرکب  بودند و  زبان  نه تورک  اردبیل، 

استاج لو، ذوالقدر، قاجار و افشار. هم چنین ، باید دانست که:1
در آناتولي، قبیله و طایفه اي، به نام روم لو، شام لو و موصل لو، وجود نداشت .

بلکه به پیرواني که از روم به گرد خانقاه صفي جمع شده بودند، »روم لو« مي گفتند. به پیروان 
آمده از موصل و حومه » موصل لو « مي گفتند و آناني را که از حلب و شام آمده بودند  »شام لو« 
مي نامیدند. تنها اویماق استاج لو، از طوایف آناتولي بودند. ذوالقدریان و تک لویان ، پس از تأسیس 

دولت صفوي، به ایران آمدند :2
اسناد تاریخي به وضوح مي رســانند که از کشور روم ] روم شرقي [ طایفه و 
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ایماق چادرنشین، مردم گله دار و خانه  کوچ به آذربایجان نیامده بودند ؛ بلکه تنها 

مریدان رزمنده در لشگرکشي هاي شاه اسماعیل شرکت داشتند .

پس از آن که پاره  اي از قوم هاي تورک )توراني + اورال - آلتایي( به دین اسلام گروانیده شدند 
و یا خود گرویدند، راهشان به درون سرزمین هاي ایراني نشین که در آن زمان در اشغال دستگاه 
خلافت بود، هموار شد. اقوام تورک ) تور / تورج / تورک ( که در کشتن و خون ریزي بي پروا 
بودند و این صفت را بیش تر، از صفت هاي دیگر داشتند، به عنوان سپاهي مزدور، به خدمت 

فرمان روایان عرب درآمدند و سرانجام به دستگاه خلیفه نیز راه یافتند .3
با خون ریز  نام» تورک«  آنان در خون ریختن و آویختن بي پروا بودند، رفته رفته  از آن جا که 
و ستم گر و انسان کش، یکي شد. به گونه اي که شاعران میهن ما نیز از عنوان تورک، براي 

معشوقه ي جفا پیشه ي خود، بسیار نام برده اند .
هم چنین، رفته رفته زبان تورکي، زبان ویژه ي جنگ آوران و خون ریزان شد و از این رو ،کساني که 
مي خواستند  در سلک لشگریان و سپاهیان مزدور درآیند، مي کوشیدند تا حتا اگر شده واژگاني چند 
به تورکي بگویند تا مهیب و خون ریز بنمایند. چنین شد که بسیاري براي زورگویي به دیگران 
و ایجاد ترس در آنان، زبان به تورکي گردانیدند و یا تورکي گفتند که دیگران آنان را خون ریز و 
جنگ دوست پندارند  . و چنین بود که اصطلاح » تورک و تاجیک «  نمایان گر و نشان  دهنده ي 
» خون ریز و جنگ دوست « و » اهل خـرد و قلم و کار و کوشش و پیشه  و هنر« گـردیـد . در 

اصـطلاح امــروز ، تورک و تاجیک ، بـرابـر است بـا » لشگري « و » کشوري «.
چنان که از نوشته هاي به  جاي مانده بر مي آید، به یقین در زمان شیخ صفي الدین، » تورک و 
تاجیک« در آذربایجان به طور کامل از هم جدا و مشخص بودند. از این رو، بسیاري از مریدان ) از 
زمان شیخ جنید به بعد که شیوه ي » غزا « و کاربرد جنگ افزار شیوه ي کار این خاندان شد ( براي 
این که خون ریز و مهیب بنمایند، مي کوشیدند تا واژگاني را به » تورکي« در گفت و گوي روزانه به 
کار برند. بدین سان، از آن دوران به بعد، رفته رفته زبان تورکي، زبان محاوره اي این گونه مریدان 

شد. گر چه تورکي آنان، دست و پا شکسته و بسیار کم واژه بود .
این سنت، چنان ریشه گرفت که حتا شاه سلطان حسین صفوي نیز براي آن که خود را مهیب 
و خون ریز بنمایاند ، بارها در هر روز واژه ي » یاغشي « )خوب( را به کار مي گرفت. به گونه اي 
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که در پاره اي از تاریخ ها براي تمسخر ، او را » شاه سلطان حسین یاغشي « نامیده اند .

مریداني که از حلب و شام )یا مناطق سوریه و لبنان امروز( آمده بودند، به طور قطع تورک 
زبان نبودند. به همین ترتیب، موصل لو ها که از مناطق موصل و اطراف آن، ارادت خانقاه صفي 
را پذیرفته بودند، اکثریت کرد بودند، نه تورک. همه روم لوها هم با توجه به گسترش زبان فارسي 

در آسیاي کوچک، تورک زبان نبودند و البته در میان آن ها تورک زبانان نیز وجود داشتند .
نامشان  از  که  چنان  نیز  )تورمانان(  ترک مانان   . بودند  کُرد  و ...(  آدشارها  )افشار ها،  اوشارها 
پیداست، آمیخته اي از تورانیان ) یا ایرانیان بیروني ( با ایرانیان  اند. تکه لوها و ذوالقدریان نیز پس 

از بنیان گذاري شاهنشاهي صفو یان به ایران آمدند .
تکه لوها پس از ایجاد شورش هاي بسیار و کشتارهاي زیاد در ایالت تکه و نبرد با ارتش عثماني، 
به سرکردگي یک شورشي به نام شاه قلي ]غلام شاه[  سرانجام خود را به خاک ایران رساندند .  
سپاهیان و  پیروان شاه قلي در آغاز، مرکب از روستاییان بي زمین بودند که چیزي براي از دست 
دادن نداشتند و بر این باور بودند که در صورت کشته شدن به بهشت خواهند رفت. در این قیام، 

فقر و تنگ دستي به گونه  اي با آیین تشیّع در هم آمیخته بود .
شورشیان تکه لو در نبرد با عثماني، شکست  هاي سنگین بر آن ها وارد کردند. سرانجام سلطان 
عثماني، وزیر اعظم خود خادم علي را به جنگ آنان گسیل کرد  . تکه لوها، در نبرد با سپاهیان پر 

شمار عثماني، به سوي مرز ایران پس نشستند .
جلالي ها هم از کساني بودند که در قلمرو عثماني زندگي مي کردند و مدت ها با آن دولت از 
در مخالفت درآمده بودند. آنان در چندین جنگ، سرداران تورک را شکست دادند ولي سرانجام 
مغلوب شدند و در سال 1016 مهي )985 خورشیدي( به ایران پناه آوردند و شاه عباس ایشان را 

به مهرباني پذیرفت.
پیروان خانقاه اردبیل را » قزل باش« مي گفتند  . نام قزل باش ، به دلیل کلاه تاج گونه ي سرخي بود که 
بر سر مي گذاشتند که نشانه ي سربازي در راه طریقت  بود . تاج سرخ آنان، نشان » خونین سري « آنان 
بود. البته در تاریخ جهان آرا، برگزیدن این کلاه را مربوط به خواب دیدن سلطان حیدر از حضرت 

علي )ع( دانسته اند .
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پایه ي کلاه یا تاج قزل باش، کلاه نمدین سرخ رنگي بود با نوک بلند قطور که در این بخش، 

داراي 12چین کوچک یا دوازده ترک داشت )شاید به نشانه ي12  امام(. 
به گرد کلاه دستاري سپید یا سبز، از ابریشم یا پشم مي پیچیدند که نوک سرخ و 12 تـرک آن 

بیـرون مي ماند و به گونه ي ویژه اي، خودنمایي مي کرد. این کلاه را » تاج « مي نامیدند.
  از دوران شاه تهماسب اول به بعد، تاج قزل باش ها که در آغاز، ساده و بي آلایش بود و نشان 
صوفي گري و جان بازي و فرمان برداري از مرشد کامل به شمار مي رفت، دگرگون شد. آن را به 
گوهرها و پرهاي رنگین آراستند. به گونه اي که این تاج، برخلاف گذشته، نشان فرمان روایي و 

قدرت و شوکت شد.
از دوران شاه عباس بزرگ به بعد، از آن جا که تاج قزل باش خیلي سنگین و بزرگ شده بود، تنها آن 
را در تشریفات و پذیرایي هاي رسمي و در روزهاي عید به سر مي گذاردند. در دیگر زمان ها از عمامه ي 
ساده اي بدون تاج، بهره مي گرفتند  . بدین سان ، دستاري از پشم یا ابریشم، آشفته و بي ترتیب، دور 
سر مي پیچیدند ؛ به گونه اي که سرِ برهنه ي آنان از میان عمامه پیدا بود و گاهي به همین هیات نیز 
به حضور شاه مي رفتند ؛ اما کارکنان دولت خانه و کساني که در مجلس شاه داراي مقام و وظیفه ي 

ویژه اي بودند، همیشه تاج بر سر داشتند .
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بخش دوم ـ تور و تورك  ، توران و توركان

در یورش مغولان، به گونه ي هجوم عربان، رفته رفته قبیله هاي مغول تورک زبان، در جاي جاي 
ایران، جاي گیر شدند. همان گونه که در هجوم عربان، قبیله هاي عرب، صحراي خشک و سوزان 

عربستان را رها کردند و در سرزمین  سرسبز ایران، خانه گزیدند. 
البته پیش از مغولان ، در یورش خلیفه ی عباسی به آذربایجان برای سرکوب بابک خرم دین ، گروهی 
از سربازان و افسران تورک زبان خلیفه ، در این منطقه ماندگار شدند . بدین سان ، می توان از این 

رخ داد به عنوان نخستین جای گزینی زبان تورکی در آذربایجان نام برد . 
به دنبال مغولان، یورش تیمور که بیش تر سپاهیانش را مغولان و تورکان تشکیل مي دادند، 

روند جاي گزیني قبیله هاي مغول و تورک زبان در سرزمین ایرانیان، گسترش یافت.
هنگام یورش مغولان، با وجودي که اسلام آوري قبیله هاي تورک باعث شده بود که به درون 
ایران شهر راه یابند ؛ اما هنوز از سرزمین هاي دروني فلات ایران. بسیار به دور بودند. باید گفت که 
مرز  خاوري زمینِ تورکان و سامان  جنوبي خاک تورک نشین در شمال ایران بزرگ، بدین سان بود :4

صحراي تکله ] جایي در ختا و ختن [ )سین کیانگ( و کنار قزل سو )کاشغردریا( و کناره هاي 
رود تارم )یارکند دریا( و کنار دریاچه ي ایسیگ گول در شمال ایران بزرگ.

صرف نظر از سرحدات امروز، تورکان در دو طرف رودخانه ي »چو« و »دریاچه ي« »بالخاش« 
و »قراگول«  و شمال دریاچه ي خوارزم )آرال( و شمال شبه جزیره ي منقشلاق  ... ساکن 

بوده اند.

تورها  )ایرها (،  ایراني ها   : از  بودند  عبارت  ایراني  اصلي  اقوام  یا  ایراني  نژاد  اصلي  شاخه هاي 
) توراني ها ( ، سیریم ها )سلم ها »سلمان« یا سرمت ها یا سارامات ها شاید سمنگاني ها ( ، سایتي ها5 
و داهي ها6 که در فروردین یشت، به روشني از آن پنج تیره نام برده شده است و فره وشي هاي 

اشَون زنان  و مردان سرزمین هاي مزبور، به ترتیب بالا ستوده شده اند. 
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موطن ایراني ها پیش از کوچ )کمابیش 9 هزار سال پیش از میلاد مسیح( در شمال خاوري آسیا و در 
عرض هاي بالاتر از 33 درجه شمالي بوده است. با سپري شدن دوران یخ بندان )شرح آن در : ون دي داد« ـ 
فرگرددوم ـ بند 21 تا 42 ـ آمده است( در اثر فوران جمعیت ایراني ها، زمین بر آنان تنگ مي شود. از این 

رو، گروهي از آنان ) ایرها، ایراني ها (  راه جنوب )نیم روز( را در پیش مي گیرند. به گفته ي » ون دي داد« 
، ایراني ها به پیشوایي » جم« پسر وي ونگ هان،  سه بار به سوي نیم روز به حرکت آمدند و هر بار، 

سه بهره از زمین را  گشودند. 
آنان، نخست از سیر دریا گذشتند و در سرزمین میان سیر دریا و آمودریا، ساکن شدند و سپس از 
آمودریا نیــز گذشتند و در سرزمین هایي که جاي گرفـتند هـمان هایي هسـتند که در فرگرد یکم 
» ون دي داد« از آن ها نام برده شده است. در فرگرد یکم ـ بند سه ـ به روشني اشاره به ایران ویچ ، 

نخستین سرزمین ایراني هاست که : 7 
اهریمن همه تن مرگ بیامد و بــه پتیارگي اژدهــا را در رود دایي تیا بیافرید و 

زمستانِ دیو آفریده را بر جهان هستي چیرگي بخشید. 

ایران ویچ در اثر یخ بندان براي باشندگان آن سخت شد به گونه اي که : 8
 در آن جا ، ده ماه زمستان ]بود[ و دو ماه تابستان. در آن دو ماه نیز هوا براي 

آب و خاك و درختان، سرد ]بود[ 

بدین سان ، ایراني ها ، در این مهاجرت از دیگر تیره هاي ایراني جدا شدند و سرزمین اصلي را 
به تورها، سلم ها، سایتي ها، داهي ها و ...، واگذاشتند. این مهاجرت، کمابیش دو هزار سال  به درازا 

کشید و در پایان هزاره چهارم از گاه شماري دوازده هزار ساله ي ایرانیان به پایان رسید. 
در دوره ي کیومـرث یا کمابیش در سـال هاي میانـي سده ي هفتم پیش از میلاد ، ایراني ها 
توانستند نخستین دولت فراگیر ملی بر پهنه ی فلات ایران را که ثبت اسناد میهن ما شده است، 

بر پا کنند. در فروردین یشت )بند 87( به روشني به این مساله اشاره شده است : 9
فروشي کیومرث اشون را مي ستاییم، نخستین کسي که ... از او، خانواده ي 

سرزمین هاي ایراني و نژاد ایراني، پدید آمد

در نتیجه همـان گـونه  که اشـاره شد، پس از مهاجرت گروه هایي از تیره هاي ایراني، در همان 
سرزمین هاي شمال خاوري آسیا برجاماندند.

رفته رفته در این سرزمین سخت و این زندگاني بیابان گردي، میان توراني ها و اقوام اورال ـ و 
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ـ آلتایي، آمیزش هایي به وجود آمد که نتیجه ي آن مردماني دو رگه بودند. از یک سو توراني و 

ازسوي دیگر، اورال و آلتایي. 
البتـه باید به یاد  داشته باشـیم  که ترکمان ها یا به  اصطلاح درسـت تر » تورمان« ها ، فرآیند آمیزش 

تورانیان و ایرانیان است. در شاه نامه با ظرافت تمام به این مساله اشاره شده است :10

بگفتا که از مـام، خاتـونیم  
زسوي پـدر، آفـریـدو نیم

و یا : 
بگفتا که من ، خویش گرسیوزم
بـه شاه آفریدون ، کشد پروزم

هم چنین در اثر این آمیزش، زبان این دو گروه یعني تورانیان و مردمان اورال  ـ   و  ـ  آلتایي ، 
اندکی  نیز  در هم  آمیخته    شد.  بدین سان  مي توان  زبان » تورکي« را آمیخته اي از زبان مردمان 

توراني ایراني نژاد و اندکی از زبان مردمان اورال ـ و ـ آلتایي دانست.
آن چه که امروز از آن به عنوان زبان تورکي نام برده مي شود. داراي ساختار دستوري توراني 
است که با ساختار دستور زبان هاي کهن و باستاني ایـران  هم سـان است. در ایـن زبـان، افعال 
و پـاره اي قیـود و واژگـان زبـان هـاي اورال ـ و ـ آلتایي وارد شده است. در نتیجه مي توان گفت 
که زبان تورکي، آمیزه اي است از زبان توراني ) ایراني ( و واژگان محدودي از  زبان هاي اورال ـ و ـ 
آلتایي. البته چنان که گفته شد، ساختار دستور زبان مزبور، داراي ساختار دستور زبان هاي ایراني 

است. مانند : ایراني کهن و باستان، لاتین، آلماني، روسي و ...
پس از شکل گیري ایران زمین، به ویژه در دوران باستان، ایرانیان، دیگر تیره هاي  ایراني یعني  

)توراني ها و سرمت ها( را ایرانیان بروني )ایرانیان خارجي( مي نامیدند : 11
هنگامي که پارس ها جاي آشــوریان، بابلي هــا و مادها را براي ســیادت در 
آسیاي مقدم گرفتند، مشغول شــدند که ایران مقیم و بادیه نشین ]یک جانشین و 
شهرنشین[ را از تهاجمات تازه ي سکنه ي ایران خارجي، مصون و محفوظ بدارند. 
بنا به روایت هردودت، آخرین لشگرکشي کورش علیه ماساژت ها، یعني سیت ها 
]سکایي ها[ بود )حدود 529 پ م / 1140 پ/ هـ (... داریوش نخستین لشگر کشي 

بزرگ خود را علیه سیت هاي اروپا به عمل آورد.
514 پ م / 1133 ـ 1135 پ/ هـ (. وي از تراس )تراکیه( و بســارابي  )512 ـ
فعلي، وارد مرغزارها شــد. صحرانوردانِ سیت ]سکایي[، با تعقیب همان تاکتیک 
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و راه و رسم معمول، به جاي ایســتادگي و قبول پیکار برابر داریوش، عقب نشیني 
اختیار نمودند و همواره داریوش را دورتر به میان صحاري خشــک و بي آب و علف 
و برهنه مي کشاندند. داریوش به فتواي عقل و دوراندیشي، به موقع از پیش روي 
صرف نظر نمود... در حقیقت این اقدام براي شاهنشــاه هخامنشي، اجراي یک 
اندیشه ي سیاسي بسیار طبیعي به شــمار مي رفت. یعني، پارسي نمودن ایران 

خارجي و ایجاد وحدت ایران .

ایـرانیان و تـورانیان، هر دو از یک دودمان اند. در حالي که »تورکان« فرآیند آمیزش تورانیان و اقوام 
اورال ـ و ـ آلتایي مي باشند. از این رو، در مي یابیم که تورانیان و تورکان، از یک نژاد و ریشه نیستند. 
بعدها، پس از آن که اقوام تورک به درون » ایران شهر« نفوذ کردند، پاره اي از نویسندگان 
و نسخه برداران، این دو نام را مترادف هم به کار گرفتند. به ویژه نسخه برداران شاه نامه، این 
کار را کردند و در جاي جاي شاه نامه به جاي » تور« تورک و به جاي » توران « تورکان را به 
کار گرفتند. در حالي که در هر کجاي شاه نامه، به جاي واژه ي تورک » تور« و به جاي واژه ي 

تورکان » توران« به کار گرفته شود، در صلابت و رواني شعر تاثیر نمي کند.
در سال 204 پ م ) 825 پ هـ ( چیني ها براي جلوگیري از نفوذ و هجوم اقوام اورال ـ و ـ آلتایي، 
کار ساختمان دیوار چین را به پایان بردند. درازاي دیوار چین، دو هزار کیلومتر بود که با انشعاب ها 
و پیچ  و خم ها، به 3200 کیلومتر مي رسید. بلندي این دیوار 6 تا 15 متر و ستبراي آن 4 تا 7 متر 

است. با کشیدن این دیوار، چین از مغولستان جدا شد : 12
پیش از ســاختن این دیوار، ســرریز اویماق هاي اورال ـ و ـ آلتایي، به چین 
مي ریخت. پس از کشیده شدن این دیوار، بیش تر ایلات و طوایف مختلفِ ساکن 
در مغولستان و دشــت هاي همســایه، به مغرب روي آوردند و پس از پیدا کردن 
گذرگاه هاي رشــته کوه هاي آلتایي و تیان شــان، به خاك ایران ویچ = پاردریا= 

ورارود= ماورالنهر، سرازیر شدند .

در آغاز ایرانیان کوشیدند تا به شیوه ي چینیان از هجوم ایلات مغول و تورک به درون ایران 
شهر جلوگیري کنند. از این رو :13

فیروزبن یزدجرد، دیواري آن سوي سیر دریا، میان ایران شهر و سرزمین تورك 
ساخت. 

اما چنان که گفته شد، بر اثر ساختمان دیوارچین، فشار اقوام و ایلات اورال ـ و ـ آلتایي به سوي 
باختر افزایش گرفت و در این فرآیند، رفته رفته آنان از سده ي ششم میلادي یا اواخر دوره ي 
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ساسانیان، اندکي به درون ایران شهر نفوذ کردند. فروپاشي دولت ساسانیان و اسلام آوردن ایلات 
و قبایل تورک مانند غز و قبچاق ، باعث شد که آن ها بیش تر و بیش تر در فرارود نفوذ نمایند و 

سرانجام موفق شدند که از سده ي چهارم هجري، حکومت هایي در آن نواحي پدید آورند. 
بدین سان، رفته رفته در آن نواحي زبان تورکي رواج یافت. از این رو14 :  

 چنین گماني پدید آمد که گویا تورانیان، تورك بوده اند .

نزدیکي نام » تـــور« و »تورک« باعث شد تا این پندار به میان نوشته هاي پاره اي از مورخان 
اسلامي نیز راه یابد؛ اما مسعودي که در دوره ي بر پایي نخســتین حکومت هاي تورک در فرارود 

مي زیست ، مي نویسد : 15
مولد افراســیاب به دیار تورك بود و آن خطا که مولفان کتب تاریخ و غیر تاریخ 

کرده و او را تورك پنداشته اند، از همین جا آمده است.

» طبري « در رابطه با پایان کار ساسانیان و کشته شدن یزدگرد سوم در مرو، به دستور و 
تحریک ماهوي سوري، فرماندار منطقه مي نویسد : 16

ملکي بود، نام ماهوي و خراسان همه او داشت از پیش یزدجرد تا کنار جیحون 
]سیحون[ و آن طرف جیحون  ]سیحون[ ، خـاقـان داشت، ملک تورك. 

البته مـي دانیم کـه زادگاه افـراسیاب، سرزمین هاي توراني نشین بود که بعدها در اثر اختلاط 
توراني ها با اقوام اورال ـ و ـ آلتایي، عنصر تورک و سرزمین تورک  نشین و ... ، به وجود آمد.

در سپیده دم یورش تازیان بر ایران یعني در سده ي هفتم میلادي، هنوز در کاشغر و کوچا و ...، 
به زبان هایي از خانواده ي ایراني ، گفت وگو مي شد : 17

در قرن هفتم میلادي ، لهجه هاي هند و اروپایي ] ایراني  ـ توراني[ در کاشــغر 
و کوچا و بلاشک در کاشغر تکلم مي شــده، ما را به این فکر مي اندازد که ساکنان 
واحه ي تاریم یا لااقل بعضي از آن ها، به خانواده هند و اروپایي 18 ] ایراني [ متعلق 
بود. زبان کوچي، آن چنان که در قرن هفتم ]میلادي[ وجود داشــته و به ما رسیده، 

شباهت ها و رابطه هایي با زبان هند و ایراني وهیتي و زبان ارمني و اسلاو دارد.

اما همیشه سرزمین فرارود یا پارارود، سرزمیني ایراني نشین بود و مرزهاي ایران شهر با سرزمین 
یا  دریا  )سیر  دریا  آن سوي  در  تورکان  بدان گونه که سرزمین  بود.  تورکان، همیشه مشخص 

سیحون (  قرار داشت.
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مرزهاي توركستان
در سال 322 ق )313 خورشیدي(

ابواسحاق ابراهیم محمد الفارسي الاصطخري که در سال 322 هجري قمري ) 313 خورشیدي ( 
درگذشته است در » ذکر دیار ماورالنهر« مي نویسد : 19

جانب شــرقي ماورالنهر، راشــت و مامر و حدود ختل از حد زمین هندوستان، 
بریک خط است. 

جانب غربي ]ماورالنهر[ ، ولایت غزنه و حد طراز برتقویس بازگردد تا فاراب و 
بیسکند و سغد سمرقند و نواحي بخارا تا خوارزم و کنار دریا 

و جانب شمالي ]ماورالنهر[، حدود تورکستان تا حد فرغانه و طراز برخط راست 
به حکم آن که ختل بر جریاب است.

و جانب جنوبي،  از جیحون نخست از بدخشان درآید تا دریاي خوارزم، برخطي 
مستقیم و ختل را در شمار ماورالنهر نهادیم زیرا که ختل میان رود جریاب و وخش 

آب افتاده است.
 ] وي در جاي دیگر مي نویســد: [ ... هیچ دارالحرب، صعب تر و دشــوارتر از 
تورکستان نیست و خوارزم ثغراسلام در پیش  تورکستان و همه ي ماورالنهر، ثغر 

است.
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مرزهاي توركستان
 در سال 372 ق)361 خورشیدي(

.ـق ) 361 خورشیدی ( به  صاحب کتاب حدود العالم من المشرق و المغرب که تالیف آن در سال 372 ه
پایان  رفتــــه است، مرزهاي ایران شهر و سرزمین اقوام تورک را به روشني نشان مي دهد. در فصل 

» سخن اندر ناحیت ماورالنهر و شهرهاي وي« مي خوانیم :20 
و این است عظیـم و آبـادان و بسیار نعمت و درِ ] دروازده ي[ تورکستان و جاي 

بازرگانان .

 وي درباره ي فرغانه مي نویسد :21
 ناحیتي است آبادان و بزرگ با نعمت هاي بسیار و اندر وي کوه بسیار و دشت و شهرها و 

آب هاي روان و درِ ]دروازده ي[ تورکستان است. نـاحیتي و درباره ي اسپیجاب مي نویسد :22 
نـاحیتي است بـر سـر حـد مسلمانان و کافران ]یعني تورکان شمني[ جایي 
بزرگ است و آبادان و بر سرحد تورکستان و هر چیز از همه  تورکستان خیزد، آن جا 

افتد. 

نویسنده ي حدودالعالم ، درباره ي کاژ )کات( مرکز خوارزم مي نویسد :23 
و کاژ قصبه خوارزم اســت و درِ ]دروازده ي[ تورکستان غوز ]غُز[است و بارگاه 

تورکان و تورکستان و ماورالنهر و خزران .

و درباره ي گرگانج مي نویسد :24 
گرگانج شهري است که اندر قدیم ملک خوارزم شاه  بودي و اکنون )372 قمري( 
پادشایش جداست و پادشاه او را امیر گرگانج خوانند و شهري است با خواسته بسیار و 

درِ ] دروازه ي [ تورکستان است .
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مرزهاي توركستان 

در سال 621 ق )603 خورشیدي(

زیـر  مـي باشد ،  خ(   603( هـ.ق   621 سال  در  آن  تالیف  پایان  که  البلدان  معجم  در  یاقوت 
براي همه ي  نام همگاني   [ اسم جامع لجمیع بلاد تورک «   « : تورکستان مي نویسد  واژه ي 
سرزمین هاي تورک نشین[ .فراموش نکنیم که درست در همان سال هایي که یاقوت در پي  گردآوري 
مطالب جغرافیایي ایران بود ، چنگیز مغول ، دست اندرکار سوختن و ویران کردن ایران و کشتار ایرانیان 

بود .
 یاقوت در شرح بلاد تغرغز مي نویسد :25 

 وسیع ترین بلادتورك، بلاد تغرغز است و ســامان ایشان، چین و تبت است 
و سایر ترکان خزلخ] شــاید تصحیفي از خرلخ باشــد[ و کیماب و تغرغز و جفر و 
بجناك و بذکش و اذکش و خفشــان و خرخیز ]قرقیز[اند و حدود ایشان، از ملک 

مسلمان نشین فاریاب است.

یاقوت در شرح نام جغرافیایي یفیدیه مي نویسد :26
 و یفیدیه، دیه و شهرکي میان خوارزم وجند اســت و جند از نواحي تورکستان 

است. 

وي در وصف جند مي نویسد :27 
شهر بزرگي در بلاد تورکستان اســت که میان آن و خوارزم، ده روز راه است و 

بلاد تورك را از ماورالنهر نزدیک  به سیر  دریا مي گیرند.

یاقوت درباره ختن مي نویسد :28
شهر و ولایتي است، پایین تر از کاشغر و آن طرف بوزکند که جز بلاد تورکستان 

به شمار است.

او درباره شلجیک مي نویسد :29 
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شهري از ناحیه ي طراز، از حدود تورکستان برکناره ي سیحون است. 

نویسنده ي کتاب مجمع البلدان در باره ي کاسان مي نویسد :30
کاسان شــهر بزرگي اســت در اول بلاد تورکســتان، آن طرف رود سیحون 
]سیردریا[ و آن طرف شــاش ]چاچ[ و قلعه ي حصیني دارد و بیابان اخسیکث بر 

دروازه ي آن است. 

یاقوت درباره کاشغر مي نویسد :31 
شهري است با دهکده هایي اطراف آن، از ســمرقند و نواحي آن، بدان جا راه 

است و در میانه ي بلادتورکستان است. 

بدین سان در مي یابیم که هنوز در سال 372 ق یا 361 خورشیدي و حتا در سال 621 ق )603 
خورشیدي( :32

مردماني که به نام تورکان شــناخته شــده اند، براي خود خــاك جداگانه اي 
داشته اند و مولد منشا و مسقط الراس ایشان، خارج سرزمین ایراني نشین پاردریا 

= ورارود = )ماورالنهر( بوده است .

با در نظر گرفتن نوشته ي کتاب هاي مسالک و ممالک، حدود العالم و معجم البلدان که فاصله ي زماني 
آن ها کمابیش 300 سال است ، به این نتیجه مي رسیم که حدود شرقي زمین تورکان و سامان جنوبي 
خاک تورک  نشین در شمال ایران بزرگ، این گونه بوده اند و تورکان در شمال شرق خاک ایران زمین ، 

در این نقاط زندگي مي کردند :33
صحـراي تکله ... در تـورکســتان چیـن ] ختا و ختن[ )= سین کیانگ( و کنار قزل سو 
)=کاشــغردریا( و کناره هاي رود تــارم )= یارکنددریا( و کنــار دریاچه ي 

ایسیگ گول در شمال ایران بزرگ. 
صرف نظر از سرحدات ساختگي امروز، تورکان در دو طرف رودخانه ي »چو« 
و دریاچه ي بالخاش و » قراگول« و شــمال دریاچه ي خوارزم )آرال( و شــمال 

شبه جزیره منقشلاق... 34 ساکن بوده اند .

در شمال این خط کمربندي است که ایالات و طوایف و تیره هاي گوناگون تورک )اورال ـ و 
ـ آلتایي( ، مي زیسته اند  .35
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1 - مطالعاتی درباره ی ... آذربایجان ـ ر 57 
2 - همان ـ ر 62 

3 - تاریخ سیاست خارجی ایران ... ـ ر 57 
4 - راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر یازده

5 - استاد ابراهیم پورداود بر این باور است که »تعیین مملکت سایتي به کلي غیر ممکن است«. پاره اي از
     خاورشناسان آن را چین دانسته اند که مورد تایید همگان نیست.

6 - نام سرزمیني بود که گویا در کرانه ي سیر دریا ) سیحون ( قرار داشت که قبیله هایي به نام »داهه« در آن 
مي زیسته اند. شاید این سرزمین همان باشد که جغرافیا  نویسان از آن با نام »دهستان« یاد مي کنند. ) اوستا  ـ کهن ترین 
سروده هاي ایراني رر 81 ـ980 (  در دوران اشکانیان، داهي ها در بازگرداندن پادشاهي به اردوان نقش برجسته اي دارند 

)کمابیش  36 میلادي (. در دوران اشکانیان داهي ها درگرگان مي نشستند.
7 - اوستا کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ون دی داد ـ فرگرد یکم ـ بند 3 ـ ر 659 

8 - همان بند 4 
9 - همان ـ ج 1 ـ فروردین یشت ـ بند 87 ـ ر 423 

10 - شاهنامه فردوسی ـ چاپ های گوناگون 
11 - امپراتوري صحرانشینان ـ رر 39ـ 38
12 - راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر شِش

 13 - سني ملوک الارض و الانبیاء ـ ر 27 
14 -  آذربایجان و اران ـ ر 82

 15 - مروج الذهب و معادن الجواهر ـ ج 1 ـ ر 221 
 16 - تاریخ طبري ـ ر 342

17 -  امپراتوري صحرانشینان ـ ر 91
18 -  اصطلاح هند واروپایي، اصطلاحي است تازه که از سوي خاور شناسان اروپایي، جعل شده  است. اروپاییان

        که پـس از ثـروت اندوزي از راه غارت تمدن هاي آمریکاي جنوبي و » برده داري « ، صـاحب » زر « 
        و » زور « شده بودند، درپي نسب سـازي براي خود برآمدند. باتــوجه به این که هندوستان در حیطه ي
         نفوذ استعماري بریتانیا قرار داشت، اصطلاح هند و اروپایي را جعل کردند و در نتیجه، ایرانیان را به کلي 
         دور  زدند و حتا نام » ایران« را با پس و پیش کردن واژه ها به » آریا« بدل کردند و با آریایي خواندن 
        خود، کوشیدند تا صاحب تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن شوند ، بدون این که نامي از ایران در میان 

        باشد. 
19 -  مسالک و ممالک ـ ر 227 و ر 229

) فرض بر این گذارده شده است که این مطلب را » مسعودي« در آخرین سال حیات خود نوشته است(.

پي نوشت هاي گفتار دوم 
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20 -  حدود العالم ـ ر 105

 21 - همان ـ ر 112
 22 - همان ـ ر 111
 23 - همان ـ ر 112
 24 - همان ـ ر 123

 25 - معجم البلدان ـ ج 1 ـ ر 839
 26 - همان ـ ر 698

27 -  همان ـ ج 2 ـ ر 127
 28 - همان ـ ر 403

29 -  همان ـ ج 3 ـ ر 313
 30 - همان ـ ج 4 ـ ر 227

31 -  همان
 32 - راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر یازده

33- همان 
34 -  منقشلاق و مرتوي]در دوران شوروي[ جزو ناحیه ي »ماورا خزر« بود که این نیز نامي جدید الولاده 

         است که روس ها، به سرزمین وسیعي داده اند که روزي جزو ناحیه  » دهستان« ایران بزرگ بوده است 
        ) راهنماي قطغن و بدخشان ـ ر یازده (

35 - راهنماي قطقن و بدخشان ـ ر یازده 
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گفتار سوم 
بازسازي دولت فراگیر ملي

با درگذشت سلطان یعقوب ، قلمرو حکم راني آق قویون لو، میان الوند بیگ و سلطان مراد ، تقسیم 
صفي ،  خانقاه  مریدان  دوگانگي  این  نتیجه ي  در  شده  ایجاد  مرج  و  هرج  به  توجه  با  شد. 
از  پس  اسماعیل  آرام گرفتند .  حاکم لاهیجان  در پناه  و  رساندند  به گیلان  را  اسماعیل و برادرش 

مرگ برادرش سلطان علي در سال873  خ  )899 مهي/ 1494 م( شیخِ خانقاه اردبیل شد :1 
در این ایام، برخي را انتظار رستاخیز بود. ناامني حاصل از جنگ ، درهم ریختگي، 
قطاع الطریق ]غارت و چپاول[ مصائب و بلایا، طاعــون و قحطي، موجبات نوعي 

انتظار مذهبي را براي ظهور قوت بخشیده بود .

با بالا گرفتن دوگانگي و چندگانگي در میان گوسپند سپیدان، اسماعیل که تنها سیزده سال 
داشت، با هفت تن از مریدان و صوفیان، از لاهیجان بیرون آمد و براي زیارت آرامگاه جدش رو 

به اردبیل آورد .
خبر رسیدن اسماعیل به اردبیل، به سرعت در دور دست ها نیز پراکنده شد و مریدان از هر 
جاي ، روي به اردبیل گذاردند. حاکم شهر که از ورود پیاپي پیروان بیم ناک شده بود، اسماعیل 
و پیـروانش را از شهر بیرون کرد. اسماعیل همراه پیروان، به سوي تالش آمدند و در قریه اي به 

نام » ارجوان« اقامت گزیدند .
رفتن اسماعیل به تالش براي آن بود که بسیاري ازکبود جامه گان تالش2 و مردم سیاه کوه، در 
نبردهاي شیخ حیدر ، در رکابش بودند و از آن پس نیز در صف مریدان و جنگ آوران خانقاه، قرار 

داشتند  . روزبهان خنجي مي نویسد :3
شیخ حیدر، به لب آب رســید. دریاي لشــگر، زیر علمش روان بود. حشري 
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بي شمار از کبود رختان طالش و تیره بختان سیاه کوه با او همراه بودند ... 

از این رو، هنگامي که اسماعیلِ جوان به تالش آمد،کبودجامگان بیش تري از تالش و نیز از مردم 
سیاه کوه، به گردش آمدند :4

از زمان شــیخ صفي الدین، تا انقراض صفویه، بیش تریــن مریدان فداکار و 
پایدار خانقاه اردبیل، اهالي شــهرهاي هم جوار و به ویژه طالش و قراداغ بودند. 
هرگاه از کشور روم و شــام، مریداني به خانقاه آمده و یا گروه هاي کثیري به علت 
ناسازگاري با بیگلربیگي عثماني، به دولت صفوي پناه مي آوردند، جمله ي آنان در 

میان ایرانیان، پراکنده و پیرو شده و به صورت بومي درمي آمدند .

اسماعیل در تابستان سال بعد )879 خ/ 1500 م/ 906 مهي(  اعلام استقلال کرد. با این اعلام، 
مریدان بیش تري به وي پیوستند .در بهار سال 880 خ )1501 م/ 907 مهي( اسماعیل با مریدان 
که هر روز شمار آنان در حال افزایش بود ، به سوي ییلاق مین گول در سرچشمه ي رود ارس، 

به میان ایل استاج لو رفت :5
هنگامي که خبر ورود او رســید ، کل افراد قبیله به ســرکردگي ریش سفیدان، 
دست افشان و سرود خوانان به استقبال او شتافتند و طوري او را وارد قبیله کردند 
که انگار، قرن ها قبل، انصارِ پیامبر به هنــگام هجرت آن حضرت از مکه و ورودش 
به مدینه، به پیشوازش رفته بودند. در داســتان هاي تورك مانان، اسماعیل مقام 

صاحب الزمان را پیدا کرده بود .

اسماعیل، پس از چند ماه توقف در میان ایل استاج لو ، متوجه ایالت ارزنجان )ارزنگان( شد :6
حرکت اســماعیل از گیلان به ارزنجان، در قلب فلات آناتولي، یک لشگرکشي 

پیروزمندانه بود .

با ورود شاه اسماعیل به ارزنگان ، سلطان بایزید اندیشناک شد و نیروهاي زیادي براي رویارویي 
امپراتوري  رسميِ  نگارانِ  تاریخ  دید  از  ارزنگان  به  اسماعیل  ورود  مساله ي  کرد.  بسیج  با وي 

عثماني، چنین بود :7
سلطان بایزید از قدوم مضرت لزوم آن ســتم پیشه اندیشه کرده، یحیي پاشا 
را با قشون آناطولي به آنکارا فرســتاد. ارتش قرامان هم در آق سراي جمع شده و 

چریک هاي روم نیز، نزد سلطان احمدخان گرد آمدند .
شاه ضلالت پناه، از اشــقیاي روم، چندین هزار مرید گم راه را همراه کرده، به 
جنگ بایندریان رفت. چون معلوم گردید که هدف و منظور شاه اسماعیل از آمدن 
به سرحد روم، فقط براي جمع آوري سپاه بوده، به نیروهاي عثماني دستور داده شد 
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که از مسافرت احباب و مریدان صفوي، به جانب شرق جلوگیري شود. اکثرشان از 

ولایت تکه و حمید بودند ...

اسماعیل از درگیري با عثماني ها پرهیز کرد و نگاه خود را به قفقاز دوخت، جایي که پدرانش 
جان باخته بودند. وي پس از گذر از رود کورش )کور/ کورا( در بهار سال 880 خ )1501 م/ 907 
مهي( فرخ یسار پادشاه شیروان را در نزدیکي قریه ي گلستان شکست داد .سپس به سوي بادکوبه 
راند و آن شهر و شماخي را گشود و پس از گشودن ایروان، در ناحیه ي شرور )واقع در نخجوان( 

نیروهاي الوندبیگ آق قویون لو را در هم کوبید و الوند بیگ به دولت عثماني پناهنده شد .
با این پیروزي، اسماعیل نوجوان وارد تبریز شد  . افزون بر آن که قطب خانقاه صفي و مرشد 
کامل بود و گروهي او را چون معبود خود مي پرستیدند ؛ اسماعیل داراي ظاهر جسماني بسیار 
موثر بود. به طوري که شاهدان عیني گفته اند ، او داراي شکوه شاهانه و ویژگي هاي تأثیرگذار 

بود .چهره اش سپید و موهایش مایل به سرخي بود .
اسماعیل در 30 اسفند 880 )11 مارس 1502/ 2 رمضان 907(  در تبریز تاج گذاري کرد و پس 
از 850 سال ، فراگشت بازسازي دولت فراگیر ملي یا شاهنشاهي ایران، دوباره آغاز شد  . اسماعیل 

هنگام تاج گذاري، سیزده ساله بود .
به دنبال بنیان گذاري شاهنشاهي ایران در دوران کهن و بازسازی آن به دست شاهنشاهان 
ماد در دوران باستان و ادامه ی آن از سوی کورش بزرگ و بازسازي دوباره ي شاهنشاهي ایران 
پس از فروپاشي هخامنشیان از سوي مهرداد اشکاني در دوران باستان ، دیگر رخ داد بزرگ تاریخ 

ایران ، تاج گذاري اسماعیل نوجوان بود .
فروپاشي  از  پنجاه  سال  از گذشت هشت صد  نوجوان 13 ساله پس  گفته شد، یک  چنان که 
شاهنشاهي ساسانیان، توانست شاهنشاهي ایران یا دولت فراگیر ملي ایران را بازسازي کند و ادامه  ي 
زندگي ملت ایران را به گونه ي یگانه، فراهم سازد. کاري سترگ و نادر، حتا در مقیاس جهاني  . البته 
از یاد نبریم که ناسیونالیسم ایرانی در پیوند با آیین تشیع توانست دولت فراگیر ملی را پس از 850 

سال ، بازسازی کند . 
برابر » اسلام  ایران در  باورمند به ملیت  تاریخ و  به  نبود. مردمان آگاه  اندیشه اي نوین  تشیع 

حکومتی « به پیشوایی خلیفه بغداد ، خود را پیرو اسلام مردم یعنی آیین تشییع می دانستند . 
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در آغاز سده ي چهارم هجري، آل بویه شاهنشاهي پهناور شیعه را بنیاد گذارده بودند و با دست یابي 
بر بغداد در سال 334 مهي ) 324 خورشیدي/945 میلادي( » مرکزِ حکومت سیاسي و روحاني عرب « 8 

را به زیر فرمان خود درآوردند. آنان، خلیفه را عزل و نصب مي کردند.
از سوي دیگر، پراکنده شدن اندیشه هاي اسماعیلیان و مبلغان خلیفه هاي فاطمي مصر، زمینه را 
براي پذیرش آیین شیعه آماده کرده بود  . هم چنین ، در دوران حکومت ایل خانان مغول، افزون بر آن 
که تبلیغ و ترویج تشیع، آسان تر شده بود ، برخي از آنان نیز خود در سلک هواخواهان و باورمندان 
این اندیشه ي دیني درآمده بودند  . به گونه اي که در این دوران، در گوشه و کنار ایران، حکومت هاي 

باورمند به آیین تشیع بر سر کار بودند  . 8
هم چنین رفته رفته با پایان سده ي نخستِ سلطه ي تازیان بر ایران، در کنار پایداري هاي ملي، گونه اي 
اسلام مردمي، چهره نمود. پایگاه  ایجاد و پراکنش و گسترش اسلام مردمي، گروه هاي عیاران)ایاران( 
و جوان مردان و جوان زنان بودند که سپس در ریخت خان گاه ها )خانقاه ها(  ، زاویه ها و ... نهال بارور و 

نیرومندي گردید.
اما دو رخ داد، به فاصله ي چند صدسال، تشیع را به یک تفکر گسترده بدل کرد. اگرچه، نه به 

گونه ي ظاهر : 
رخ داد یکم  :  تنظیم کتاب نهج البلاغه در نیمه ي دوم سده ي چهارم هجري از سوي ابوالحسن 

محمدبن ابي احمد ... ملقب به سید شریف ابوالحسن رضیا یا سید شریف رضي است  . رضي در 
سال 359 مهي349 خ/ 970 م بـه دنیا آمد و در سال 406 مهي 394 خ/ 1015 م درگذشت . 
دورانِ زندگيِ سیدرضي و تنظیم نهج البلاغه هم زمان بود با دولت فرزندان بویه که خود نیز داراي 

اعتقادهاي شیعي بودند .
دولت آل بویه، در دوران عضدالدوله، از نیرومندي و گستره ي زیادي برخوردار شد .احمد معزالدوله، 
بغداد را گشود. خلیفه در حالي که دستار از سر برگرفته، خاک بر سر افشانده و نعلین هاي خود 
را از گردن آویخته بود، پیاده به پیشباز معزالدوله آمد. معزالدوله خلیفه را عزل و » مطیع « را به 

جاي وي نشاند.
با تنظیم نهج البلاغه، رفته رفته علي )ع( در خانقاه ها و زاویه ها، جاي ویژه اي پیدا کرد و ایاران 
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) عیاران ( و جوان مردان و جوان زنان خود را پیرو او خواندند .

رخ داد دوم : راه را بر اسلام مردمي گشاده تر کرد ، عبارت بود از سقوط بغداد به دست مغولان 

و به قتل آوردن خلیفه . بدین سان، ضربه ي سختي بر » اسلام حکومتی « وارد آمد و بر پهنه ي 
حضور و ظهور » اسلام مردمي « که به گونه اي با نام و یاد علي )ع( آمیخته شده بود، گشوده تر 

گردید.
اما اعتقاد تشیع که در بطن اسلام مردمي در خان گاه ها و زاویه ها و در میان ایاران )عیاران( و 

جوان مردان و جوان زنان رشد کرد و با درون مایه ی ایرانی ، به بلوغ رسید . 
در اسلام مردمي، علي )ع( و خاندان علي، از چند جهت مورد توجه، احترام و حتا پرستش بود. 
نخست مظلومیت و ظلم ستیزي آنان، به ویژه در واقعه ي کربلا. این منش، با منشِ آگاهان و 
مبارزان ملت ایران که در پي طرد و نفي سلطه ي تازیان بودند، هم آوایي و هم آهنگي داشت. 
مسأله ي مهم دیگر که اسلام مردمي را به این خاندان نزدیک مي کرد، واقعیت یا شایعه ي ازدواج 
حسین بن علي با شهربانو دختر یزدگرد بود. براثر این واقعیت یا شایعه، ایرانیان جانشین حسین را 

از تبار و نژاد خود مي دانستند و ...
با یورش مغولان و فروپاشي دولت پهناور و نیرومند خوارزم شاهیان و نهادهاي دولتي وابسته 
به آن ، تنها نهادهاي مردمي مانند خان گاه ها، زاویه ها، زورخانه ها، صنف ها و ...، به جاي ماندند .

سلطه ي  برابر  مردمان  پناه گاه  مردم نهاد(،  سازمان  مردمي)یا  سازمان هاي  این  تنها  نتیجه ،  در 
همه جانبه ي مغولان اشغال گر به شمار مي آمدند. از این رو، خان گاه ها و زاویه ها، بیش از پیش 
مورد اقبال مردم بي پناه در دوران سختِ بي دولتي قرار گرفتند. از سوي دیگر، همه ي آناني که 
در فکر مبارزه با اشغال گران و رهایي سرزمین خود از سلطه ي مغولان بودند، در سلک عیاران 

)ایاران( و جوان مردان و جوان زنان درآمدند .
به نظر مي آید که در این دوران، مي بایست به طبیعت زمانه، بیش از وصف عدالت خواهي و 
ظلم ستیزي علي )ع( ، شجاعت و دلیري او در کانون توجه هوا خواهان اسلام مردمي قرار مي داشت .
بدین سان، فضاي فکري دیرپا و گسترده ي برخاسته از تأثیر اسلام مردمي، راه را براي پذیرش 

آیین تشیع هموار کرده بود.
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از سوي دیگر، بسیاري از شهرهاي مرکزي که جایگاه پیروان آیین تشیع بود، پذیراي این اندیشه 
بودند  . افزون بر آن، براي مردمي که درگیر قتل و غارت و ناامني و ... بودند، » اسماعیل« ناجي 

آنان به شمار مي رفت ؛ البته نقش تبلیغات گسترده ي پیروان در این زمینه نیز بسیار کارساز بود.
بستر  نـوجوان،  اسماعیل  پرصلابت  شخصیت  و  گیرا  چهره ي  اسماعیل،  فزاینده ي  شهرت 
درازي  راه  این وجود،  با  اما  ؛  بود  مردم  از سوي  او  پذیرش  مورد  آیین  پذیرش  براي  مناسبي 

مي بایست پیموده مي شد .
در آغاز کارِ شاه اسماعیل، شمار پادشاهان و مدعیان بزرگ پادشاهي در قلمرو ایران بزرگ، یا 

ایران شهر، 13 تن بودند .این کسان عبارت بودند از :
شروان شاه، در شــیروان .الوندبیگ آق قویون لو، در آذربایجان و بخش هایي 
از باختر ایران. ســلطان مراد آق قویون لو، در بخش هایي از عراق. حســین  کیاي 
چیلاوي، در ســمنان، خوار و فیروزکوه. رییس محمدکره، در ابرقو. قاضي محمد 
و مولانا مســعود، در کاشــان. ابوالفتح بیک بایندر، در کرمان .باریک پرناك، در 
میان رودان. قاســم بیک جهانگیر، در دیار بکر. سلطان حســین میرزا تیموري و 

فرزندانش، در خراسان. بابر، در افغانستان. شیبک خان، در فرارود .

شاه اسماعیل در تابستان 882 خ )1502 م/ 909 مهي( بار دیگر نیروهایي را که عثماني ها در 
اختیار الوندبیگ گذارده بودند، در همدان شکست داد و در پاییز همان سال، نیروهاي سلطان مراد 
آق قویون لو را در نزدیکي شیراز در هم کوبید و متصرفات وي را آزاد کرد  . وي افزون بر عراق و 
اصفهان و فارس، تا سال 885 خ )1506 م/ 912 مهي( توانست یزد، کرمان، کاشان، سمنان و 

استرآباد را نیز در قلمرو دولت مرکزي آورد.
با این پیـروزي ها، شاه اسماعیل رو بـه غرب نهاد و در ماه هاي پایاني سال 885 خ )1507م/ 912 

مهي( بـخش هایي از کردستان را به اطاعـت دولت مرکزي در آورد .
در نواحي کردنشین جنوب شرقي قلمرو عثماني و شمال میان رودان، حکومتي وجود داشت 
که دست نشانده ي سلطان مصر بود. شاه اسماعیل براي این که با لشگرکشي به قلمرو حکومت 
علاالدولـه ذوالقدر، دشمني هم زمان دو دولت عثماني و مصر را برنیانگیزد، قلي بیگ را به دربار 
عثماني و ذکریابیگ را روانه ي  مصر کرد. این دو، مي بایست به سلطان عثماني و مصر اطمینان 
مي دادند که این لشگرکشي ، علیه آن ها نیست ؛ بلکه براي امنیت مرزهاي ایران، ضروري است .
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در نتیجه این امر، به دوستي با آنان خللي وارد نخواهد شد .

از آن جا که واکنشي از سوي عثماني و مصر در این زمینه بروز نکرد، شاه اسماعیل در مهرماه 
886 خ ) اکتبر 1507/ جمادي الثاني 913( ، علاالدولـه را شکست داد. در این فرآیند، متصرفات 

وي و هم چنین شهرهاي مقدس کربلا و نجف، در قلمروِ دولتِ مرکزي ایران قرار گرفت .
سپس شاه اسماعیل، بغداد ) یا دل ایرانشهر ( را آماج قرار داد. امیرمبارک که از سوي سلطان 
مراد آق قویون لو بـر ایـن شهر حکم مـي راند، تسلیم شد و بـدین سان در سـال 888 خ )1509م/ 
915 مهي( با قرار گرفتن سرتاسر میان رودان در قلمرو دولت مرکزي، مرزهاي فلات ایران در 

غرب، بازسازي شد.
شاه اسماعیل، از میان رودان به خوزستان درآمد و سپس لرستان و فارس را نیز آرام و امن کرد. 
از فارس به شیروان رفت و دربند را به قلمرو دولت مرکزي بازگرداند و جسد پدرش شیخ حیدر 

را به اردبیل آورده و در آرام گاه شیخ صفي، به خاک سپرد.
درگذشت سلطان حسین بایقرا آخرین بازمانده ي تیمور که شهر هرات و بخش هایي از خراسان 
را در اختیار داشت، کار شاه اسماعیل را در بازسازي مرزهاي شرقي ایران زمین آسان کرد. سپس 
شاه اسماعیل، ازبکان را که سرزمین هاي خاوري ایران زمین را ناآرام کرده بودند ، از در اطاعت درآورد .

شیبک خان )محمد شاه بخت خان شیباني( کـه از نـوادگـان جوجي پـسر چنگیز مغول و » انسان نمایي« 
خون ریز و مردم کش بود، در سال 880 خ )1501 م/ 907 مهي ( پس از چندي ترکتازي، بر 
شهر سمرقند دست یافت و ظهیرالدین محمدبابر )از نوادگان تیمور گورکاني( را از آن جا رانـد و 
رفتـه رفتـه تا سال 887 خ )1508 م/ 914 مهي( بخش هایي از خوارزم و فرارود را تسخیر کرد. 

وي در مذهب تسنن سخت متعصب بود. از این رو با شاه اسماعیل به کینه توزي برخاست .
شیبک خان در سال 888 خ )1509م/ 915 مهي( از راه کویر به کرمان یورش برد و سرتاسر 
این ایالت پهناور را غارت کرد و مردم بي شماري را کشت و شهرها و دیه هاي زیادي را ویران 

کرد و بسیاري را به بردگي برد.
شاه اسماعیل از هنگامه ي نبرد شیروان، ضیاالدین نورالله را با نامه ي دوستانه اي، به سفارت نزد 
شیبک خان فرستاد و از او خواست که به دشمني و قتل و غارت پایان دهد و راه دوستي بپیماید ؛ 
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اما به گفته ي سعدي : 

چو با سفله گویي به لطف و خوشي

فزون گرددش، کبـر و گردنکشي

خان ازبک، نامه ي دوستانه ي شاه اسماعیل را حمل بر ناتواني وي کرد و در پاسخ با واژگاني 
زشت و دشنام هاي سخت، شاه اسماعیل را با عنوان » اسماعیل داروغه« مورد خطاب قرار داد 
و ضمن آن نوشت که از آن جا که قصد زیارت خانه ي خدا را دارد، بر آن است که قلمرو شاه 
اسماعیل را اشغال کرده و از آن راه ، به زیارت مکه برود. خوي بیاباني وي، او را بر آن داشت 
که به شاه اسماعیل تکلیف کنـد که خطبه به نام وي بــخواند و سکه به نـام او بــزند و خود 

نـیز به درگاه وي رود :9
دیگر آن که چون زیــارت کعبه ي معظمه زاهادالله تشــریفا و تعظیما، رکني از 
ارکان اسلام است و فرض بر همه ي مســلمانان، باید تمامي راه هایي که متعلق 
به راه کعبه ي معظمه است، ساخته و پرداخته نماید که عساکر نصرت مآثر داعیه 
نمودند که به زیارت مشرف شوند. ســاوري و پیش کش تیار نماید و سکه و القاب 
همایون ما در ضرابخانه موشح سازد و در مســاجد، هر جمعه القاب جهانگیري ما 
در خطبه خوانده شود و خود متوجه ي سریراعلي گردد. والا اگر از حکم همایون ... 

عدول و انحراف و تمرد و انصراف ورزد، ... 

شاه اسماعیل در پاسخ شیبک خان، بدون این که در آغاز نامه از وي نامي ببرد، با بازگو کردن 
پیروزي هاي خود در جنگ ها، به این بیت اشاره مي کند :10

بس تجربه کردیم، در این دار مکافات

بـا آل علي، هـر که در افـتاد ، ورافتـاد

در ادامه ي نامه ، عنوان کرده بود که در آغاز سال نو ، به قصد زیارت مشهد ، در خراسان خواهد بود :11
... بعد از نوروز فیروز ســلطاني، بي قضاي رباني، به طواف آستانه ي موسي الرضا 
علیه التحیه والثنا، متوجه خواهیم شد که جهت روضه ي مقدسه، هفتاد من طلا، به جواهر 
مکلل ساخته ایم که گرد قبر آن حضرت گیریم. چون با رایات نصرت شمار به فتح و اقبال 

در مشهد مقدس نزول اجلال نماییم، آن چه خواست ایزدي باشد، چنان خواهد شد.

گویي » شاه« ، پایان کار شیبک خان را پیش بیني کرده بود. زیرا در همین نامه به وي مي نویسد : 
... مکتوب مرغوب ســلطنت پناه، کیوان رتبت، منقبــت قربت خاقاني محمد 
شیباني خان رسید. مضمون آن که دارالسلطنه ي هرات را فتح کردیم و اولاد سلطان 
المبرور، خاقان مغفور، سلطان حسین ]سلطان حسین میرزابایقرا[ بهادر را به قتل 
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رساندیم. چون مضمون معلوم شد، بر خاطر ما گران آمد و این بیت به خاطر خطور 

نمود :

اي دوست، بر جنازه ي دشمن چو بگذري
خوشدل مشو که بر تو، همین ماجـرا رود

چنان که شاه پیش بیني کرده بود، بر شیبک خان همین » ماجرا « رفت .یعني شیبک خان، نه تنها 
جنگ ؛ بلکه در این نبرد، » سر« را هم باخت. تاریخ این رخ داد در روزهاي پایاني سال 889 خ 

)1510 م/ 916 مهي( بود .
خواهر  آنان  جمله ی  از  شدند.  آزاد  بودند  ازبکان  اختیار  در  که  زیادي  اسیران  نبرد،  این  در 
ظهیرالدین محمدبابر، نواده ي امیر تیمور گورکاني بود . ظهیرالدین که از سوي شیبک از بخارا 
رانده شده بود، در کابل حکومت مي کرد. ظهیرالدین، بعدها با دست یابي بر هندوستان، سلسله 
بابریان را در هند پایه گذارد . شاه اسماعیل، شاهزاده خانم را با احترام بسیار، نزد برادرش فرستاد 

و این امر ، مقدمه ي دوستي و صمیمیت میان خاندان هاي صفوي و گورکاني شد .
رهایي  از  بسیار  با سپاس  و  فرستاد  اسماعیل  نزد شاه  بابر سفیراني  رویداد ،  این  از  بعد  سال 
خواهرش از چنگ ازبکان، پیام داد که هرگاه » شاه« وي را یاري دهد، سمرقند را به نام دولت 
ایران از چنگ ازبکان بدر مي برد .شاه اسماعیل، شاهرخ بیگ افشار و احمد بیگ صوفي اوغلي را 
با نیروي کافي ، مأمور این کار کرد  . » بابر« با یاري نیروهاي دولت مرکزي، سمرقند را آزاد کرد 

و دستور داد تا در آن شهر، خطبه به نام شاه اسماعیل بخوانند .
شاه اسماعیل پیش از نبرد و شکست دادن ازبکان، آقا رستم روزافزون حاکم مازندران را به 
فرمان برداري از حکومت مرکزي فراخواند. آقارستم در پاسخ ، پیام داده بود که تا دستم به دامان 

شیبک خان مي رسد از کسي بیم ندارم .
از این رو به دنبال کشته شدن شیبک خان، شاه اسماعیل فرمان داد تا یک دست وي را براي 
آقا رستم روزافزون ببرند. فرستاده ي شاه اسماعیل در ساري به مجلس بزم » روز افزون « وارد 

شد و دست شیبک خان را به دامان وي انداخت و از سوي شاه، پیام داد :12 
گفته بودي، دست من اســت و دامان شیبک خان. اینک، دســت او در دامان 

توست.

نوشته اند که آقارستم، از دیدن دست بریده ي شیبک خان بیمار شد و در اندک زماني درگذشت.
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شاه اسماعیل پس از در هم کوبیدن ازبکان، از هرات متوجه قندهار شد .قندهاریان به پیشباز 
شاه آمدند و بدین سان قندهار نیز آزاد شد .پس از بازگشت شاه اسماعیل از سفر به قندهار، حاکم 

بلخ نیز بیعت و تابعیت خود را تازه کرد.
در سال 889 خ )1510م/ 916 مهي( در حالي که شاه اسماعیل سرگرم نبرد با ازبکان بود ، 
سلطان مراد آق قویون لو با یاري نظامي عثماني، به میان رودان تاخت و حتـا بغداد را گشود ؛ 
ازبکان در سال 892 خ )1513 م/ 919 مهي(  متوجه  از پـایان کـار  اما شاه اسماعیل، پـس 
فرمان روایي  به  مراد،  سلطان  فرماندهي  تحت  سپاهیان  کوبیدن  هم  در  با  و  شد  رودان  میان 

آق قویون لوها پایان داد .
سرانجام پس از گذشت 850 سال از فروپاشي دولت ساسانیان و کشته شدن یزدگرد سوم در 
شهر » مرو « و از شگفت روزگار، با در هم شکستن » شیبک« در شهر » مرو « شاه اسماعیل 

توانست وحدت ایران زمین را بازسازي کند و پایه هاي دولت فراگیر ملي را مستقر سازد .
بدین سان شاه اسماعیل در کنار معدود مرداني در تاریخ ایران زمین قرار دارد که توانستند با ایجاد 

دولت فراگیرملي ، وحدت سرزمین هاي ایراني را بازسازي کنند : 13
شاه اسماعیل، با از میان برداشــتن قدرت هاي محلي که شمار آن ها، افزون بر 

ده حکومت خود مختار بود، وحدت سرزمیني باستاني ایران بزرگ را تجدید کرد. 

مفهوم ایجاد دولت فراگیرملي که لازمه ي آن وحدت سرزمین هاي ایراني است و یا برعکس، 
وحدت سرزمین هاي ایراني که لازمه ي آن ایجاد دولت فراگیر ملي است، چیزي است که از آن 

در تاریخ ایران به نام شاهنشاهي ایران، نام برده مي شود .
در دوران کهن ، نخستین بار کیومرث به این مهم دست یافت. پس از گسیخته شدن دولت 
فراگیر ملي در اثر سلطه ي ضحاک، فریدون به این کار دست یازید. در دوران باستان، باید از 
هوخشتره پادشاه ماد نام برد ، » هوخشتره « با وحدت بخشیدن به ایران زمین ، دولت فراگیر ملي 

را بر پا ساخت . این کار از سوي کورش بزرگ هخامنشي پي گرفته شد.  
پس از فروپاشي شاهنشاهي هخامنشي با پیدایش اشکانیان، سرانجام مهرداد نخـست یا اشک 
ششم )معروف به داریوش اشکاني 136-173پ م / 757- 794 پ ه  ( توانست دوباره با ایجاد 
سال،  پانصد  کمابیش  گذشت  از  پس  کند.  بازسازي  را  ایران زمین  وحدت  ملي،  فراگیر  دولت 
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ساسانیان جانشین اشکانیان شدند .

ایران  فلات  وحدت  و  پاشید  فرو  نیز  ایران  ملي  فراگیر  دولت  ساساني،  دولت  فروپاشي  با 
)ایران شهر( از هم گسیخت. 

نیز  از وحدت سرزمیني  نتیجه،  بود و در  فراگیر ملي  فاقد دولت  ایران در درازاي 850 سال 
ایران، یک  بر پهنه ي فلات  در زمان هایي حتا  از هشت سده،  بیش  درازاي  در  نبود  .  برخوردار 
دولت ایراني با حوزه ي فرمان روایي محدود هم وجود نداشت  . در دیگر زمان ها چندین دولت و 
حکومت، گاه در جنگ و گاه با صلح و آشتي زودگذر، در راستاي هم بر این پهنه حکم مي راندند .

چنان که اشاره شد ، سرانجام پس از گذشت بیش از هشت سده، شاه اسماعیل صفوي توانست با ایجاد 
یک دولت فراگیر ملــي،  وحدت ایران زمین را تامین کند و یا با تامین وحدت ایران زمین، توانست دولت 

فراگیر ملي را بنیان گذاري کند و شاهنشاهی ایران را بر پا نماید  .
او،  از  یابد. پس  نادرشاه افشار توانست به این کار بزرگ دست  از فروپاشي دولت صفوي،  پس 
آقامحمدخان قاجار موفق شد که وحدت ایران زمین را بازسازي کرده و دولت فراگیر ملي را پایه ریزي 

کند از این رو، او یکي از بزرگ ترین مردان تاریخ ایران است .
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گفتار چهارم :
زیادلوها در قفقاز 

بخش یکم ـ از شاه اسماعیل تا شاه محمد خدابنده 

زیادلوها، تیره اي از ایل قاجار ، از امرا و صوفي زادگان سلسله ي صفویه اند.1 شاه اسماعیل 
لقب ) فرنام ( زیادلو را به امت بیگ قاجار پسر خضرخان ، اعطا کرد . امت بیگ از بزرگانی 
بود که هم راه اسماعیل جوان به لاهیجان رفت . پس از درگذشت امت خان ، شاه وردی سلطان 

به جای پدر نشست . 
شاه اسماعیل صفوي بنیان گذار زنجیره ي شاهنشاهی صفویه، شاه وردي سلطان زیادلو قاجار را 
به بیگلربیگي قراباغ ]کوراباغ[ برگزید. پس از شاه وردي خان این جایگاه به خلیل خان رسید. 
باید یادآوري گردد که تاریخ دقیق برگزیده شدن شاه وردي سلطان از سوي شاه اسماعیل به 

بیگلربیگي قراباغ ]کوراباغ[ روشن نیست.
رد و  ُـ روز 9 مهر 899 )21 سپتامبر 9/1520 شوال 926( سلطان سلیم نامبردار به » سنگدل« م
سلطان سلیمان )945ـ 899 خ/ 1566 ـ 1520 م( به جاي وي نشست  . سلیمان در درازاي 46 
سال سلطنت ، سیاست تجاوز و گسترش ارضي را همراه با کشتار و غارت و ویراني ، تداوم بخشید .

سه سال بعد از سنگدل ، شاه اسماعیل نیز در 12 خرداد  903 )23 مه  19/1524رجب930( بر اثر 
بیماري سل درگذشت  . شاه اسماعیل هنگام مرگ ، چهل و هشت ساله بود. با درگذشت شاه ، 
پسر ده ساله اش به نام » شاه تهماسب « بر تخت نشست و شورایي از سرکردگان قزل باش 

زیر عنوان » شوراي نیابت پادشاهي « اداره ي امور کشور را در دست گرفتند .
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سلطان سلیمان ، چون از درگذشت » شاه« آگاه شد ، نامه ي تندي به شاه تهماسب نوشت و 

تهدید کرد که ایران را اشغال کرده و نابود خواهد کرد .
با درگذشت »شاه« دوباره ازبک ها به پشتیباني عثماني ،  سربلند  کردند  . عبیدالله خان بناي 
 . آرام گرفت   اما در نزدیکي هاي تربت جام ، سخت شکست خورد و دوباره  ترکتازي گذارد ؛ 
تاریخ این رخداد ، چهار سال بعد از درگذشت  شاه اسماعیل یعني در سال 907 خورشیدي 

)1528 م/935 مهی ( بود .
دو سال بعد در سال 909 خ )1530م/937 مهی( دوباره ازبک ها به ترکتازي پرداختند وشهر 
هرات را محاصره کردند  . شهربند هرات ، هژده ماه به درازا کشید تا این که شاه تهماسب ناچار 

شد که خود متوجه شرق شود و ازبکان را فراري دهد .
ازبک ها تا سال مرگ عبیدالله یعني تا سال 918 خ )1539 م/ 946مهي(  هفت بار سرزمین هاي 
خراسان بزرگ را مورد قتل و غارت قرار دادند  . به ویژه  در بهمن ماه 914 )ژانویه 1536 م/ 
رجب 942( که بر هرات دست یافتند ، در جنایت  و قتل و غارت ، خاطره ي نیاي خود ، چنگیز 

مغول را در یادها زنده کردند .
با مرگ عبید الله در سال 918 خ )1539 م/ 946مهي( یازده سال سرزمین  خراسان بزرگ 
از آرامش برخوردار بود. در سال 929 خ )1550 م/ 957مهي(  ازبکان به سرکردگي »براق«  
دوباره به قتل و غارت برخاستند و حتا هرات را بار دیگر به محاصره درآوردند ؛ اما ناکام ماندند .

ایران و عثماني کـه در سال 934 خ )1555  آماسیه میـان  تا قـرارداد  ازبکان  تـرکتازي 
م/962 مهي( بسته شد ، پي گیر بود  . با خارج شد عثماني از صف جنگ  ، ازبکان نیز سرتسلیم 
فرود آوردند و رام شدند  . افزون بر خواندن خطبه و زدن سکه به نام » شاه « حتا براي عرض 

بندگي،  روانه دربار شاه تهماسب شدند .
سلطان سلیمان  در آغاز سلطنت ، نگاه خود را متوجه غرب کرد  . وي حتا در سال 908 خ 
)1529 م( شهر وین را به محاصره در آورد ؛ اما از سپاهیان اتریش و مجار شکست خورد و 

به ناچار پس نشست .
جنگ هاي عثماني علیه ایران که به نبردهاي 20 ساله معروف است با قرارداد آماسیه )29 
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اردیبهشت 10/934 مه 1555( به پایان رفت و آشتي میان ایراني و عثماني برقرار شد .

در پدآفند 20 ساله ي ایرانیان برابر عثمانیان در دوران شاهنشاهي تهماسب، از زیادلو ها در 
بیگلربیگي قراباغ ]کوراباغ[ و گنجه، دلیري هاي بسیار دیده شد.

در سال یکم پادشاهي شاه تهماسب 904-903 خورشیدي )1525ـ1524میلادي( امام قلي خان 
قاجار بیگلربیگي قراباغ ]کوراباغ[ درگذشت : 2

امام قلي خان قاجار بیگلربیگي قراباغ... در گنجه به اجل طبیعي فوت شــده. 
ایالت آن ولایت بــه محمدخان ولدخلیل خان ابن شــاه وردي ســلطان ]نوه ي 
شاه وردي سلطان[ که در زمان شاه جنت مکان ]شاه اسماعیل[ بیگلربیگي قراباغ 

بوده مفوض گشت. 

اما در کتاب خلاصه السیر ، این امر را مربوط به دوران شاهنشاهی تهماسب می داند : 3 
پس از آن که امت خان نیز به طریق دیگران ، جهان گــذران را وداع نموده به 
منزل جنان خرامیده ، حضرت شاهنشاهی ] شاه اســماعیل [ به تفقد فرزندان و 
اولاد او پرداخته ] و [ شاه وردی سلطان ولد گرامی او را که آثار دولت و شجاعت از 
ناحیه ی او ظاهر و هویدا بود در حجر تربیت کشیده روز به روز به نوازشات تلطفات 
سرافراز همی ساختند و چون نوبت جهان داری به شاه تهماسب رسید ، شاه وردی 
خان به رتبه ی ایالت قراباغ و بیگلربیگی ایل قاجار ســرافراز گشــت و متوجه آن 

حدود گردید و در آن ولایت از شجاعت و دل آوری او داستان ها در میان است . 

از کتاب هایي که در آن فراوان به دلیري هاي شاه وردي خان زیادلو قاجار اشاره شده است، 
کتاب خلاصه التواریخ است. در بیان رخدادهاي سال چهاردهم پادشاهي شاه تهماسب )944 
یاد کرده است.4 هم چنین در  از شاه وردي خان  نویسنده ی کتاب  مهی/ 916 خ/ 1537م( 
سرکوب القاص میرزا )ارجاسب میرزا( 5 بارها از شاه وردی خان زیادلو قاجار نام برده شده 

است : 6 
شــاه دین پناه کوچ بر کوچ به گنجه آمد و از گنجه کوچ کرده و در موضع بولاق 
نزول نموده و از آن منزل ابراهیم خان ذوالقدر ، ســلطان روملو و گوگچه سلطان 
قاجار و شاه وردی سلطان زیادلو  با ســایر قورچیان موازی پنج هزار سوار جرار بر 
سبیل ایلغار به شماخی که در آن اوان خانه کوچ القاس ] ارجاست [ میرزا آن جا بود 

فرستادند .  

...  القاس از خیالق کوچ کرده در کنار آب ســمور نزول نمود و امرا بر روی ایلغار 
کردند . شاه وردی ســلطان زیادلو و محمدی بیگ ترکمان به قریب بیست نفر از 
ملازمان امرا در کنار آب ســمور به غافل به القاس رسیدند . القاس  سوار گشته به 
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وادی فرار شتافت . غازیان از آب عبور کرده دست به تیغ و تیر و کمان برده ، حمله 

آوردند . 
... القاس را چون آتش نخوت و استکبار که از باده ی غرور و پندار بالا گرفته بود 
فرونشست و شکست خورده به مشقت تمام خود را به کوه رسانید اکثر ملازمانش 

به دست غازیان گرفتار شدند ... 

به دنبال رسیدن آگاهی از تحریک القاس ) ارجاسب (  میرزا سلطان عثمانی را به یورش به ایران ، 
شاهنشاه به تبریز  رفت و در شنب  غازان اردو زد . 

راهبرد شاهنشاه این بود که سر راه عثمانی ها را : 7
» اتش زده چنان چه در آن جا از غله و گیاه اثر نماند . قنوات و کارریزها را مردم 

تبریز مسدود ساختند ...«  

شاهنشاه :8
عبدالله خان استاجلو و بدرخان استاجلو و حسین جان سلطان روملو و شاه وردی 

سلطان زیادلو و علی سلطان زیادلو و علی سلطان تکلو را به مرند فرستادند ... 

ارتش عثمانی در مرند به نیروهای مستقر در آن جا برخورد کردند : 9 
علی پاشا و محمد پاشا و احمد پاشا و حیدر پاشا و القاس میرزا با چهل هزار سوار 
بر سبیل ایلغار بر ســر امرای نامدار که در چمن مرند بودند فرستاد و از این جانب 
عبدالله خان و شاه وردی سلطان زیادلو و لی سلطان تکلو را به قراولی فرستادندو 
غازیان نصرت پیشــه در » کرده بیشــه « به مقدمه ی لشــگر روم رسیده در هم 
آمیختند . شاه وردی سلطان جنگ مردانه کرده جمعی کثیر از رومیان را به قتل آورد . 

هم چنین در این کتاب از دلاوري ها و قلعه گیري شاه وردي سلطان در رخدادهاي سال بیست و 
ششم شاهنشاهي تهماسب، سخن به میان آمده است: 10

در این سال شــاه وردي ســلطان زیادلو قاجار از نخجوان به قلعه  » بارگیري« 
ایلغار کرد. در آن زمان سلیمان بیگ کُرد به خیال دســتبرد از نزد سلطان سلیمان 
بدان قلعه آمده بود. شاه وردي ســلطان با 240 نفر از ملازمان در آن شب به قلعه 
رسیدند. غازیان رستم توان بي تامل و اندیشه خود را به قلعه افکندند. شمشیرها 
کشیده، قریب دویست نفر از کُردان و رومیان ] عثمانیان [ به شهرستان عدم روانه 

گردانیدند و سلیمان بیگ را به درگاه معلي فرستادند.

در رخدادهاي سال بیست و هشتم شاهنشاهي تهماسب )958مهی/ 930 خ / 1551 م ( در لشکرکشي 
به گرجستان، از شاه وردي خان هم  سخن به میان آمده است. هم چنین در رخدادهاي سال 
بیست و نهم شاهنشاهي تهماسب )959 مهی/ 931 خ/ 1552م( از نبردهای شاه وردي خان 
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سخن به میان آمده است 

به دنبال شورش هایی در گرجستان : 11 
امر مطاع عز اصرار یافت که بدرخان استاجلو و شاه وردی سلطان زیادلو و علی 
سلطان تکلو متوجه آن حصاار نامدار شوند ... غازیان ظفر انجام و دلاوران بهران 

انتقام ، یورش نموده و قلعه را گرفتند . 

هم چنین : 12
چون شــاه وردی زیادلو و ادهم بیگ روملو به تاخت پاسین و اونیک رفته بودند، 
میان ایشان و مراد بیگ حاکم آن جا جنگ شــده غازیان وی را از اسب انداخته و 
جمع کثیری از ملازمان او به قتل درآمدند . مرادبیگ خود را به قلعه انداخته امرای 

نامدار آن ریار را سوخته به اردوی گردون شکوه ملحق شدند . 

با رسیدن خبر دستبرد اسکندر پاشا از سرداران عثمانی ، شاهنشاه تهماسب ، اسماعیل میرزا 
را برای تنبیه سردار عثمانی به ارزروم گسیل داشت : 13 

از امرای نامدار مثل شاهوردی سلطان زیادلو و بدرخان استاجلو و ... در ملازمات 
رکاب شــاه زاده ی المیان در حرکت آمده رفتند. شاه وردی سلطان زیادلو و محمد 
بیگ ترکان و ادهم بیگ روملو منقلای گردانیده به پاســین ارسال نموده و خود با 

نفس نفیس ... از عقب ایشان به جانب پاسین در حرکت آمد . 

با رســیدن خبر حرکت ســلطان ســلیمان از حلب به ســوی آذربایجان در ســال سی و یکم 
شاهنشاهی تهماسب : 14

 شاه زاده عالمیان _ اسماعیل میرزا _ با معصوم بیگ دیوان بیگ و شاه قلي خلیفه 
مُهردار و جمعي دیگر از غازیان جرار به تاخت ولایت پاشــای روم روانه گردانید 
و نواب شــاه زادگي سلطان حســین میرزا ولد بهرام میرزا با شــاه وردي سلطان 

زیاداوغلي قاجار به تاخت کردستان ارسال نمود... 

شاهنشاه تهماسب که از راهبرد جنگ های نامنظم برابر ارتش عثمانی پیروی می کرد ، با بیرون 
شد سلطان سلیمان از نخجوان در حالی که این شهر را به آتش کشیده بود ، شاه وردی خان 

را برای از میان بردن غله های مورد نیاز ارتش عثمانی : 15
شاه وردی سلطان زیادلو را به پاسین روانه ساختند . مشارالیه آن  دیار را قبل از 
رسید خوندگا ] سلطان عثمانی [ تاخته و سوخته و به اردوی گردون شکوه پیوست . 

هم چنین در سال )961 مهی/ 933خ/ 1554 م( در آزادسازي »پاسین« )واقع در خاور ارزروم( 
شاه وردي خان نیز هم راه دیگر بزرگان و سرداران حضور داشت :16
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پاسین دیگر چندان دور نبود. وقت آن فرا رســید که جلوداراني به کار گماشته 
شوند. فرماندهي آنان به عهده شاه وردي ســلطان زیاداوغلي قاجار، محمدبیگ 
ترکمان و ادهم بیگ روملو قرار گرفت و آن گاه شــاه زاده اســماعیل میرزا، خود با 
لشکریانش به دنبال آن به حرکت درآمد. در پاسین که در شرق ارزروم واقع است، 
قواي عثماني مســتقر بود و در راس آن میرحیدربیگ قرار داشت و قبل از هر چیز 
مسئولیت نظارت در ساختن استحکامات به عهده وي محول بود. جلوداران ایران 
حمله بردند و تفوق آنان باعث شد که بر مدافعان چیره شوند، سیصد نفر از ترك ها 
بر خاك هلاك افتادند؛ باقي به ارزروم گریختند و استحکامات هم با خاك یکسان 

شد و این خود آغاز خوبي براي کار شمرده مي شد. 

بر اثر دلیري شاه وردي خان در نبردهاي 20 ساله ي عثماني علیه ایران که به آشتي معروف 
به »آماسیه« انجامید، شاهنشاه تهماسب، وي را به فرنام )لقب( » مصاحب « مفتخر نمود: 17 

شاه وردي سلطان زیاداوغلي روز به روز مورد عنایات شاهي گشته، محال دانقي 
را که داخل الکاي شکي اســت، از آن محال وضع  وضع و مستثنا نموده، با احداث 
اربعه قراباغ و یک هزار تومان انعام همه ســاله که هر ساله از شیراز و الکاي دیگر 
آنچه مایحتاج او باشد، خریداري نموده، بیاورند. اضافه آن ] مصاحب [ لقب معظم 

کرده، به شفقت چنین سرافراز ساختند. کاري اگر کنند بزرگان، چنین کنند. 
غرض که آن چه از آداب شجاعت و ولایت داري از نهنگ دریاي بسالت سر زده، 

اگر شمه اي اظهار نماید، مثنوي هفتاد من کاغذ شود. 

در سال سي و دوم ) 962 مهی/ 934 خ/ 1555 م ( شاهنشاهي تهماسب، شاه وردي خان از 
سوي شاهنشاه مامور سرکوب شورشیان گرجستاني گردید : 18

شاه وردي سلطان زیاداوغلي قاجار به امر شاه قلعه اي را که گرجیان در آن علم 
مخالفت برافراشته بودند، فتح کرد و قریب سي هزار اسیر گرفت. شاه زمستان را 
در گرجستان به سر برده، در شهر صفر ســنه مذکوره ] دی 933 /ژانویه 1555 [ 
که آفتاب بعضي ایام در برج حوت بود، کوچ به کوچ متوجه قراباغ شــدند. در غره 
شهر ربیع الاول سنه مذکوره] 15 بهمن933 /25ژانویه1555 [ شاه کامیاب قصد 
گنجه فرموده، آن بلده پاکیزه و خطه فاخره را آیین ] آذین [ بســته بودند. در منزل 
شاه وردي سلطان زیاد لو قاجار که حاکم آن دیار بود، نزول فرمودند و هشت روز در 
گنجه توقف فرمود. سلطان مشارالیه مراســم خدمتکاري و جان سپاري به تقدیم 

رسانید. بعد از آن، از آن جا کوچ کرده، به راه بردع توجه فرمودند. 
هم چنین آمده است :19

شاه تهماســب در مراجعت از لشکرکشــي به گرجســتان در گنجه در منزل 
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شاه وردي سلطان زیادلو مهمان بود. شاه وردي ســلطان زیادلو قاجار که فرد اول 
و رئیس خانواده خود بود، به حکومت قراباغ رســید و این حکومت در خانواده وي 
باقي ماند. مطابق مآخذ گرجي، شاه پس از این لشکرکشي به تاسیس بیگلربیگي 
قراباغ اقدام کرد و حکام موکن ]مغان[ ، کرخ و شمشــدیلو ]شــمس الدین لو[ و 

تفلیس تحت  نظر حاکم گنجه قرار گرفت. 

در رخدادهاي سال سي و سوم شاهنشاهي تهماسب )963 مهی/ 935خ/ 1556م( بارها از 
دلیري هاي شاه وردي سلطان زیادلو در نبردهاي منطقه ي قفقاز نام برده شده است. 

( شاه وردي خان  ) 963 مهی/935خ/1556م  در سال سي و چهارم شاهنشاهي تهماسب 
زیادلو قاجار براي فرونشاندن سرکشي برخي از گرجیان، مامور  گردید : 20

هم  در این سال شاه وردي سلطان زیادلو قاجار با سپاه قراباغ عازم گرجستان 
شد. سیمون ولد )لواسات( از بیم عســاکر ظفرشعار به کوه و جنگلستان گریخته، 
غازیان جنگجو و دلاوران ...  غانماً، ســالماً و منصوراً بــه ولایت گنجه معاودت 

نمودند. .

 رخدادهاي ســال 968مهی ) 939 خ/1561 م ( از دوران شاهنشاهي تهماسب دوباره سخن از 
فرونشاندن فتنه ي گروهي از گرجیان از سوي شاه وردي خان است : 21

در این سال سیمون ولد لواصات به اتفاق گرگین ولد لوندبیگ گرجي به داعیه 
یورش به اطراف ولایت گرجســتان کس فرستاده و لشــکري آن نواحي را طلب 
نمودند. به اندك زماني، چندان لشــکر جمع آوردند که دیده گردون پیر در ازمنه 
ســابقه و قرون ماضیه در آن دیار به نظر نیاورده بود. چون خبر ایشــان به سمع 
شاه وردي سلطان رسید، از بلده گنجه بیرون آمده، با لشــکر قراباغ متوجه قلع و 
قمع دشمنان... شده گرگین چون روباه که از شیران گریزد، رو به وادي فرار نهاد. 

هژبران قاجار و دلیران نصرت شعار آن... نابکار را به خاك مذلت انداختند.

در نبرد با عثماني ها ، خاندان زیادلو پیوسته سخت کوشنده بودند ؛ چنان که در عالم آراي 
عباسي مي خوانیم در نبرد مرند با بخش بزرگي از ارتش سلطان سلیمان عثماني : 22

از زیادلو در آن جنگ مردانگي ها به ظهور آمد.

در این میان ، شاه تهماسب : 23
برخي از امراي نامدار مثل بدرخان و شاه وردي ســلطان زیادلو حاکم قراباغ و 
سایر... به ارزروم فرستاد... ]پس از پیروزي بر عثمانیان[ جمعي که مرادنگي ها به 

ظهور آورده بودند، خصوصا زیادلو، نوازش و استحسان یافته...

در نبرد چهارم شاه تهماسب بر سر گرجستان : 24
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چند قلعه و حصار دیگر به سعي و مرادنگي شــاه وردي سلطان زیادلو، مسخر 

دولت روزافزون گردید .

در همان نبرد: 25
شاه وردي سلطان زیادلو چون شدت محاربه ی گران و صبر و سکون ایشان  را 
بدین مثابه مشاهده نمود با سپاه قلب، یک بار جلوریز بر صف سپاه گرجي تاخت... 

گرجیان تاب صدمه ي او نیاوردند و روي به هزیمت نهادند. 

سرانجام شاه وردي سلطان در میدان نبرد به درجه ی رفیع شهادت رسید : 26
در وقتي که شاه وردي ســلطان با چند نفري از خواص ملازمان بر بالاي پشته 
برآمده... ایادي مذکور با فوجي از ترکمانان چون بلاي ناگهاني به سر وقت سلطان 

رسیده به قتلش پرداختند. 

به دنبال کشته شدن شاه وردي خان ، فرزندش ابراهیم خان به جاي پدر نشست و فرزند دیگر 
وي خلیل خان، بیگلربیگي استرآباد گردید : 27

از خدمتش سه پســر گرامي قدم به عرصه وجود نهاده بودند:  یکي خلیل خان 
که در زمان حیات والد بیگلربیگي اســترآباد شــده، جمع قاجاري که اکنون ]در[ 
اســترآبادند، از بقیه ملازمان اویند و دیگري ابراهیم خان کــه بعد از فوت والد به 
جاي او حاکم ولایت گشته، مدت دوازده سال کامراني نمود و درگذشت و بعد از آن 

یوسف خلیفه که بعد از برادر به رتبه بیگلربیگي رسید. 

ابراهیم خان با شهادت پدر در میدان نبرد از سال 971 مهی ) 942خ/1555م ( بیگلربیگي 
قراباغ گردید : 28

... و در اودئیل 972 هجري قمــري ]943خ/1565م [  ... و هم در این ســال 
شاه زاده عالمیان، ســلطان علي میرزا را به گنجه و بردع فرســتاده ، ابراهیم بیگ 
زیادلو مصاحب قاجار را للـــه او نمودند. شــاه زاده کامران جهانیان، ســلطان 
محمودمیرزا را به شروان فرســتاده و للگي او به عبدالله خان استاجلو حاکم آن جا 

مقرر فرمودند. 

ابراهیم خان زیادلو قاجار، در فرونشاندن فتنه ي خان  احمد گیلاني از فرماندهان سپاه شاهنشاه 
تهماسب بود. در خلاصه التواریخ در رخدادهاي سال چهل و پنجم شاهنشاهي تهماسب، نام 

ابراهیم بیگ زیادلو قاجار در زمره ي فرماندهان لشکر آذربایجان آمده است: 29
ابراهیم بیگ زیادلو قاجار و لشکر قراباغ، خلیفه انصار حاکم قرچه داغ و ابراهیم 

خلیفه آلپاوت و لشکر چخورسعد . 
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هم چنین در احسن التواریخ نیز نام ابراهیم بیگ زیادلو قاجار بیگلربیگي قراباغ در برافکندن 

فتنه ي خان احمد گیلاني آمده است. 30
پس از درگذشت ابراهیم خان که دوازده سال حکم راني کرد، در سال 982 یا 983 برادرش 

یوسف خان به بیگلربیگي قراباغ به مرکزیت شهر گنجه رسید: 31
یوسف خلیفه ولد شــاه وردي ســلطان زیادلو به جاي ابراهیم بیگ بیگلربیگي 
قراباغ ]کوراباغ[ و للـــه سلطان علي میرزا شده بود اما هنوز در درگاه معلي بود و 

دیگر سلیمان بیگ زیادلو برادر یوسف خلیفه که مرتبه ي امارت یافتند.

هنگام مرگ شاه تهماسب ، حیدرمیرزا بر بالین شاه بود . وي پس از مرگ پدر ، تاج بر سر 
گذارد و شمشیر پادشاهي بر میان بست و خود را » شاه حیدر« خواند . وي وصیت نامه ي شاه 
را به اطرافیان نشان داد ؛ اما از بخت بد نتوانست از حرم سرا خارج شود و به میان طرفداران 
خود برود .طرفداران وي نیز نتوانستند به درون آمده و به یاري وي برخیزند. در آن روز کشیک 
حرم خانه ي شاهي با جمعي از کشیک چیان طایفه ي روم لو ، افشار و بیات بود که همگي از 
هواداران اسماعیل میرزا بودند  . آنان به بهانه هاي گوناگون از اجراي فرمان حیدرمیرزا مبني 
هواخواهان  که  حالي  در  کردند  .  خود داري  طرفدارانش  روي  بر  حرم  در هاي  گشودن  بر 
حیدرمیرزا یعني سران طایفه ي استاج لو ، امیران طایفه ي شیخاوند ، سرداران گرجي و حسین 
بیگ یوزباشي ، چون در هاي حرم شاهي را بسته دیدند ، از این کار دچار بد گماني شدند. از 

این رو به اجتماع به دروازه ي عالي قاپو رفتند .
پاسداري  بزرگ قزل باش  از طوایف  افراد یکي  نوبت ،  به  روز  به دستور شاه تهماسب ، هر 
دولت خانه را عهده دار مي شدند  . در روز کشیک هر طایفه ، امر بر آن بود که سرداران طوایف 

دیگر را بدون اجازه ي شخص شاه ، به درون راه ندهند .
با روبرو شدن با درهاي بسته ، آنان در عالي قاپو را گشودند ، دروازه قراداغیان را به فرمان 
حسین بیگ یوزباشي شکستند و با شکستن درهاي دیگر ، نعره زنان به سوي حرم شاهي روانه 

شدند .
در همین حال ، حسین قلي  خلفاي روم لو و شمخال خان چرکس که از طرفداران اسماعیل 
میرزا بودند ، با کلیدي که پري خان خانم ، دختر شاه و خواهر ناتني حیدر میرزا در اختیارشان 
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گذارده بود ، در باغچه ي حرم سراي شاهي را گشودند و به قصد کشتن حیدر میرزا ، پاي به 
درون حرم سراي شاهي گذاردند  . حسین قلي خان روم لو خلیفه الخلفاي دربار صفوي بود یعني 
در طریقت صفوي نایب شاه به شمار مي رفت و احکام وي مانند احکام شاه ، واجب الطاعه بود.

بتواند خود را  حیدر میرزا به چاره جویي مادرش ، چادر بر سر کرد تا مگر همراه اهل حرم 
به بیرون برساند  ؛ اما پري خان خانم او را شناخت و به دستور خلیفه الخلفا و شمخال خان ، 
همان جا وي را در برابر چشمان مادرش کشتند  . قاتلان ، سر او را از بالاي بام حرم به میان 

هواخواهانش انداختند و در نتیجه ، آن گروه پراکنده شده و هر یک به گوشه اي فرا رفتند .
پري خان خانم که کار حیدر میرزا به طراحي او ساخته شده بود قدرت را در دست گرفت و به 
دستور وي ، افشارآقا افشار به دژ قهقهه رفت تا پادشاهي اسماعیل میرزا را شاد باش گوید .

پري خان خانم ، سخت مورد توجه ویژه ي شاه تهماسب بود و شاه : 32
در بیش تر امور کشوري ، با این دختر که بسیار زیرك و هوشمند و حیله ساز بود ، 

مشورت مي کرد و چون او را بسیار دوست مي داشت به شوهر نمي داد .

پري خان خانم ، با وجود نفوذ فوق العاده در شاه ، نتوانست نظر شاه را در مورد حیدر میرزا تغییر 
دهد و کینه ي اسماعیل میرزا را از دل شاه بیرون کند .

به دنبال قتل حیدرمیرزا ، تا ده روز قزوین دست خوش آشوب بود  . بسیاري از سران استاج لو 
و هواخواهان حیدرمیرزا و مردم شهر ، به قتل آمدند و اموال آنان غارت شد. در شهر هاي دیگر 
نیز طوایف قزل باش به جان هم افتادند و خرابي زیاد، به بار آمد و مردم بسیاري ، به ویژه از 
استاج لو ها، کشته شدند  . سرانجام با انتشار خبر بیرون آمدن اسماعیل میرزا از قلعه ي قهقهه 

آرامش به شهر قزوین بازگشت .
هنگامي که شاه تهماسب در گذشت ، زال بیگ گرجي که داماد خلیفه انصار قراداغ لو حاکم 
قلعه ي قهقهه بود ، نامه اي به او نوشت و با اعلام خبر در گذشت شاه به وي تاکید کرد که 

اسماعیل میرزا را بکشد تا نتواند رقیبي براي حیدر میرزا شود .
اما حامل نامه ي وي در سلطانیه اسیر دست افراد سلیمان خلیفه شام لو ، حکم ران آن جا شد. 
سلیمان خلیفه با آگاهي از مرگ شاه تهماسب ، به سرعت خود را به پاي دژ قهقهه رساند و 
چون خلیفه انصار به شکار رفته بود ، اسماعیل میرزا را از این کار با خبر ساخت و خود براي 
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گردآوري سپاهیان به اردبیل و تبریز رفت  . اسماعیل میرزا از نبودن کوتوال دژ بهره جست و 
به یاري قورچیان افشار که پدرش براي محافظت جان وي مامور قلعه ي قهقهه کرده بود ، 
کسان حاکم را به حیله دستگیر کرد و در دژ را بست تا خبر مرگ شاه منتشر شد و رفته رفته 
سرکردگان قزل باش و هواخواهانش در پاي قلعه گرد آمدند  . آن گاه دستور داد تا درهاي دژ 

را گشودند و هواخواهان دسته دسته به درون رفته و پادشاهي وي را شادباش گفتند .
کوتاه  پادشاهي  دوران  در  نامید  .  یا مخوف  ترسناک  اسماعیل  را مي توان  دوم  اسماعیل 
مدت وي ، فضاي مرگ باري بر کشور حاکم بود  . وي افزون بر آن که بسیاري از هواداران 

حیدر میرزا و سران طایفه استاج لو را کشت :33
با طرفداران خود و کساني هم که در راه پادشاهیش فداکاري کرده بودند ، براه 
بي مهري و خصومت رفت .از آن جمله چون از خلافت حسین قلي خلفا بیم داشت ، 

او را کور کرد .

اسماعیل دوم ، برادران خود مصطفي میرزا و سلیمان میرزا را کشت و گروهي از سرداران 
قزل باش را مامور کشتن مریدان حسین قلي روم لو خلیفـه الخلفاي معزول کرد و در همان 
روز ، شماري از سربازان چرکس را مامور به قتل آوردن برادران ، برادرزادگان و دیگر بستگان 
تباري خود کرد .در آن روز ، شش تن از شاهزادگان در قزوین به قتل رسیدند و 1200 کس 
از صوفیان ، از دم شمشیر گذرانده شدند  . در میان کشته  شدگان به دست چرکس ها ، محمود 

میرزا ، امام قلي میرزا و احمدمیرزا، از برادرانش بودند .
مي گویند اسماعیل دوم به مذهب تسنن گرویده بود و با علماي این مذهب بیش تر حشرونشر 
داشت و میرزا مخدوم شریفي شیرازي که از جانب وي به مقام وزارت نیز رسیده بود ، شاه را :34

به کشتن شاهزادگان صفوي برانگیخت تا در سلطنت ، مدعي و رقیبي نداشته 
باشد و وجود شاه زادگان ، مایه ي قیام و نفاق سران قزل باش نشود .

اسماعیل دوم در سال 956 خ )1577 م / 985 مهي(  داراي پسري شد  . با به دنیا آمدن این 
پسر ، وي برکشتن محمدمیرزا برادر کم بینا و فرزندان او مصمم تر شد  . با وجودي که دستور 
کشتن آن ها را نیز صادر کرده بود ؛ اما پیش از آن ، وسیله ي چند تن از سران قزل باش با 

راهبري خواهرش پري خان خانم ، کشته شد .
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به هنگام درگذشت شاه تهماسب  ، یوسف خان ) بیگ ( زیادلو قاجار حاکم ایالت قراباغ و گنجه 
بود ؛ اما وی در همان سال اول پادشاهی اسماعیل دوم کشته می شــود . برخی از تاریخ نویسان ، 

کشته شدن یوسف خلیفه ی زیادلو قاجار را بر اثر کینه جویی شاه اسماعیل دوم می دانند :35
ایالت گنجه و امیرالامرایي قراباغ را که شــاه جنت مکان )تهماسب( به یوسف 
خلیفه زیادلو داده بود به پیکر ســلطان عموزاده وی نامزد فرموده ]وي براي قتل 
یوسف خلیفه[... چون یوسف خلیفه به مرافقت سلطان حیدریان تهمت زده است، 
قتل او موجب از دیار شــوکت و اعتماد او خواهد بود... صبحي که او از حمام بیرون 
آمده رخت مي پوشید با چند نفر ملازمان تیغ ها کشــیده بر سر حمام آمده او را به 

قتل آورد. بدین اکتفا نکرد، مادر و برادرش را کشت...
بر اثر این کار، اســماعیل میرزا وي را خلع کرد و ایالت گنجه را به امام قلي خان 

قاجار داد.

به دنبال قتل اسماعیل دوم که با جنایت هاي بي شمار خود، دیگر نه جایگاهي در میان بزرگان 
داشت و نه تــوده ي مردم ؛ سرداران قزل باش ، محمــدمیرزا بزرگ ترین پسر شاه تهماسب را که 
» نیمه بینا« بود و در تبعید در شهر شیراز به سر مي برد ، به پادشاهي برداشتند  . محمد میرزا روز 15 

اسفند 956 )14 فوریه 1578 / 7 ذیحجه 985( به نام شاه محمد خدابنده تاج گذاري کرد .
شــاه علیل ، وقت خود را در حرم ســرا به عبادت مي گذراند  . از این رو راهبري امور کشور و کار 

دولت ، به دست همسر وي خیرالنسا بیگم ) مهدعلیا(  افتاد  . به گونه اي که :36
هیچ مهمي بي مشورت و صواب دید علیاحضرت ، فیصله نمي یافت.

از سوي دیگر ، سران قزل باش نیز از کناره گیري و مشکل جسماني شاه بهره جستند و بر دایره ي 
قدرت و سرکشي خود افزودند. در این میان ، رقابت و مخالفت آنان با مهد علیا ، باعث اعتشاش در 

امور دولت و کشور شد :37
رفته رفته حرص و آز و دل بستگي به مقام هاي دولتي ، رشته اتحاد و اتفاق آنان 
]قزل باشان[ را گسســت. چنان که براي مناصب دیواني با هم به جنگ برخاستند 
و کار نفاق و دورویي و خیانت آنان پس از مرگ شاه تهماســب ، بدان جا رسید که 
اگر شاه عباس به پادشاهي نمي نشســت ، دولت صفوي در اندك زماني متلاشي و 

منقرض مي شد .

در دوراني کــه هرج و مرج ایران را فرا گرفته بود ، ســلطان عثماني توانســت بــا خیال راحت 
به جهان گشــایي در غرب بپردازد. وي از اختلاف میان پادشــاهان اروپا بر سر تصاحب سرزمین 
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لهستان ، بهره گرفت و ایالت ترانسیلواني را اشغال کند .

به دنبال این پیروزي در باختر ، ســلطان مراد متوجه شرق شــد .براي سنجش آمادگي جنگي 
ایرانیان ، سلطان به خسروپاشا والي ایالت وان دســتور داد که مناطق مرزي ایران را مورد آفند قرار 
دهد  . خسروپاشا با سپاهي مرکب از پنجاه هزار سوار ، پیاده و توپخانه ي مجهز ، به خوي و سلماس 
یورش آورد و کشــتار بي ســابقه اي کرد .دولت ایران که دچار چند دســتگي بود ، واکنشي از خود 
نشان نداد  . از این رو ســلطان مراد موقعیت را براي آفند همه جانبه به ایران مناسب تشخیص داد .

از این رو ، وي به حاکمان ایالت هاي شرقي عثماني دستور آماده باش داد و مصطفي پاشا ، مـعروف 
به لـله مصطفي پاشا را بـه فرماندهي سپاهیان غرب برگزید .  مصطفي پاشا وزیر دوم سلطان بود و در 

تصرف قبرس نیز فرماندهي ارتش عثماني را به عهده داشت .
مصطفي پاشا روز 5 مه 1578 ) 25 اردي بهشــت 957 / 27 صفر 986( فرمان حرکت به سوي 

ایران را صادر کرد  . در این لشگرکشي ، پیاله پاشا نیز که از وزیران سلطان بود شرکت داشت .
هم زمان ، ازبکان نیز دوباره پس از ســال ها به تحریک عثماني سر برداشــتند ؛ اما به سختي 

شکست خوردند و پس نشستند .
پیش از آغاز یورش ، سال ها آشتي و دوستي میان ایران و عثماني بر قرار بود و بسیاري از بزرگان 
عثماني ، جنگ با ایران را نمي پسندیدند و آن را به مصلحت نمي دانستند .از این رو به اشاره سلطان ، 

محمد ابوالسعود افندي شیخ السلام ممالک عثماني فتوایي به این مضمون صادر کرد :38 
1 ـ قتل قزل باشان ، شرعا حلال است .کسي که آن ها را بکشد ، غازي محسوب 
و هر گاه وسیله آنان کشته شود ، شخص مذکور شهید بوده ، غزاي اکبر و شهادت 

اعظم مي کند .
2 ـ قزل باشان به پادشاه اسلام ] سلطان عثماني [ خروج کرده و به طریق دیگر 

کافر شده و بدین سبب ، قتل شان حلال و جایز است .
3 ـ انتساب شاه اسماعیل به سیادت ، دروغ است ...

5 ـ مال و املاك قزل باشان به سربازاني که آنان را مي کشند ، حلال است .

مصطفي پاشا از میان راه توسط یکي از اســیران ایراني ، نامه اي به شاه محمد خدا بنده نوشت .
در این نامه آمده بود که به فرمان ســلطان عثماني با سیصد هزار ســوار و ششصد آتشبار توپ و 
شش هزار تفنگچي به ایران مي آید تا انتقام شاه اســماعیل دوم را از قاتلین وي بستاند و عیسویان 
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گرجستان را از ستم ایراني ها برهاند .

منابع ایراني ، شمار ســپاهیان عثماني را » هفتاد هشتاد هزار، از عسکر و ســوار و پیاده و ینکه 
چري« دانسته اند .39

گرچه انتقام خون شاه اسماعیل دوم ، مي تواند به دلیل شایعه ي دلبستگي وي 
به آیین تسنن ، محلي داشته باشــد که آن هم نیازمند پژوهش بیش تري است ؛ 
امـا چـرا » عیسوي کشان« که خون میلیون ها مسیحي ، چنان بر دستانشان لخته 
شده که هنوز پس از گذشت سده ها پاك شدني نیست ، یک باره به یاد آزاد کردن 
عیسویان گرجستان افتادند ؟ اگر تنها بهانه تراشي بود ، شاید مي توانستند بهانه 
بهتري پیدا کنند  . آنان با دســت یاز دیدن به این دو بهانه ي سســت ، جنایت ها 
کردند ، شهر ها و ده هاي آباد را سوختند ، زنان و مردان بسیاري را به بردگي بردند و 

هر کجا پاي گذاردند ، جوي خون روان کردند .

در این میان ابوبکر میرزا فرزند برهان که مدعي حکومت شروان بود با شنیدن خبر حرکت ارتش 
عثماني ، علم طغیان برافراشت  . از این رو :40

 صفحه اي مشتمل بر خلوص عقیدت و صفاي طویت ، نزد پاشایان ] لـله پاشا 
و پیاله پاشا [ ارسال داشت .

] وي در این نامه نوشت[ حال که به ســرحد آذربایجان تشریف آورده اند ، اگر 
عنان عزیمت به صوب گرجستان منعطف گردانیده آن ملک به تصرف لشگر ظفر 
اثر در مي آید و غنیمت بسیار نیز از شروان به دست لشگر اسلام مي رسد و ... چون 
مکتوب مذکور ، به مطالعه پاشایان رسید، مضمون آن محض صواب دانسته ، عنان 

عزیمت به حرب گرجستان منعطف ساختند  ... 

ســلطان عثماني در پي وارد آوردن ضربه اي کاري به ایران بود  . از این رو چندین هزار سرباز و 
توپ خانه از راه دریا به ترابوزان فرستاد و به خان کریمه که تحت الحمایه ي عثماني بود ، دستور داد 

که سپاه تاتار در حمایت از ارتش عثماني ، مناطق شمال قفقاز را مورد آفند قرار دهد .
شــاه محمدخدابنده خیلي زود خطر را احساس کرد و دانســت که اگر چاره اي اندیشیده نشود ، 
زیان هاي گران باري در انتظار کشــور خواهد بود  . از این رو با کنکاش و راي زني با بزرگان کشور ، 
نامه اي به سلطان عثماني فرستاد و ضمن پیش کشیدن صلح آماسیه ، از وي خواست که مفاد آن را 
رعایت کرده و سپاه خود را باز گرداند. ماموران عثماني ، ولي بیگ پیشکار بیگلربیگي ایروان را که 

حامل نامه ي شاه بود در مرز باز داشتند و نگذاشتند که نامه به سلطان برسد .
هم زمان خبر رسید که بر خلاف مفاد صلح آماسیه ، مصطفي پاشا اقدام به تعمیر دژ قارص کرده 
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است  . در حالي که این دژ مي بایست همیشــه ویران مي ماند  . این اقدام به ایرانیان ثابت کرد که 

عثماني ها مفاد صلح آماسیه را زیر پا گذارده و تصمیم به تجاوز دارند .
این بار شاه بر آن شــد که با زباني که براي عثماني ها مفهوم تر بود ، با آنان سخن گوید  . از این 
رو ، مقصودبیک ذوالقدر را با نامه اي همراه چند صندوق میوه به منظور تحقیر ، نزد پاشاي عثماني 

گسیل داشت  . شاه نوشته بود :41
 شنیده ام به تعمیر قلعه ي قارص مشغولي. امیدوارم این خبر درست نباشد .والا 
بدان که قلعه را دوباره خواهم گرفت و دیواري از سر هاي سربازان ترك در آن جا 

بر پا خواهم کرد .

پاشــاي ترک با خواندن نامه ، بر خلاف همه ي اصولي انســاني ، فرمان داد تا 30 تن از اسیران 
ایراني را در حضور فرستاده ي شاه ، سر بریدند و سر ها را به پاي دیوار دژ ریختند .

پس از آن که تشنگي خون ریزي وي فرو نشست ، دســتور داد که چند صندوق گلوله ي توپ و 
باروت به سفیر ایران دادند و گفت : 42

در اردوي من ، جز این هدیه اي براي شاه ایران پیدا نمي شود .

با بازگشت مقصود بیگ از اردوي عثماني ها ، شاه محمد خدا بنده به حکم رانان ایروان ، قراباغ 
و آذربایجان فرمان داد که آماده جنگ با عثماني شوند و از تجاوز آنان به کشور ، جلوگیري 

کنند .
در آغاز پیروزي با ایراني ها بود ؛ اما نیرو هاي حکم رانان محلي به دلیل نداشتن فرماندهي 
واحد ، روز 29 امرداد 957 ) 10 اوت 1578 / 6 جمادي الثاني 986 ( از سپاهیان عثماني 
شکست خوردند  . لـله پاشا براي نشان دادن درنده خویي خود و ایجاد ترس در دل ایرانیان ، 

فرمان داد تا دو منار از کله ي سربازان ایراني بر پا داشتند .
با این پیروزي ، مصطفي پاشا به گرجستان یورش برد و دژ تفلیس را پس از یک زد و خورد 
کوتاه اشغال کرد  . سپس متوجه شیروان شد و با تصرف شهر هاي بادکوبه ، شماخي ، دربند و ... ، 

کمابیش سرتا سر قفقاز را اشغال کرد و براي گذراندن زمستان به ارزروم باز گشت .
ترکان که قرار بود عیسویان گرجستان را نجات بخشند ، جنایتي در آن سرزمین مرتکب 
ثبت است  . آن ها حتا در سرزمین هاي  براي همیشه  تاریخ  ،  یاد و خاطره ي  در  شدند که 
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مسلمان نشین قفقاز نیز جنایت هایي را مرتکب شدند که دست کمي از جنایت هاي گرجستان 
نداشت  . به طوري که پس از اشغال شماخي ، دربند، بادکوبه ، گنجه ، قراباغ و ... ، بیست تا سي 

هزار اسیر گرفتند  . محقق ترک عبدالرحمن شرف به نقل از شهامت نامه مي نویسد :43
عده ي اسیران بدان درجه بود که غلامان و کنیزان خوب روي را به چند درهم یا 

قرص نان ، خرید و فروش مي کردند .

در زمستان همان سال ، مهدعلیا که مي دید اختلاف میان ســران قزل باش، ایران را به پرتگاه 
سقوط کشانیده  ، فرمان به جمع آوري سپاه داد و به اتفاق فرزندش حمزه میرزا ولي عهد و پاره اي از 
سران دولت به آذربایجان رفت و پس از تدارک کامل ، رو به سوي قفقاز نهاد  . مهدعلیا در نزدیکي 
دژ شــماخي ، نیرو هاي خان کریمه را به شــدت در هم کوبید و عادل گراي خان ، برادر وي را اسیر 
کرد و بخش بزرگي از ایالت شیروان را  آزاد ســاخت  . مهدعلیا با این پیروزي ها ، در پي آن بود که با 
آزاد ســازي دژ دربند ، عثماني ها را به طور کامل از قفقاز براند ؛ اما سران سپاه از فرمانِ پیش روي 
ســرپیچي کردند  . بدون تردید بر آن ها گران آمده بود که بانویي در میدان جنگ بر مردان پیشي 
گیرد  . از سوي دیگر ، آن ها احســاس کرده بودند که با قدرت گرفتن مهدعلیا ، دوران خود کامگي 
و لجام گسیختگي آنان سپري خواهد شد  . شاه محمد خدابنده ، از همان اوان سلطنت پیکر بیگ 

زیادلو قاجار را به رتبه ي ایالت و خاني سرفراز فرموده بیگلربیگي شیروان کردند . 
در نبرد علیه عثمانیان به هم راهي تاتارها، پیکر بیگ زیادلو قاجار در رکاب مهد علیا همسر شاه 

محمد خدابنده بود. در این نبرد »عادل گراي« برادر خان تاتار اسیر شد :44
... از گرفتاري او، نســیم فتح و ظفر بر پرچم رایات پیکر خان و امرا قزل باش 
و زید... پیکر خان بدیــن جهت نمایان در میانه ي اقران ســربلندي یافته و مورد 
نوازش و الطاف پادشاهي گشــت؛ اما... همان سال، پهلو بر بستر ناتواني نهاده به 
اجل طبیعي فوت شد. چندگاه خلیفه انصار قراداغلو به ایالت شیروان منصوب شد. 
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بخش دوم ـ از شاه عباس بزرگ تا پایان كار صفویان 

باز سازي دوباره ی دولت فراگیر ملي 

شاه عباس خیلي زود توانست قزل باشان را که کشــور را به روز سیاه نشانده بودند ، سرکوب کند ؛ 
اشغال گران را از ایران براند ؛ تمامیت سرزمین ایران را در پناه یک دولت مرکزي نیرومند ، دوباره 
باز سازي کند .شاه عباس سیاست خارجي کشور را دوباره پویا کرد و ایران را در سطح جهان آن روز ، 

به شایسته ترین جایگاه رسانید :45
کشور پهناور ، آبادان ، آســوده و دولـــت نیرومند ، نامدار و ثروتمندي ] را [ که 
شاه عباس به وجود آورد ، بي شک محصول استعداد ذاتي، نبوغ و حسن سیاست ، 

تدبیر ، موقع شناسي ، روشن فکري ، جسارت و بي باکي شخص او بود .
در سیاســت داخلي ، قدرت ... حکومت مرکزي را برتر و لازم تر و گرامي تر از هر 
چیز مي شمرد ... در کار آباد کردن کشــور هیچ گاه از ایجاد شهر هاي تازه ، ساختن 
راه ها ، پل ها، کاروان سراها ، مسجد ها و امثال آن فارغ نمي نشست. امنیت کشور و 

آسایش عامه ي طبقات در زمان او کم نظیر بود .
در سیاست خارجي نیز ... این پادشاه بر خلاف جدش شاه تهماسب که از تعصب 
]دیني [ بسیار ، سوداگران و ســفیران اروپایي را از درگاه خود مي راند ... سفیراني 
به کشورهاي اروپا رواته کـــرد و بـا پـــادشاهان بزرگ آن سامان ، پیمان هاي 
سیاسي و بازرگاني بســت .بازرگانان ایراني را با نمونه کالا و محصولات کشور، 
به اروپا فرستاد و ســوداگران فرنگي را که به ایران مي آمدند ، با مهرباني و گشاده 
رویي مي پذیرفت .اجازه داد که ]بازرگانان بیگانه [ تجارتخانه بر پا کنند و کالاهاي 

گوناگون اروپایي را آزادانه بفروشند .
در کار مذهب نیز با آن که شــیعه اي معتقد و مسلماني با ایمان بود ، هیچ گاه ... به 

راه تعصب نرفت ... 
بر پیروان تمام مذاهب به چشم عطوفت و احترام نظر کرد و ...

در دوران شــاه عباس بزرگ ، آن چــه بیش از همه شــگفتي جهان گردان اروپایــي و دیگران 
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برمي انگیخت ، امنیت ر اه ها ، روش گذشتن ســپاهیان از شهر ها و روســتا ها ، پادافره ي دزدان و 

غارت گران و نیز آزادي مذهب در ایران است:46
او] پیـــترو دلاواله[ از هـر کجا ] در بیـــرون از ایران [گذشته ، حرامیان 
و ماموران فاســد حکومت ، غارتش کرده اند ] امــا [ ، در امنیت کامل و بدون 
نیاز به استخدام شمشــیر زن ، سراسر شــهر ها و بیابان هاي ایران را زیر پا 

مي گذارد ...

مهم تر از امنیت ، آزادي مذهب بود که بدون تردید در جهان آن روزگار ، مردمان هیچ کشــوري 
از این حد از آزادي برخوردار نبودند . جهان گردان با ناباوري مي دیدند که زرتشــتیان ، یهودیان و 

مسیحیان ، با آزادي کامل به وظایف و تکالیف شرعي خود مي پرداختند :47

 چنان که در هیچ نقطه اي از اروپا و خاور نزدیــک ، ذره اي از این نوع آزادي وجود 
نداشت .

با توجه به این مسایل ، شاه عباس ناچار به پاي تخت باز گشت و براي این که با خیال آسوده 
از سوي عثماني ها که هر روز سرزمین هاي بیش تري را تحت سلطه ي خود در مي آوردند ، 

بتواند ضمن انجام اصلاحات ، ازبکان را سرکوب کند به فکر آشتي با حکومت عثماني  افتاد .
در این میان جعفرپاشا که تبریز را در تصرف داشت ، بخش هاي دیگري از آذربایجان تا 
نزدیکي هاي سراب را اشغال کرده بود .حاکم بغداد نیز بر پهنه ي متصرفات عثماني در غرب 

افزوده بود و نهاوند را گرفته و در آن جا ، دژ مستحکمي بنا کرده بود .
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یکم  ـ كودكي و نوجواني پر فراز و نشیب شاه عباس 

روز 17 بهمن ماه 949 )27 ژانویه 1571 / اول رمضان 978( در دارالسلطنه ي هرات که 
همسرش  از  اول  شاه تهماسب  بزرگ  فرزند  محمد میرزا  سلطان  بود ،  بزرگ  خراسان  مرکز 
خیرالنسا بیگم صاحب پسري شد .محمدمیرزا در آن زمان از جانب پدر سلطنت خراسان و یا 
میرزایي هرات را به عهده داشت  . محمد میرزا در نامه اي خبر زایش نوزاد را به عرض شاه 

رسانید و از وي در خواست کرد که نامي براي وي برگزینند : 48
نوشته اند ، روزي که قاصد هرات به قزوین رســید ، از بامدادان این بیت بر زبان 

شاه جاري بود :

                                عباس علي است شاه غازي        سـر لشگرِ دفتـر حجازي

از این رو چون شاه عریضه فرزند را دید ، تکرار این بیت را ناشي از الهام دانست 
و فرمان داد تا نام نوزاد را عباس گذارند .در آن دوران، رســم بر این بود که چون 
شــاه زاده اي زاده مي شــد ، گاهواره اي با همه ي لوازم و نیز قالیچه اي براي زیر 
گاهواره ، از خزانه ي شاهي براي آن نوزاد اعطا مي شد ؛ اما شاه تهماسب دستور داد 
که گاهواره ي خود را همراه با قالیچه اي که در ایوان ســاختمان چهل ستون بر آن 

مي نشست ، براي عباس میرزا بفرستند .
و چون گاهواره و قالیچه ي مخصوص خود را براي عباس میرزا فرستاد ، درباریان 
و صفویان ، این کار را نشانه ي توجه خاص وي به آن شــاهزاده دانستند و سبب 

پرسیدند .در جواب گفت : سري است و ظاهر خواهد شد ... 

در حالي که محمد شــاه و حمزه میرزا ســرگرم نبرد با عثماني بودند ،  در خراســان کشمکش 
شدیدي بر سر در اختیار گرفتن عباس میرزا در جریان بود  . سرانجام در لشکر کشي علي قلي خان 
براي تســخیر مشــهد و از میان برداشــتن رقیب نیرومند ، عباس میرزا به چنگ مرشدقلي خان 
حکم ران ولایت مشــهد افتاد  . علي قلي خان که » شاه « را از دســت داده بود ، ناگریز به هرات باز 

گشت و در دارالسلطنه ي خالي از شاه ، پناه گرفت .
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مرشدقلي خان نیز در آغاز سال 994 ق ) دي ماه 964 / ژانویه 1586 ( در محــل کوه سنــگین 
) معروف به کوه ســنگي (  بار دیگر عباس میــــرزا را بر تخت پادشاهي نشاند و خود را لـــله و 

وکیل شاه ) نایب السلطنه ( خواند و خطبه و سکه به نام او کرد.
البته 5 سال پیش از آن  هم ، دو سردار در اردي بهشت 960 ) آوریل 1581 / ربیع الاول 989 ( در 
هم کاري با هم  ، پشت قلعه ي نیشابور ، عباس میرزا رابه شــاهي برداشته بودند  . بدین سان که با 
تعیین » ساعت سعد «  قالیچه ي ویژه ي پادشاهي را گستردند و پس از آن که عباس میرزاي یازده 
ساله بر آن قرار گرفت ، مرشد قلي خان و علي قلي خان به همراه دو تن از سران بزرگ قزل باش ، هر 

کدام گوشه اي از قالیچه را به دست گرفته و عباس میرزا را بر فراز تخت پادشاهي جاي داده بودند .
با رسیدن خبر کشته شــدن حمزه میرزا و ولایت عهدي ابوطالب میرزا ، بیش تر سران و امیران 
جدا ســري کردند و هر کدام به خیالي و دلیلي ، از دربار قزوین بریدند و نسبت به شاه عباس اعلام 

وفاداري کردند .
با توجه به ناتواني دربار قزوین ، مرشدقلي خان نامه اي به نام شاه عباس ، به شاه محمد نوشت .در 
این نامه ، شاه عباس از کشته شدن برادر ابراز هم دردي کرده بود و نوشته بود که مشتاق دیدار پدر 

است .
مرشد قلي خان نیز در نامه ا ي جداگانه ، ســران دربار قزوین را به یگانگي و دوري از کینه و نفاق 
که باعث ناتواني دولت و هرج و مرج کشــور شــده بود ، اندرز داده و خواسته بود که با کشته شدن 
حمزه میرزا ، همگان با جانشیني عباس میرزا که بزرگ ترین فرزند شاه مي باشد ، هم داستان شوند .

سران دربار قزوین در پاســخ نوشــتند که حمزه میرزا هنگامي که روانه ي نبرد با امیران تک لو 
و ترکمان بود وصیت کرد که پــس از وي ، برادرش ابوطالب میرزا جانشــین وي گردد  . از این رو 

قزل باشان به پیروي از وصیت حمزه میرزا ، تنها ابوطالب میرزا را ولي عهد مي شناسند .
در این نامه ، آنان مرشدقلي خان را به عنوان این که میان امیران عراق و خراسان به فتنه انگیزي 
و دسته بندي سرگرم است  ، مورد ســرزنش قرار دادند و سندي را که درباره ي ولي عهدي ابوطالب 

میرزا به مهر سران قزل باش رسیده بود براي وي فرستادند .
شــاه و ســران دربار قزوین ، براي تثبیت نفوذ خود به جنوب روي آوردند. نخست شهر کاشان ، 
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آماج قرار گرفت ؛ اما محاصره ي این شــهر به درازا کشــید و از این رو ، با ولي خان ترکمان حاکم 
شهر به آشتي رسیدند و رو به سوي اصفهان آوردند . اصفهان به ســادگي به چنگ آمد ؛ اما میان 
علي قلي خان استاج لو و اسماعیل قلي خان شام لو بر سر جانشیني یکي از درباریان ، دو دستگي شد .

کار بدان جا کشید که دو گروه برابر هم در اصفهان لشکر آراستند و در این میان ، مردم بسیاري به 
قتل رسیدند و خرابي هاي فراواني به بار آمد .

در حالي که قزل باشانِ دربارِ قزوین در اصفهان به جان هم افتاده بودند ، آگاهي رسید که ازبکان 
شهر هرات را محاصره کرده اند و مرشــد  قلي خان نیز شاه عباس را بر داشــته و از راه تبس، عازم 
قزوین شده است  . هم زمان ، آگاهي رسید که مرتضي قلي خان پرناک حاکم دامغان درگذشته است 

و مرشد قلي خان و شاه عباس، راه دامغان را براي رسیدن به قزوین برگزیده اند .
با شنیدن این خبر ها ، محمد شاه بر آن شد که اصفهان را گذارده و پیش از رسیدن فرزندش به قزوین ، 
خود را به پاي تخت برساند ؛ اما مرشد قلي خان و شــاه عباس روز 9 مهر ماه 967 )دهم ذي قعده 996 / 
اول اکتبر 1588 ( وارد قزوین شدند و بدون روبه رو شدن با پایداري نظامي ، پاي تخت را در اختیار گرفتند .

شاه عباس در دولت خانه بر تخت پادشاهي نشست و مرشـــدقلي خان نیز با عنوان وکیل الدوله ) نایب 
السلطنه (  زمام امور را به دست گرفت .

در نزدیکي قم ، شــاه محمد و ســرداران همراه ، از خبر سقوط پاي تخت آگاه شــدند  . پس از 
راي زني ها ، بر آن شدند که به قزوین تاخته و شهر را دوبار در اختیار گیرند؛ اما تا نزدیکي قزوین از 
30 هزار سربازي که همراه داشــتند تنها 10 هزار تن باقي مانده بود و بیم آن مي رفت که آنان نیز 
پراکنده شوند .چنین نیز شد و حتا سرداران نیز شاه را رها کردند و هر کدام کوشیدند که زود تر خود 

را به قزوین رسانیده و نسبت به شاه عباس اظهار بندگي کنند :49 
به فرمان شاه عباس ، به اردوي محمد شــاه رفتند و آن پادشاه تیره روز را که با 
پســر و زنان حرم در یک منزلي قزوین تنها و بي کس مانده بود به شهر آوردند .

شاه عباس ، در دیوان خانه از پدر استقبال کرد و او را با برادر به حرم سرا برد .

فردای آن روز شــاه تاج از سر بر گرفت و به دست خود بر سر پســر گذارد  . شاه عباس که در آن 
زمان هژده ساله بود  ، به گونه ي رســمي بر تخت پادشاهي ایران نشست و این سومین تاج گذاري 

شاه عباس بود  . او پیش تر ، دوبار به نام شاه خراسان بر تخت نشسته بود .
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شاه عباس ، جواني بود بسیار هوشــیار و با اراده اي نیرومند و از همه مهم تر با وجود این که تنها 
هژده سال از زندگانیش مي گذشت ، انباني از تجربه و آگاهي را به دوش مي کشید : مرگ مشکوک 
شاه تهماسب ، کشتن حیدر میرزا یا به گفته ي بهتر شــاه حیدر ، قتل شاه اسماعیل دوم ، خفه کردن 

مادرش مهدعلیا ، کشتن حمزه میرزا وسیله ي سران قزل باش از این جمله بودند .
مساله اي که مي بایســت بیش از همه بر وي اثر گذارده باشد ، دست به دست شدنش به گونه ي 
»کالا« بود و این که چگونه بزرگان قزل باش خراسان ، بر سر به دست آوردن وي  حتا با یک دیگر 

به جنگ برخاستند و او را دوبار به پادشاهي برداشتند تا به نام وي بر کشور حکم برانند .
چون علي قلي خان شــام لو  ، عباس میرزا را از دســت داد ، به هرات گریخت  . وي براي گرفتن 
انتقام از مرشد قلي خان ، سفیري همراه با پیش کش ، نزد عبیدالله ازبک فرستاد و ضمن آن که خود 
را تابع و خدمت گذار وي خواند ، خان ازبک را به لشکر کشــي به خراسان فراخواند و اعلام کرد که 
به محض ورود به خراسان  ، دژ هرات را تسلیم وي خواهد کرد و پس از خراسان ، در تسخیر دیگر 
ســرزمین هاي ایران نیز، یار و یاور وي خواهد بود  . چندي بعد ، خان شام لو سفیر دیگري نزد خان 
ازبک فرستاد و از وي خواست که در لشکر کشــي به خراســان شتاب کند .عبــدالله در آذر 996 ) 

محرم 996 / دسامبر 1587 ( با سپاهي گران ، رو به خراسان آورد .
در این میان ، مرشدقلي خان چندین نامه ي دوستانه به علي قلي خان نوشته بود و آرزوي یگانگي 
پیشین را به میان کشیده بود تا شــاه را به هرات برده و در آشتي و همراهي با علي قلي خان ، دوباره 
شهر هرات را مرکز پادشاهي شاه عباس قرار دهد  . مرشدقلي خان با شنیدن خبر آمدن ازبکان ، به 

مشهد باز گشت و چون توان رویارویي با ازبکان را نداشت ، شاه را برداشت و روانه ي قزوین شد ...
عبیدالله که به خراسان رســید ، به علي قلي خان پیام داد که من به خواست تو به خراسان آمده ام 
و تو بي درنگ باید که در هرات خطبه و سکه به نام من کني و خود نیـــز به خـــدمت آیي  . در آن 

صورت ، حکومـت هرات یـا یکي از ولایات ماورالنهر ) فراورد ( را به تو خواهم داد .
خانِ شام لو که از کار زشت خود سخت پشیمان شــده بود ، دژ هرات را مستحکم کرد و آماده ي 
دفاع شــد  . ازبکان دژ هرات را محاصره کردند  . وي 11 ماه پایداري کرد و سر انجام با پایان یافتن 
خوراک و شیوع بیماري  ، ســفیري نزد خانِ ازبک فرســتاد و آمادگي خود را براي تسلیم قلعه ، در 
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صورتي که به او و همراهانش اجازه داده شود که از هرات بیرون روند ، اعلام داشت .در پاسخ ، خان 
ازبک فرستادگان خان شام لو را بر دهانه ي توپ گذارد و جنازه متلاشي شده ي آنان را به درون دژ 

پرتاب کرد .
ســر انجام دژ هرات به تصرف ازبکان در آمد ؛ اما خان و پاره اي از ســران شام لو و سپاهیان به 
ارگ شــهر ) قلعه اختیار الدین ( پناه بردند  . با توجه به پایداري دلیرانه ي علي قلي خان و همراهان ، 

سرکرده ي ازبک ها به وي پیام داد که :50
اگر قلعه را ترك کند ، جان خود وهمراهانش در امان خواهد بود .

خان شام لو با وجودي که قول سر کرده ي ازبکان را باور نداشت ، از روي ناچاري از دژ بیرون شد 
و ازبک ها همه ي آن ها را در باغ زاغانِ شهر هرات کشتند .

شاه عباس به علي قلي خان شام لو و خانواده ي او مهربان بود  . زیرا همسر خان  ، او را شیر داده بود 
و وي را با مهر پرورده بود  . علي قلي خان و همسرش »جان آقاخانم« مانند پدر و مادري مهربان او را 
گرامي مي داشتند و در احترام و تربیت وي مي کوشیدند  . شاه عباس که پدر ومادر خود را به درستي 

نمي شناخت ، آن دو را جاي پدرومادر مي دانست .
از این رو ، هنگامي که ازبکان هرات را محاصره کرده بودند ، شــاه عباس که در قزوین به جاي 
پدر نشسته بود ، براي رفتن به خراســان و در هم شکســتن محاصره ي هرات بي تابي مي کرد ؛ 
اما مرشــدقلي خان که از علاقه ي باطني شاه به خان شــام لو آگاه بود و مي دانست که اگر وي از 
چنگ ازبکان رها شــود ، رقیب نیرومندي براي او خواهد بود ، آن  چنان در این کار کوتاهي کرد تا 

علي قلي خان به دست ازبکان کشته شد .
این رخداد ، به شاه جوان آموخت که قزل باشــان حاضراند براي نگه داري قدرت  حتا کشور را به 
بیگانه بسپارند و از سوي دیگر ، براي از میان برداشتن رقیب ، حاضرند به کناري ایستند و تماشاگر 
باشند تا بخشي از کشــور به چنگ بیگانگان افتد و چندین هزار ایراني به قتل آیند ، شهر ها ویران 

شوند و جوي هاي خون روان گردند .
شاه عباس در آغاز کار ، از حس ســلطه جویي و یکه تازي شدید مرشدقلي خان بهره جست و در 

همان مجلس تاج گذاري در قزوین ، کشندگان برادرش حمزه میرزا را از میان برداشت :51
در مجلس تاج گذاري ، شاه عباس بر مســند پادشاهي نشسته و عصاي مرصع 
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شاهي را در دست داشت .شــاه مخلوع نیز پهلوي او قرار گرفته و مرشد قلي خان ، 
در کنار شاه ایستاده بود .جمعي از معتمدان خان استاج لو ، با سیصد تن از سرداراني 
که از خراســان آمده بودند ، در اطراف مسند شاهي صف بســته بودند .جمعي از 
صفویان نیز مسلح به شمشیر و خنجر و با تبرزیني که بر شانه تکیه  داده بودند که 
سلاح مخصوص ایشان بود ، به رسم معمول، در بارگاه شاهي حاضر بودند .مرشد 
قلي خان از پیش به صفویان گفته بود که مرشد کامل مجازات کشندگان برادرش 

را از شما خواهد خواست ... 
پس از تاج گذاري ، شاه عباس رو به خلیفـه الخلفا صفویان کرد و گفت : من امروز 
مي خواهم ، انتقام خون برادرم سلطان حمزه میرزا را از کشندگان او بگیرم .شما چه 
مي گویید ؟ صوفیان زمین بوســه دادند و گفتند ما مدتي است که در این اندیشه، 

منتظر فرمان همایون ایم .
آن گاه به فرمان شاه ، علي قلي خان استاج لو ، اسماعیل قلي خان شام لو و ... را که 

جمعا هفت نفر بودند ، در پاي ایوان عمارت چهل ستون حاضر کردند ... 

بدین سان پس از پایان کار آنان ، مرشدقلي خان نیز در اردوکشي به خراسان از میان برداشته شد 
و راه براي ایجاد ارتش نوین و استقرار دولت مرکزي گشاده گردید .

در خراسان گروهي از سران قزل باش که از بستگان یا هم دستان مرشدقلي خان بودند ، با وي به 
مخالفت بر خاسته و از اردوي شاهي جدا شدند  . از سوي دیگر حاکمان پاره اي از ولایت ها نیز که 
پس از در گذشت شاه تهماسب ، به خود ســري و نافرماني خو گرفته بودند ، سر از فرمان برداشتند .

هم زمان در خراسان آثار قحط سالي نیز نمایان شد .بدین سان شــاه دریافت که با این مشکل ها ، 
نخواهد توانست هرات را پس گیرد و در صورت موفقیت ، آن را نگاه دارد .
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دوم ـ قرارداد اسلام بول

از این رو شاه عباس در امرداد 969 ) ژوئن 1590 / شعبان 998 ( مهدي قلي خان چاوش لو، 
حکم ران اردبیل را مامور کرد تا همراه ولي آقا چاشني گیرباشي که از دو سال پیش در انتظار بود ، 
براي بستن پیمان آشتي به دربار عثماني برود  . وي حیدرمیرزا برادر زاده ي خود را نیز که شرط 

سلطان عثماني براي پذیرش صلح بود، روانه ي اسلام بول کرد .52
فرستاده ي شاه عباس که هزار سوار زبده ي قزل باش وي را همراهي مي کردند ، در آذر ماه 969 
) دسامبر 159 / صفر 999 ( به اسلام بول رسید  . شاه عباس ، نامه ي دوستانه اي به سلطان مراد 
نوشته بود و هدیه هاي ارزنده اي براي او فرستاده بود که در این میان ، مي توان از 500 اسب 
نژاده و 330 سر چارپایان  باربر ، نام برد. سلطان عثماني با گشاده رویي فرستادگان شاه عباس را 

پذیرفت و به موجب پیماني که بسته شد :53
1 ـ ولایت ارمنستان و شــکي و شروان ، گرجســتان و قره باغ ، شهر تبریز و 

بخش غربي آذربایجان ، کردستان و لرستان با دژ نهاوند ، به دولت عثماني واگذار 
شد .

2 ـ دو طرف متعهد شدند که اسیران جنگي را به هم باز گردانند .
3 ـ دو دولت ایــران و عثماني ) مانند قرارداد آماســیه ( ، پذیرفتند که فراریان 

کشور دیگر را پناه ندهند ... 
5 ـ دولت عثماني به عنوان تضمین قرارداد ، حیدرمیرزا را در دربار اسلام بول به 

گروگان داشته باشد .

چندي بعد یني چري ها سر به شورش برداشتند و اســلام بول را غارت کردند. به گونه اي که حتا 
مسجد ها نیز از غارت یني چري در امان نماندند .54

شاه عباس با وجود آگاهي کامل از اوضاع داخلي امپراتوري عثماني ، صلاح در آن دید که پیش 
از آزادسازي سرزمین هاي ایراني نشــین که به اجبار و بر پایه ي قرارداد اسلام بول به آن حکومت 

واگذار شده بود ، مرزهاي خاوري کشور را ایمن سازد .
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از ایــن رو ، روز )9 آوریــل 1598 / 20 فروردین 977 ( از اصفهان روانه ي خراســان شــد  . با 
نزدیک شدن شاه عباس ، ازبکان از برابر او گریختند  . شــاه عباس پیش از رسیدن به مشهد ، براي 
نیرومندســازي جبهه ي مذهبي درون کشور ، از اســب فرو آمد و پاي پیاده ، به زیارت امام هشتم 
شــتافت . بارگاه به صورت خرابه اي درآمده بــود  . چلچراغ ها ، فرش هــاي گران بها و نیز همه ي 
ظرف هاي زرین و سیمین و ... را ، غارت کرده بودند  . شاه که سخت از این وحشي گري ازبکان ، بر 

آشفته بود : 55
جبهه ي اخلاص بر آن خاك ســود و به لوازم دعا و زیــارت پرداخت ... و قریب 
یک ماه ... توقف فرموده ... و هر صبح و شام ، به سعادت زیارت فائز گشته ، از غایت 
ارادت و حســن اعتقاد ، اکثر اوقات به نفس نفیس ، به خدمات خادمین و فراشي 

حرم محترم و سایر خدمات قیام و اقدام فرموده و بدان مفتخر و مباهي بودند .

شاه عباس ، روز دهم امرداد ماه )اول اوت( از مشهد روانه ي هرات شد  . او در پي آن بود که ازبکان 
را به نبرد رویا رو بکشاند  . ازبکان مي کوشیدند از رویا رویي بپرهیزند و با فرار از برابر سپاهیان ایران ، 
آن ها را به درون شن زار ها بکشــانند و پس از بازگشت ارتش شاه ، دوباره شهرها و روستا ها را مورد 

یورش و کشتار و غارت قرار  دهند .
شــاه عباس براي کشــاندن ازبکان به نبر دگاه ، روش شــاه اســماعیل را به کار گرفت  . او به 
پیشاهنگان سپاه دستور عقب نشیني داد و شایع ساخت که شــاه به دلیل مسایلي در غرب ایران 

زمین ، ناچار از بازگشت است .
ترفند شــاه عباس موثر افتــاد و دین محمد خان ســرکرده ي ازبکان از دژ هرات بیرون شــد  . 
دین محمد مي دانست که شــاه عباس به اندازه ي ده روز راه از او فاصله گرفته و به سوي باختران 
مي تازد  . شــاه عباس با بیرون آمدن ازبکان از دژ هرات، راه ده روزه را در چهارونیم روز پیمود و روز 
هژدهم امرداد ماه 977 ) 9 اوت 1598 / 15 محرم 1007( ازبکان را در دشــتِ باز غافل گیر کرد .

شاه عباس ، چنان شتاب به کار برده بود که هنگام رســیدن به ازبکان ، بر اثر چهارشبانه روز تاخت 
تنها 10هزار سوار خسته با اسب هاي کوفته ، در اختیار داشت ؛ در حالي که بدنه ي اصلي سپاه ، براي 

رسیدن به دشت نبرد ، نیازمند چند روز راه پیمایي بود .
نبرد سختي درگرفت  . سرانجام با کشته شده دین محمد ، جنگ با پیروزي ایرانیان به پایان رفت . 
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ارتش ایران تا آن جا که اسب هاي خسته توان تاخت داشــتند ، ازبکان را دنبال کردند . با این نبرد ، 
شاه عباس نه تنها توانست هرات را آزاد کند ؛ بلکه براي سال ها ازبکان  بر جاي خود نشستند و دم از 

جدا سري و خود سري نزدند .
شاه عباس نذر کرده بود که پس از سرو سامان دادن به کار هاي کشور ، پیاده از اصفهان به مشهد 
برود  . از این رو ، روز 19 آبان 980 )10 نوامبر 1906 / 15 جمادي الاول 1010( از کاخ نقش جهان ، 

به راه افتاد و پس از 28 روز راه پیمایي از راه تبس و ترشیز )کاشمر(  به مشهد رسید : 56
هیجان مردم از شنیدن خبر پیاده روي شــاه به مشهد ، فوق العاده بود و همه جا 
صحبت از کرامات و معجزاتي بود که به  علت این راه پیمایي ، به امام هشتم شیعیان 

نسبت داده مي شد .

در سال سوم به تخت نشستن شــاه عباس بزرگ )999ق/970خ/1591م ( محمدخان زیادلو 
قاجار بیگلربیگي قراباغ ]کوراباغ[ و گنجه که از ســوي عثماني ها از آن جا رانده شــده بود، در پي 

آزادسازي گنجه برآمد : 57
در این ســال، محمدخان زیادلو قاجار و امراي قراباغ که سال گذشته از صولت 
سپاه روم از ولایت مزبور جدا نموده و به ارسبار ]ارســباران[ آمده بوند، به خیال 
تسخیر قلعه ي گنجه با حشمتي انبوه از غازیان قاجار... از ارسبار به قراباغ آمدند 
و به پاي قلعه ي گنجه رســیده به محاصره پرداختند... در لوازم قلعه گیري اهتمام 

نمودن گرفتند.

محمدخان بر آن بود که با آزادســازي قره باغ و گنجه، موضع ایران در گفت وگوهاي احتمالي 
صلح را تقویت کند؛ اما عثمانیان: 58

برید سریع السیر به جانب جعفرپاشا که حاکم تبریز فرستاده و از حقایق حال 
دادند و او ایلچي به خدمت اشرف ]شاه عباس[ فرستاده و عرض کرد که چون هنوز 
قواعد صلح استحکام نیافته، لایق نیســت که در بدایت حال آثار خلاف از جانب 

ملازمان و به ملکي که الیوم در تصرف منسوبان آل عثمان است، تعرضي رود.

شــاه عباس با توجه به این که آشــتي با عثماني را ضروري مي دانســت و آزادســازي گنجه 
مي توانست امکان آشتي را از میان بردارد:59

حکم همایون به اسم محمدخان و امراي قاجار فرســتادند که ترك محاصره 
نموده، دست از ولایت قراباغ بردارند

اما محمدخان ودیگر بزرگان: 60
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      دل از آن ســرزمین به آســاني برنمي داشــتند و قطع تعلق از وطن قدیم خود 

نمي کردند، به منع مذکور ممنوع نگشتند و دست از محاصره ي قلعه باز نداشتند. 
تا این که این خبر به فرهادپاشا که باني و باعث امر مصالحه دستور در سرحد ارزالروم 

بود و از نزد او ایلچي ]نزد شاه عباس[ آمده و در آن باب گفت وگو و مبالغه کرد.

شاه عباس معتمدي از ایل قاجار به نام شــاهي  وردي خان را با این پیام نزد محمدخان فرستاد و 
یادآورشد: 61

پدران شــما روي ارادت و اخلاص بدیــن دودمــان آورده، از میامن تربیت و 
شفقت آباء و اجداد همیون ما به مراتب عالیه رســیدند و ملک قراباغ را به ایشان 
داده بودیم. چون الیوم مصلحت ما در آن است که درین وقت بر سر ملک مناقشه 
ننماییم. ایشــان اگر یک جهت این دولت اند و رضاي ما را منظور مي دارند، ترك 
منازعه و الحاح نموده، بدین طرف آیند که عوض قراباغ در سایر ممالک، جا و مقام 

بدین شان عنایت مي فرماییم.

شاه عباس در دنباله افزوده بود : 62
قراباغ جایي نمي رود. اگر خدا خواسته باشــد، باز به آساني به دست مي آید و 
اگر مقدر الهي نباشد، با روزگار ســتیزه نتوان کرد و امیدوارم به یمن تایید الهي 

عنقریب حق در مرکز خود قرار گیرد.

محمدخان زیادلو قاجار : 63
چون صوفي دولت خواه بود، بعد از اطلاع برین مضمون رضاي خاطر اشــرف 

]شاه عباس[ جسته از پاي قلعه برخاست. 

محمدخان که روي بازگشــت به ارســباران را نداشــت، نــزد آلکســاندرخان گرجي رفت. 
آلکساندرخان » بي مروتي« کرد و :  64

او را گرفته و به رومیان]عثماني[ ســپرد. به اسلام بول بردند و در آن جا، چندگاه 
محبوس بود و بعد از قرارداد صلح که گرفتاران جانبین را اطلاق نمودند، مشارالیه 
را نیز ســلطان مراد ]عثماني[ آزاد کــرد و از آن جا به بغداد آمده به شوشــتر نزد 
مهدي قلي خان شــاملو رفت و از آن جا به درگاه معلي آمده و در دارالاشاد اردبیل 

ساکن گردید.

در این باره در کتاب خلاصه السیر پس از اشاره به درگذشت یوســف خان زیادلو قاجار در دوران 
پادشاهي اسماعیل دوم، مي نویسد:65

... الکاي قراباغ بعد از ســنوح آن مقدمه به جمع غیري انتقال یافت تا این که 
محمدخان ولد خلیل خان بن، شهوردي سلطان )برادرزاده ابراهیم خان، حکم رانان 
)قراباغ گنجه( در زمان شاه تهماســب صفوي( به حد رشد و تمییز رسیده، وارث 
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الکاي آباء خود گردید. چون در ولایت مذکور تمکن یافت، با سرداران رومي نژاد، 
مدت ها زد و خورد نموده، قلاع ایشان را به تصرف درآورد. آخرالامر با هجوم لشکر 
مخالف )قواي عثماني( از وطن مالوف جدا گشته، نزد الکساندرخان گرجي ـ حاکم 
کاخت ـ رفت و الکســاندرخان ـ حاکم کاخت ـ  محمدخان را مقید و مغلول به الکاي 
اســتانبول نزد خواندگار مي فرســتند و در آن حدود مدت  مدید حبس قلعه یدي 
قلعه کشیده، آخر به میامن لطف نامتناهي یزداني و اقبال شاهنشاهي از آن مهلکه 
استخلاص یافته و به شرف عتبه بوس آستان عرش توامان مستعد مي شود و بعد 
از اندك زماني که قلعه گنجه را پادشاه جم جاه علیین آشیاني از رومیان مستخلص 
ساخت، محمدخان مذکور به دستور بیگلربیگي منصوب شده، علم مباهات بر بام 

سماوات افراشته، در آباداني الکا و آراستگي قشون ساعي بودند.

محمدخان در اردبیل بر این باور بود که ســرانجام گنجه آزاد خواهد شد و شــاه او را دوباره به 
بیگلربیگي قراباغ گنجه مفتخر خواهد کرد: 66

محمدخان همیشــه در اردبیل مي گفت که عنقریب باز گنجه به معاونت روح 
مقدس ســلطان الاولیا به تصرف این دولت درآمده، حکومت آن از جانب اشرف 

]شاه عباس[ به من متعلق خواهد شد.
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سوم ـ قرارداد دوم اسلام بول

سرانجام شــاه عباس با اصلاح هاي گســترده و همه جانبه اي که در امور کشوري و لشگري به 
عمل آورد و هم چنین در هم کوبیدن ازبکان و امن کردن مرز هــاي خاوري، آمادگي لازم را براي 
آزاد سازي سرزمین هاي غرب ایران ایجاد کرد .از ســوي دیگر، سرزمین عثماني به سختي دست 

خوش آشوب شده بود .
پس از مراد سوم پسرش محمد سوم به جاي پدر نشست ) 1603 - 1595 م / 982 - 974 خ ( . 

در سال هاي پایاني سلطنت او ، جلالي ها در آسیاي کوچک سر به شورش برداشتند .
هم زمان » قره یارنجي« شــورش کرد  . شورشــیان ، مزدوراني بودند کــه عثماني ها آن ها را 
»علوفه چي« مي نامیدند  . اینان همیشــه در صف نخســت نیرو هاي عثماني قرار داشتند  . در اثر 
شکست این مزدوران از ارتش امپراتوري آلمان ) 15 اکتبر 1596 / 23 مهر 975 ( ، سلطان عثماني 
آن ها را به داخل متصرفات آسیایي آن کشور کوچ داد  . قره یارنجي از فرماندهان این سپاه ، گروهي 
را به گردخود جمع کرد و ایالت قرمان را متصرف شــد ؛ اما از ارتش عثماني شکست خورد و کشته 
شد .با کشــته شــدن قره یارنجي ، برادر او که حاکم بغداد بود ، به خون خواهي او قیام کرد. سلطان 
عثماني که از جنگ با وي نتیجه اي نگرفت ، با واگذاردن حکومت بوسني ، خود را از چنگ وي آزاد 

کرد .
البته باید توجه داشت که رفتار ترکان عثماني با ایرانیان شیعه ، بسیار دشمنانه بود و این دشمني 
تا بدان جا بود که کشتن شیعیان را ثواب مي دانســتند  . در این راستا شیخ الاسلام اسلام بول ، فتوا 

داده بود : 67
قتل یک شیعه ، ثواب ] قتل [ 70 عیسوي دارد 

با وجودي که بر پایه آیین اسلام ، مسلمانان را نمي توان به بردگي کشید ؛ اما بر پایه ي فتواي 
روحانیان عثماني : 68

برده ساختن و فروختن شیعیان کافر مجاز بود 
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سر انجام روز 22 شهریور 982 ) 13 ســپتامبر 1603 / 17 ربیع الثاني 1012( ، شاه عباس پاي در 
راه نبردي نهاد که سال ها آن را پنهان و آشکار ، تدارک دیده بود. در این روز ، وي از اصفهان بیرون 
رفت و گفته بود که براي گردش و شکار به مازندران مي رود  . در قزوین ، اراده ي خود را به سرداران 
نمود و ســپس با شــتاب و تنها در 6  روز ، خود را به آذربایجان رســاند  . هنگامي که مردم شهر از 

نزدیک شدن سپاهیان شاه آگاه شدند: 69
کلاه هاي ویژه ي صفوي خود را که در دوران اشــغال عثمانیان پنهان کرده  

بودند ، بر سر نهادند و به پیشواز آنان رفتند ...
ســیماي شــهر دل گیر بود : زیرا ] بیش تر[ اهالي آن در ابتداي اشغال 
عثماني ها ، آن جا را تــرك کرده  بودنــد و عثمانیان خســارات زیادي به 
ســاختمان ها و خانه ها ، وارد آورده بودند ... از هــر صد خانه ، به ندرت یک 

خانه حتا یک سوم کیفیت قبلي اش را حفظ کرده بود .

تبریزیان که در دوران سلطه ي عثمانیان ، ستم بسیار دیده بودند .در پي انتقام برآمدند :70
اگر یک ســرباز عثماني ، دختري را به خانه  خود برده بود و از او ، صاحب فرزند 
شده بود ، بستگان دختر بدون توجه به این امر ، سربازان عثماني را ] از خانه ها [ 

بیرون مي کشیدند و مي کشتند .

علي پاشا فرمانده پادگان عثماني ، خواست پایداري کند ؛ اما سپاهیانش به سختي تارو مار شدند .
پادگان عثماني که در ارگ مســتقر بود تسلیم شد و ســربازان عثماني با دریافت حقوق و مزایاي 

بیش تر ، به نیرو هاي  شاه عباس پیوستند .
سپس ایرانیان ، نخجوان را آزاد کردند و عثماني ها با دست پاچگي ، خود را به دژ ایروان انداختند .

دژ ایروان ، از ســه قلعه تشــکیل شــده بود که هر کدام یکدیگر را تقویت مي کردند و از این رو ، 
مهم ترین موضع پدآفندي منطقه به شمار مي رفت  . سرانجام روز 19 خرداد 983 )8 ژوئن 1604 
/10 محرم 1012( دژ ایروان آزاد شد. بدین سان شاه عباس توانست تا آغاز زمستان 983 خ ) 604 

م( ، بخش بزرگي از آذربایجان ، ایالت هاي قره باغ و ارمنستان را  آزاد سازد .
با در گذشت محمد سوم ، فرزند 14 ســاله اش به نام احمد اول به تخت سلطنت عثماني نشانده 
شد  . باب عالي ، سپاه بزرگي را به فرماندهي چغال اوغلي پاشــا ، آماده ي جنگ با ایران کرد  . سپاه 
عثماني پس از چند زدوخورد آغازین  ،  روز 5 آبان ماه 984 ) 6 نوامبر 1605 ( در تســوج به بدنه ي 

اصلي ارتش ایران بر خورد کرد و به سختي در هم شکست و فراري شد .
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شاه عباس تا خردادماه 985 ) ژوئن 1606 ( ، لرستان ، کردســتان ، همه ي آذربایجان، سرزمین 

قفقاز از جمله ارمنستان و گرجستان خاوري را آزاد ساخت .
با نزدیک شدن ارتش ایران ، مردم شهر هاي دربند و باکو ، به پا خاستند و عثماني ها را از شهرها 
راندند و محمدخان زیاد لو  قاجار نیز که به فرمان شاه عباس دست نگاه داشته بود ، شهر گنجه را آزاد 

کرد و عثماني ها را به سختي در هم کوبید .
بدین سان بدون امضاي پیمان صلح  ، ایران سرزمین هاي از دســت رفته را آزاد کرد  . سه سال 
بعد ، در سال 988 خ ) 1609 م (  ســپاهي بزرگي از عثماني به فرماندهي مراد پاشا ، از راه چالدران ، 
خوي و سلماس ، شهر تبریز را شــهربند )محاصره( کرد و چون نتوانســت کاري از پیش ببرد ، در 
خواست آشتي کرد و به پشــت مرز هاي عثماني پس نشست .پس از آن گفت وگو هاي آشتي میان 
دو طرف به عمل آمد که به امضاي پیمان صلح ) دوم ( اسلام بول منجر شد  . بر پایه ي این پیمان ، 
ســرزمین هاي آزاد شــده هم چنان در اختیار ایران ماند و دولت ایران پذیرفت که سالانه 200 بار 
ابریشم به دولت عثماني بدهد  . چنان که گفته شد ، پس از کمابیش 20 سال با آزادسازی قراباغ و 
گنجه از سوی شاه عباس بزرگ ، محمدخان زیادلو قاجار دوباره به مقام  بیگلر بیگی قراباغ و گنجه 

رسید  :71
چون مشــارالیه محمدخان زیادلو قاجار را اخلاص قوي بود و بندگان حضرت 
اعلي شاهي ظل اللهي را رجا واثق و نیت صادق بود، بعد از بیست سال که آن ولایت 
در تصرف رومیه ] عثمانی [ بود... این معني از حیز قوت به فعل آمده به نیروي اقبال 
و مساعدت بخت فرخ فال در ســال ]986خ/ 1607م[ به تصرف اولیا دولت ابد 

قرین درآمده و محمدخان... دیگرباره در آن ولایت لواي عشرف افراختند.
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چهارم ـ آشتي سرآب

چند سال پس از آن ) 995 خ / 1616 م (  اغوزپاشا صدر اعظم عثماني براي جبران شکست هاي 
این کشــور ، نیروي بزرگي تجهیز کرد و از راه حلب ، ایروان را نشــانه گرفت  . با وجود شهربند دژ 
ایروان ، به دلیل سختي سرما و نداشتن خوراک ، دست از شهربند دژ ایروان برداشت و پس نشست .

ســال بعد باب عالي دوباره در پي تجاوز به ســرزمین هاي ایران بر آمد  . از این رو ، خلیل پاشــا 
به دستور ســلطان احمد اول ، تدارک گســترده اي براي حمله به ایران به عمل آورد . شاه عباس ، 
قرچغاي خان را که پس از در گذشت الله وردي خان به سپه سالاري ایران رسیده بود، مامور سرکوب 

عثماني ها کرد .
دو سپاه در پل شکسته ) ســراب ( به هم رســیدند  . با وجودي که نیروهاي تازه نفسي به یاري 
ارتش عثماني رسیده بود ؛ اما آن ها به سختي در هم شکسته شــدند  . در این فرآیند ، خلیل پاشا در 
خـواست آشتي کرد  . سر انجام پس از گفت و گو ها ، قرارداد آشتي سراب ، روز 25 شهریور 997 )16 
دسامبر 1618 ( به امضا رســید .بر پایه ي این قرارداد ، شرایط قرارداد اســلام بول مورد تایید قرار 

گرفت و تنها قرار شد به جاي 200 بار ابریشم ، تنها 100 بار ، تحویل عثماني شود .
با رسیدن خبر حرکت مرادپاشا وسیله ي » جاسوسان سریع السیر«  از اسلام بول، شاه عباس:72

این مقدمه منافي مقدمات سابق و گفت وگوهاي خیرالدین چاوش بود، حضرت 
اعلي شاهي ظل اللهي ]شاه عباس[ جانب احتیاط مرعي داشتن اهم والزم دانسته 

و...

از این رو شاه عباس  دستور داد تا :73
امیر گونه خان بیگلربیگي چخور سعد را مامور کرد تا هم راه محمدخان زیادلو 
قاجار بیگلربیگي قراباغ و نیز »علي خان بیک خوانشیر  با فوجي از تفنگ چیان رکاب 
اقدسماموریت یافتند که به ارزروم رفته و با اجراي راهبرد زمین سوخته کاري کنند 

که : تا ده روز راه به ایالت ایروان  یک من غله و کاه و علف یافت نشود.
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در سال چهل و یکم جلوس ، محمدقلي خان زیادلو قاجار که در فتنه ي » مو راو « گرجستاني:74

اندك مســامحه و مســاهله وقوف یافته بود که در گنجه و آن حــدود، پهلو از 
دفع حادثه خالي کرده بود ... انواع مضرت او به ســپاهي و رعیت رســیده بود از 
امیرالامرایي قراباغ معزول و داودخان ولد الله وردي خان که به ممارســت تفلیس 

و انتظام امور گرجستان مامور در آن سرحد بود، به این رتبه بلند ارجمندي یافت.

تاریخ برکناري محمدقلي خان در توشقان ائیل سال 1037 )1006خ/1628م( بوده  است.
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پنجم ـ فرمان روایي زیاداوغلوها در تفلیس

خبر رسید که ســلطان عثماني دوباره به فکر یورش به ایران افتاده اســت . از این رو شاه عباس 
بزرگ، علي قلي خان دیوان بیگي شاملو را به تبریز فرستاد تا در صورت حرکت ارتش عثماني، شاه 

را باخبر سازد و نیز:75
کس فرســتادند که قلعه ي گنجه بر متانت و استحکام آن نیست خراب سازند 
و مقرر شــد که محمدخان زیادلو قاجار بیگلربیگي از گنجه به قلعه ي تفلیس نقل 

نموده و من بعد آن جا اقامت نماید. 

محمدخان زیادلو در شــهر تفلیس مسجدی بنا کرد که به نام » مســجد کبود « مشهور است . 
هم چنین دکان ها و کاروان سرایی را ساخت و وقف مسجد کرد . ) نگ : پیوست شماره 4 ( 

سرانجام محمدخان زیادلو در طغیان طهمورث خان گرجي که بر دولت یاغي شده بود، کشته شد 
)سال بیست و نهم جلوس شاه عباس( :76

هنوز بعضي از لشکریان در اردو مانده سوار نشــده بودند که طهمورث با خیل 
و ســپاه خود که قریب پنج شش هزار بودند و با اســلحه و یراق مکمل رسیده، به 
هیات اجتماعي خود را بر فوج چرخچي زدند. چرخچیــان تاب صدمه ي آن گروه 
نیاورده منهزم گشتند ... محمدخان زیادلو با چند نفر از طایفه ي قاجار به زخم سیف 

و سنان گرجیان بر خاك هلاك افتاده، درجه ي شهادت یافتند.

در کتاب از شیخ صفي تا شاه صفي، درباره ي این رخداد مي خوانیم: 77
محمدخان زیاداوغلي قاجار چرخچي شده، از پیش رفت و میمنه و میسره را در 
دست داشت که طهمورث با شــش هزار کس خود را به سپاه چرخچي زده، سپاه 
قزلباش تاب صدمه او را نیاورده، منهدم شدند، پیکر سلطان و دلیرمحمد و امراي 
دیگر هر یک طرفي]افتادند[ محمدخان زیاداوغلي قاجار و چند نفر دیگر به درجه 

شهادت رسیدند. 



جواد   خان گنجه ای 80

ششم ـ فتنه ي »موراو« بیگ

موراوبیگ که سمت سمایون خان والي گرجستان کارتیل را داشت، چندین سال بود که به ظاهر 
به اسلام گرویده بود و در نتیجه : 78

با پسران و خانه و کوچ در خدمت اشــرف ]شاه عباس[ معززو محترم و صاحب 
تیول و الکا و از جمله مقربان و محرمان بزم اقدس ]شاه عباس[ بود. 

بدین سان موراو بیگ مورد وثوق و مشــاوره در کل امور کارتیل بود و شاه عباس در سال 1034 
مهی )1004خ/ 1625م( براي ارج گذاري به سمایون خان: 79

معمول گردانید حبیبه ي عیسي خان قورچي باشي که نبیره ي دختري همایون 
اعلا ]شــاه عباس[ و نامزد کایون خان بوده، مصحوب  معتمدان مذکور گردانیدند و 
حکم شد که امراء قراباغ و شیردان نیز همگي نزد سهپسار جمع آمده، در هر باب 

لوازم هم راهي به تقدیم رسانند. 

در اجراي این فرمان: 80
قرچقاي خان و موراوبیگ به گرجستان رسیده، امراي شیروان و قراباغ را اخبار 
نمودند و چون عروسي و دامادي سمایون خان در میان بود، یوسف خان بیگلربیگي 
شــیروان و محمدقلي خان زیادلو بیگلربیگي قراباغ و سایر امراي غطام و عساکر 

اسلام با تجملات و زینت هاي گوناگون به ایشان پیوسته... جشن انعقاد یافت. 

موراو بیگ »اسلام« را بهانه ساخته بود و در پي رسیدن به حکومت کارتیل بود . با وجو این که : 81
گرجیان کارتیل را که همیشــه دولت خواه این دودمان والا ]صفویه[ بوده... و 
توجه و التفات شاهانه درباره ي آن طایفه درجه ي کمال داشت، به سخنان کاذبه و 
اقاویل ]گفته هاي[ غیرواقعه از جاده ي اخلاص منحرف گردانیده ]و[ حرفي چند از 
زبان گهرفشان آن حضرت ]شاه عباس[ که مشعر بر بي توجهي و مایه ي وحشت و 

ازدیاد توهم بود، خاطرنشان آن گروه... کرد.

و از آن جا که : 82
در درگاه معلي محل اعتماد گشته کمال محرمیت داشت، مفتریات او را مقرون 
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به صدق و صواب دانسته، خوف و بم ایشان از لشکر فیروزي اثر ]دولت[ روز به روز 
زیاده تر مي گشت در حیني که اکثرا را مثل محمدقلي خان زیادلو بیگلربیگي قراباغ 

و پیکرخان... هر یک جهت الصلاح موراو به خدمتي مامور گشته...
موراوبیگ به در خانه ي قرچغاي خان سپهسالار مي رود و به او مي گوید که اهالي 
کارتیل راه عصیان پیش گرفته اند، سوار شــوند تا فتنه را بخوابانیم، سپهسالار با 
توجه به موقعیت او نزد شاه، هرگز گمان بدي نســبت به او نمي برد و قصد سوار 

شدن مي کند. 

در همان دم پیش از آن که همراهان سپه سالار برسند، موراوبیگ: 83
نیزه حواله ي او کرده چنان زد که نوك ســنان از طرف دیگر بیرون آمد و خود به 
طرف خیمه یوسف خان امیرالامراي شــیروان رفته با او نیز به حیله و تزویر همین 

عمل پیش  برد...

بدین سان فتنه اي برخاست که هزاران تن از دو ســو به قتل آمدند و خرابي هاي بسیار بار آمد و 
سرانجام با کشته شدن موراوبیگ فتنه از میان برخاست ؛  اما آثار آن بر جاي ماند. 84
به دنبال شــهادت محمدخان زیادلو قاجار، بیگلربیگي قراباغ به فرزند بزرگ 
وي مرشدقلي خان واگذار شد؛ اما پس از چندي شاه عباس بزرگ، برادر کوچک او 

محمدقلي خان را به جاي وي منصوب کرد. 

در جهان آراي عباسي در رخدادهاي سال 1042 مهی )1012-1011خ ـ 1633-1632م( سال 
چهارم جلوس شاه صفی به این مساله اشاره گردیده است: 85

دیگر از وقایع این ســال، قضیه داودخان و آوردن طهمورث به قراباغ اســت. 
شرح این قضیه به نوعي است که در ســنه یونت ئیل که داود مردود به سفر بغداد 
آمده، در رکاب نصرت انتساب به سر مي برد، به سبب حرکات ناشایست که از او به 
صدور مي رســید، یک مرتبه حکم اخراج آن از محفل خلد مشاکان شده بود، و بعد 
از رخصت یافتن و روانه شدن به قراباغ، بنابر سوءباطن، طهمورث به آمدن الکاي 
قراباغ اغرا نموده، به غازیان قاجار که ملازمت او مامور بودند، چنین خاطرنشــان 
نمود که طهمورث بنابر رابطه دوســتي که با او دارد به رســم دیدني دوستانه نزد 
او مي آید و آن جماعت از حقیقت عذر و مکر او غافل گشــته، بدون تهیه و تدارك 
استقبال قدوم طهمورث نموده بودند و بعد از تلاقي، گرجیان ... جمعي کثیر از آن 
گروه خیراندیش را عرضه تیغ هلاك ســاخته، اندوخته سکان گنجه و توابع را به 
باد نهب و غارت داده بودند. و داود مــردود بعد از ارتکاب چنین حرکتي تاب توقف 
نیاورده و به اتفاق طهمورث روانه گرجستان و از آن جا متوجه استانبول شد و بعد از 
عرض این مقدمات، سپهسالار به رفتن گرجستان و تنبیه طهمورث مامور گشته، 
ایالت الکاي قراباغ به محمدقلي خان ـ  ولدمحمدخان ـ عنایت شد. ]پس از[ آن که 
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سپهسالار و رستم خان قوللرآقاسي با عساکر نصرت توامان روانه گرجستان شده، 
عظماي کرتیل از اصغاي خبر ورود موکب مسعود... از طهمورث رویگردان شده و 
قرار شد او را به نزد سپهسالار آورند. طهمورث از این امر واقف گشته، فرار ]را[ بر 
قرار اختیار نموده، روانه الکاي باشي آچوق شده و رستم خان به سلطنت گرجستان 

منصوب شد.

اما پس از پادشاهي شاه صفي، داودخان از بیگلربیگي قراباغ برکنار شد . شاه صفي ، خسرومیرزا 
باگراتیون )رســتم خان( را که داروغه اصفهان بــود و نقش موثري در رســیدن او به  تخت و تاج  
داشت، مشــمول لطف و عنایت شاهانه قرار داد و او را به ســمت قوللر آقاسي باشي منصوب کرد. 
داودخان از این امر در خشــم بود  در مهماني که هنگام لشکرکشــي به بغداد در حضور شاه صفي 
تشکیل شده بود، قوللر آقاسي را با لحن تمســخرآمیزي مورد انتقاد قرار داد. شاه نیز داودخان را به 

خاطر رستم خان از مجلس بیرون کرد و داودخان به گرجستان فرار کرد. 
اندکي پیش از یورش گروهي از گرجیان به ایالت گنجه در روز سه شنبه چهارم ربیع الثاني 1041 
)  8 آبان 1010 / 30  اکتبر 1631  ( شاه صفي بار دیگر محمدقلي خان زیادلو قاجار را به بیگلربیگي 
قراباغ، برگزید . 86 در یک  بن نبشــت نیز این انتصاب ، در همان سال یورش گرجیان دانسته شده 

است :87
شاه صفي در سال 1042 پس از آن که در جنگ با گرجیان گروهي از قاجارهاي 
قراباغ کشته شدند و پس از آن که گرجیان شکست خوردند، مجددا محمدقلي خان 
زیاداوغلي قاجار را به امیرالامرایي و حکمرانــي قراباغ منصوب کرد. وي به گنجه 

رفت و آن جا را حاکم نشین خود کرد.

به دنبال گزینش دوباره ي محمدقلي خان زیادلو به بیگلربیگي قراباغ، او هم چنان در نبردها علیه 
عثماني در رکاب شاه بوده است. وي در نبرد شاه صفي براي آزادسازي دژ وان در سال 1043 مهی 
)1012خ/1633م( حضور داشته است و نیز از حضور وي در صفر سال 1045 )امرداد 1014/ ژوئیه 

1635( در آزادسازي دژ ایروان و بیرون راندن سپاه عثماني یاد شده است. 88
محمدقلي خان زیادلو تا پایان روزگار شاه صفي، بیگلربیگي قراباغ ]کوراباغ[ بود و حکم راني وي 

در دوران شاه عباس دوم نیز پي گرفته شد :89
در ســال چهــارم دولــت شــاه عباس دوم یعنــي در ســال 1056 
]مهی/1025خ/1646م [  بــه عنوان وزیر، مامور خدمت خطــه قراباغ )گنجه( 
گردید و در ایام شکستگي و پیري به وزارت مرتضي قلي خان زیادلو عازم آن دیار 
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شده و در همان جا درگذشته]است[ .

پس از درگذشت محمدقلي خان، در ســال 1054 مهی ) 1023خ / 1644م  ( پس از درگذشت 
محمدقلي خان، مرتضي قلي خان برادر کوچک تر او به منصب بیگلربیگي قراباغ رسید. 

در تاریخ جهان آراي عباسي در » ذکر امراي غطام ولایت ممالک محروسه« از محمدقلي خان 
زیادلو قاجار به عنوان بیگلربیگي قراباغ ، نام برده شده است. 90

نویسنده ي کتاب خلاصه السیر که خود در دســتگاه فرمان روایي مرتضي قلي خان زیادلو قاجار 
بود، بخش جداگانه اي را در کتاب خود به خاندان زیادلو اختصاص داده اســت و از شــهر گنجه و 

مرتضي قلي خان که حاکم گنجه بوده است، سخن گفته است . او می نویسد :91
مبادا این معاني بر تکلف ارباب ترسل محمول گردد؛ بدان دلیل که من بنده حقیر 
را چون محرومي از درگاه عالم پناه روي داد، به حســب قسمت ازلي به وسعت آباد 
گنجه از اقلیم پنجم است، ســاکن گردید. آن بلده طیبه که همیشه از اثر لگدکوب 
عوام و لئام به خاك یکسان بود، به حمدالله که این زمان نمونه رشک جنان گشته، 
عرصه با فتحش با ساحت جنت دم مساوات و خاك عنبرآگینش با نافه نثار حرف 
مبارات مي زند. طول آن سرزمین که به مســاحت درآمده، یک فرسخ و عرض او 
نیم فرسخ اســت و در آن عرصه یک کف زمین بي باغ بهشت آیین نیست و در هر 
خانه سکان او از نهر عظیم بهري دارند ... و چون در ساحت آن بستان که نمونه اي 
از ریاض جنان بود، نزول کردم به شــرف خدمت و استسلام آستان معظم امراي 

کامکار و یگانه خوانین ذوالاقتدار...
جوان بخت بادا و پیروز راي / توانا و دانا و رزم آزماي

مبارزالایاله و اقبال مرتضي قلي خان زیادلو  مصاحب قاجار حفظ الله تعالي شانه  
رسیدم آن عرصه مینوسرشت را از یمن معتدلش به مرتبه اي معمور و آبادان دیدم 
... رعایاي آن دیار در مهد استراحت آســوده و ... چون این حقیر از حاشیه نشینان 
ســفره نوال آن بلنداقبال گشــت و از جانب همایون اعلي به تسویه و تحریر این 
نسخه مامور بودم، بر خود واجب کردم که شــمه اي از احوال آباء و اجداد آن خان 
عالي مقدار بر طبق عرض گذارم که نهایت اخلاص مندي و صوفي گري سلســله 
عالیه ایشــان گوش زد اهل روزگار گردد. اگرچه خدمات پســندیده ایشان اظهر 
من الشمس است و احتیاج به بیان و تعریف ندارد؛ اما پیشنهاد خاطر این است که 

بندي از احوال ایشان داخل این مسوده نماید. 

پس از درگذشــت مرتضي قلي خان ، اغورلوخان )عمــوزاده ي مرتضي قلي خان( به بیگلربیگي 
قراباغ ]کوراباغ[ و گنجه رسید :92

اغورلوخان ]پســر محمدقلي خان[ پس از مرگ عموي خود به سال 1074 ق 
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]1042خ/1664م[ به حکومت قراباغ رسید. اغورلوخان از عمال دیواني دربار شاه 

عباس دوم بود و جدا از مقام هاي سیاسي و اداري، شاعري توانا نیز بود...

اغورلوخان داراي دیوان شعر است . وی در آغاز » زیادي « تخلص مي کرد ؛  اما سپس تخلص 
»مصاحب« را برگزید یعني لقبي را که شاهنشاه تهماســب به نیاي او داده بود . دیوان او به زبان 
فارسي ، دارای چهارهزار و دویست رج ) بیت ( اســت که در کتاب خانه ي آستان قدس رضوي به 
شماره ثبت 555 نگهدراي مي شود . این دیوان ،  به دستور نوه ی او جوادخان » گنجه اي « زیادلو 

قاجار  نسخه برداري شده است. 
اغورلوخــان در دوران پادشــاهي شاه ســلیمان ) 1077- 1105مهی( هم چنــان بیگلربیگي 
قراباغ )کوراباغ( بود. وي در ســال 1106مهی  )1073 خ/ 1695م( درگذشــت و در همان سال 

کلب علي خان زیادلو قاجار به فرمان روایي قراباغ و گنجه رسید. 
کلب علي خــان در دوران شاه ســلطان حســین نیــز بیگلربیگــي قرابــاغ و کاخــت بود و 

شاه سلطان حسین ، وی را به لقب » امیرالامرایي«  مفتخر کرد: 93
عالي جاه کلب علي خــان زیاداوغلي قاجار را به رتبه بلنــد ایالت الکاي قراباغ 
ســرافراز و به لقب والاي امیرالامرایي و مصاحبت در عرض مطالب از وســائط 
بي نیاز و مرتبه ارجمند ســرداري جنود ظفر ورود مامورین سفر گرجستان ممتاز و 
به خلاع فاخره، تاج و طومار و رخوت مشرف به پوشش شهریار و شمشیر مرصع 
به جواهر ثمین آبدار و یک دست اسلحه روز کارزار و اسب مکمل به یراق صبارفتار 
و مقرري مهماني، دستور ملوك قدیم با والیان کاخت، آن صوفي زاده را کثیرالاعتبار 

ساخته...

مهر کلب علي خان چنین بود :
                       از کــرم شاه حسینــي نسب                  کلب علي  یافت مصاحب لقب

در ســال 1114مهی/1081خ/1702م( گرگین خان فرمان رواي گرجســتان بر دولت مرکزي 
شورید . شاه سلطان حســین ، کلب علي خان زیادلو قاجار بیگلربیگي قراباغ را مامور دفع فتنه کرد . 

کلب علي خان ، گرگین خان را شکست داد و فتنه را خواباند. 94
در دوران صفویه، بیگلربیگي قراباغ به مرکزیت گنجه به یک واحد حکومتي اطلاق مي شــده 
است و در این دوران کشور ایران از چهار والي نشین و سیزده بیگلربیگي نشین تشکیل مي شد که 

عبارت بودند از : 95
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بیگلربیگان : قندهار، شیروان، هرات، آذربایجان، چخورسعد، قراباغ، استرآباد، 
کوه گیلویه، کرمان، مروشاهي جان )مرشاه جهان(، قلمرو علي لشکر، مشهد مقدس 

و دارالسلطنه قزوین .

در بن نبشت دیگري از ایالات ایران در دوران صفویه نام برده شــده است و مرکز هر ایالت نیز 
آورده شده است: 96

نام مرکز هر ایالت و مقر حاکم به شرطي که با نام خود ایالت یکسان نباشد، در 
داخل ) کمان ( گذارده شده است. 

1- شروان )شماخي( 2- قراباغ )گنجه( 3- چخورسعد )ایروان( 4- آذربایجان 
)تبریز( 5- دیاربکر )قراآمــد( 6- ارزنجان 7- قلمرو علي لشــکر )همدان( 8- 
عراق عجم 9- کرمانشاهان و کلهر 10- عراق عرب )بغداد( 11- فارس )شیراز( 
12- کوه گیلویه )بهبهان( 13- کرمان 14- قندهار 15- بلخ  16- مرو 17- مشهد 

18- هرات 19- استرآباد .

هم چنین در نظام ایالات دوره ی صفویه می خوانیم : 97
ایالات قره باغ که در زمان شاه طهماسب اول شامل قســمت اعظم ارّان قدیم واقع بین دو رود 
ارس و کُر می شد و گاه بگاه حدود آن تا به تفلیس نیز می رسید ، از زمان شاع عباس اول در جهت 

مغرب، حتی لوری و پمبک  را نیز در بر می گرفت . 
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بخش سوم ـ زیادلوها در دوران نادرشاه و كریم خان زند 

از آغاز نبردهاي نادرشــاه با عثمانــي، کلب علي خان، اغورلوخان و حســن علي خان گنجه اي 
قراباغي نیز در رکاب وي بودند :98

چون صاحب قران زمــان از تلاطم امواج بحر اردوي رومیــه ] عثمانی [ مطلع 
گردید، به میانه عســاکر خود آمده؛ اولا از بالاي مرکب به زیــر آمده، روي نیاز به 
درگاه حضرت بي انباز نموده، رخساره خود را بر خاك مذلت مالیده، به زبان عجز و 

انکسار، مدد و اعانت فتح از قادر لیل و نهار بدین طریق درخواست مي نمود .
لمؤلفه :

الهي تویي رهبر و رهنما / تویي جرم بخشاي هر بینوا
تو کردي مرا در جهان برقرار / تو کردي مرا نادر روزگار

به ایران زمینم چو کردي بلند / به فضلت ، به دو پاي رونق ببنند
مکن پیش رومي مرا خوار و زار / به حق محمد ابا هشت و چهار

القصه حضرت صاحبقران بعد از تظلم و زاري به درگاه حضرت باري تعالي گرد 
فرح بر عارض جهان آراي صاحبقراني جلوه ظهور نموده، آن قدرت الهي ســوار 
مرکب باد رفتار خورشید آثار گردیده، معظم امراء و خوانین از قبیل امام وردي خان 
و علیقلي بیگ افشــار، محمدحســین خان قاجار، غني خان افغان، شهیدقلي بیگ 
موگن خان بیگ مروي،  اســماعیل خان خزیمه،  نجف ســلطان قراچورلو،  کــرد، 
امام وردي خان بیات ...و لطفعلي خــان، کلب علي خان و فتحعلي خــان، برادران 
اعیاني آن حضرت و کلب علي خان، اغورلوخان و حســن علي خان گنجه اي قراباغ 
... سرکردکان هزاره، جمشیدي، قرایي، و بغایري و غلجائي و سایر امرا و ملازمان 

رکاب والا را مقرر فرمود که هر یک با دسته خود مستعد محاربه و مجادله گردند.

در نبرد گنجه و سپس در نبرد علیه عبدالله پاشــا، کلب علي خان، اوغورلوخان و حسن علي خان 
گنجه اي قراباغي ]زیادلو قاجار[ در رکاب نادرشاه بودند .  99 پس از درهم کوبیده شدن عثماني:100

چون امیرکشورستان خاطر خطیر همایون رااز لوث وجود طایفه رومیه پاك نمود  
اغورلوخان ولد کلب علي خان زیادلو  قاجار را که از ســکنه گنجه بود، به حکومت 
قراباغ و گنجه سرافراز گردانیده، حسن علي خان برادر مشارالیه را به ایالت بردع 

تعیین فرمود. 
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اغورلوخان در نبرد علیه لزگیان ) لگزیان ( روز 27 شــعبان 1151 ) 18 آذر 1117/ 9 دســامبر 
1738( هم راه ابراهیم خان برادرنادرشاه ، به شهادت رسید . با شهادت ابراهیم خان، نادرشاه در سال 

1153مهی  )1119خ/1740م( براي خواباندن فتنه ي لزگیان روانه ي داغستان شد :101
نادرشاه به قصد انتقام از لزگي ها و سرکوبي آن ها در 26 ذي حجه سال 1153 

از مشهد به طرف داغستان حرکت کرد . 

نادرشاه در بازگشت از داغستان در شماخي ، اجازه داد تا شماري از امیران و حاکمان ولایت ها از 
جمله حسن علي خان زیادلو قاجار به مرکز فرمان روایي خود بازگردند : 102

نادرشــاه چون به شماخي رسید، ســپاه خود را ســان  دیده، محمدعلي خان 
قرخلو را با مــوازي دوازده هزار کس، ســردار و صاحب اختیار شــروان و دربند 
مي کند. قربان بیگ اوزبک و محمدرضاخان افشــار را سردار مملکت ایروان کرده 
و حســن علي خان حاکم گنجه را نیز مرخص و خانجان والي گرجستان را نیز به 
حکومت آن مملکت مامور و هر یک از احکام و ضابطین ولایات آذربایجان را که در 

رکاب بودند مرخص فرموده، روانه ساخت. 

پس از حسن علی خان ، شاه وردی خان زیادلوقاجار به این منصب رسید . وی از سال 1160مهی 
)1126خ/1747م ( تا 1174مهی )1193خ/1761م ( بیگلربیگی قراباغ و گنجه بوده است .  103

هنگام در گذشــت نادرشــاه ، حســن علی خان زیادلوقاجار درگنجه حکومت می کرده است و 
بیگلربیگی قراباغ بوده است . 

در بن نبشت های دوران زندیه از شــاه وردی خان و برادرش رضاقلی خان گنجه ای سخن رفته 
اســت . در رخدادهای ســال 1174 و 1175مهــی )94-1193خ/61-1760م ( از رضاقلی خان 

گنجه ای ، نام برده شده است . 104
هم چنین در دیدار بزرگان آذربایجان و قفقاز با کریم خان زند ، از رضاقلی خان نیز نام برده شده 

است : 105
فتحعلي خان افشــار؛ کاظم خان قرچه داغي؛ پناه خان جوانشیر؛ نجفعلي خان 
و شهبازخان دنبلي، کوچ و خانوار احمدخان برادر مشــارالیه که او خود به جهت 
ضبط و نسق خوي و سلماس از الکاي فلک اســاس ، مرخص و مامور به توقف بود 
برادرزادگان  حاجي خان کنگرلوي نخجواني؛  حاجي علي محمدخان مراغــه اي؛  و 
حســینعلي خان ایرواني بیگلربیگي چخور ســعد و رضاقلي خان گنجه اي ]برادر 
شــاهوردي خان قاجار زیادلو [ بیگلربیگي قراباغ ، امیر گونه خان افشار، ایرلوي 
طارمي و سایر ریش سفیدان و سرخیلان ایلات و الوسات، افشار ارومي، شقاقي، 
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شاهسون و دیگر وجوه که خالي از تکلفات منشــیانه و بیرون از اغراقات دلیرانه، 
چنین اجتماعي از گردنکشــان الکاي مزبور در کم تر عهدي دســت داده و اتفاق 

افتاده بود. 

هم چنین: 106
کریم خان زنــد پس از تصــرف ] آزادســازي[ مراغه، خوي و ســلماس به 
تســخیر قلعه ارومي پرداخت و فتحعلي خان پس از 9 مــاه تحصن در پس قلعه 
ارومي بالاخره در شــعبان 1176 تســلیم گردید. در همین موقع کریم خان زند، 
آزادخان افغان را که در تلفیس بود، خواســت و پس از ورود او عزیمت عراق کرد. 
فتحعلي خان افشــار، پناه خان جوانشــیر، کاظم خان قراچه داغي، شــهبازخان 
و نجفقلي خان دنبلي، حســنعلي خان قاجار ایروانــي و حاجي خان کنگرلو حاکم 
نخجــوان و رضاقلي خان بــرادر شــاه وردي خان زیادلو  بیگلربیگــي گنجه و 
حاجي محمدقلي خان حاکم مراغه را با کــوچ و بنه در رکاب خویش به عراق آورد و 

پس از مدتي توقف در عراق روز چهارشنبه دوم شهر 1179 وارد شیراز شد .



89 جواد   خان گنجه ایجواد   خان گنجه ای 

1 - تاریخ تجزیه ی ایران ـ دفتر چهارم ) تجزیه ی قفقاز ( ر 89 
2 - عالم آرای عباسی ـ ج 1 ـ ر 358

3 - خلاصه السیر ـ رر 319 ـ 320 
4 - خلاصه التواریخ ـ ج 1 ـ رر 320 ـ 319 

5 - شاه تهماسب سه برادر به نام هاي سام میرزا، بهرام میرزا و القاص میرزا )ارجاسب( داشت که از این میان القاص 
را از دیگران گرامي تر مي داشت. با اینکه شاه تهماسب و سام میرزا از یک مادر بودند، ولي شاه به القاص علاقه زیاد 
داشت و این امر موجب آن شد که پس از فتح شروان، در سال 953 القاص را به حکومت آن جا منصوب کند. القاص 
میرزا در سال 953 ] ق / 925 خ [ علیه برادرش طغیان کرد. شاه تهماسب به جنگ او رفت. القاص از پیش شاه فرار 
کرد و از طریق بندر آزوف به شهر کفه رفت. از آنجا به باب عالي روي آورد و سلطان سلیمان را تحریک کرد تا به 
ایران حمله کنند. سلطان سلیمان به ایران حمله کرد و در 20 جمادي الثاني 955 ] 14 امرداد927 / 26 ژوئیه 1548[ 
وارد تبریز شد؛ اما بیشتر از چهار روز نتوانست در تبریز بماند و در 24 جمادي الثاني ] 955 / 18 امرداد 927 / 30 
ژوئیه 1548 [ مجبور به بازگشت شد. القاص نیز پس از تاخت وتاز و تخریب و آتش زدن چندین شهر، عاقبت از بیم 
سلطان سلیمان، مجددا روي به برادرش آورد. شاه تهماسب، وقتي به القاص میرزا رسید، از او پرسید: »چه بدي به تو 
کردم که به قیصر پناه آوردي و مردم گفتند: پسر شاه اسماعیل شیعه به قیصر سني التجا کرد و سپاه کشید و صدهزار 

نفر شیعه را بکشت.« دو روز بعد، شاه دستور داد او را به قهقهه بردند و عاقبت در آنجا کشته شد. 
)شاه تهماسب صفوي ـ عبدالحسین نوایي ـ انتشارات ارغوان ـ چ 2  ـ تهران 1368 ـ رر169-165(

شاه تهماسب در تذکره اي که از خود به یادگار گذاشته، نوشته است:
»فصل دیگر در احوال القاسب میرزا«

هر گاه که تاریخ تیمور مي خواندم و به این ابیات مي رسیدم:
شدي شاهرخ همرهش در مصاف / به سان دو شمشیر در یک غلاف

مي گفتم من و القاسب این حال داریم. من او را از تمامي برادران و فرزندان خود دوست تر مي داشتم، چنان چه فرموده 
بودم که در مشهد مقدس حضرت امام رضا علیه السلام 250 تومان به سادات صلحا و اتقیا به قرض داده بودند که 
تا القاسب زنده باشد، از ایشان نگیرند که ایشان همیشه در آن آستانه مقدس در دعاي مزید عمر او باشند. او خود 
کم عقل بود ]و[ بي جهت و بي سبب یاغي شد )تذکره شاه تهماسب ـ انتشارات شرق ـ تهران 1363ـ  چاپ دوم ـ ر43(

6 -  خلاصه التواریخ ـ ج 1 ـ رر 317

7 و 8 - همان  - ج 1 - ر 324 
9 - همان ـ ر 325 
10 - همان ـ ر 342

پي نوشت هاي گفتار چهارم 



جواد   خان گنجه ای 90
11 - همان ـ ر 351
12- همان ـ ر 354

13 و 14 ـ همان ـ رر 368 ـ 367 
15 - همان ـ ر 369 

16 - اسماعیل دوم ـ ر 24 
17 - خلاصه السیر ـ ر 322 
18 - خلاصه التواریخ ـ 372 

19 - نظام ایالات در دوره ی صفوی ـ ر 4 
20 - خلاصه التواریخ ـ ج 1 ـ ر 392 

21 - همان ـ رر 421 ـ 420 
22 - عالم آرای عباسی ـ ر 72 

23 - همان ـ رر 77 ـ 76  
24 - همان ـ ر 86 
25 - همان ـ ر 89 
26 - همان ـ ر 108

27 - خلاصه السیر - ر 323 
28 - تکلمه الاخبار ـ ر 125 

29 - خلاصه التواریخ ـ ج 2 ـ رر 471 - 470 
30 - احسن التواریخ ـ ر 561 

31 - عالم آرای عباسی ـ ر 140 
32 - تاریخ زندگانی شاه عباس اول ـ ج 1 ـ ر 24 

33 - همان ـ ر 21 
34 - فتوح العجم ـ جمال بن حسن شوشتری / تاریخ زندگانی شاه عباس اول ـ ج 1ـ ر 24 

35 - عالم آرای عباسی ـ رر 213 - 212 
36 - خلاصه التواریخ ـ ج 2 ـ ر 676 

37 - زندگی شاه عباس اول ـ ج 1ـ ر یج

 38 -  Kirzioglu, Fahrettin , Osmanlilarin Kafkas Ellerin Fathi .Servic matbassi, Ankara 
281 -280 : S 1976

39 - خلاصه التواریخ ـ ج 2 ـ ر 676 
40- همان ـ ر 677 

41 و 42 - تاریخ روابط خارجی ایران ... ـ ر 45 
43 - عبدالرحمن شرف ـ ر 1424 ـ کوتوک اوغلی / ر 101 / مطالعاتی درباره ی فرهنگ و ... آذربایجان ـ رر 78 - 77 

44 - عالم آرای عباسی 
45 - تاریخ زندگانی شاه عباس اول ـ ج 1  ـ رر بح ـ ید 

46 و 47 - سفرنامه پیتر و دولاواله ) برگردان بهفروزی ( ـ ج 1 ـ مقدمه مترجم ـ ر 19 



91 جواد   خان گنجه ایجواد   خان گنجه ای 
48 - تاریخ زندگانی شاه عباس اول ـ ج 1 - ر 2 

49 - همان ـ ر 133
50 - همان ـ ر 126 

51 - همان ـ رر 136 ـ 135 
52 - هامرپورگ اشتال ، نویسنده تاریخ عثماني مي نویسد: ... مردم شهر براي تماشـاي شـاهزاده حیدر میرزا و  سفیران قزل باش ، 
بر کوچه ها و بازار هاي اسلام بول گرد آمده بودند .به ویژه زنان ترک ، از هر طبقه ، خواه به قصد کنجکاوي و تماشا و خواه براي 
ترتیب دادن دیدار عاشقانه با سربازان ایراني ، از خانه بیرون آمده بودند .500 زن ، تمام شب را در گرمابه اي نزدیک مسجد با یزید به 
سر بردند و همین امر مایه ي بد گماني شوهران گردید .چنان که گروهي ، زنان خود را از خانه  بیرون کردند  ... سفیران و شاهزاده را 

در سراي پرتو پادشاه جاي دادند و هر روز 100 گوسفند براي ایشان مي کشتند  ... 
)تاریخ زندگي شاه عباس اول ـ ج 1 ـ ص 149( سال 975 خ ) 1597/ م 1005ق( حیدر میرزا به بیماري طاعون در اسلام بول در 

گذشت .مرگ شاهزاده ، باعث آسایش خاطر دربار ایران شد .
53 - ریشه های تاریخی اختلافات ... ـ ر 46 

54 - عالم آرای عباسی ... ج 1 ـ ر 398 
55 - ریشه های اختلافات ... ـ ر 46 

56 - تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم ـ ر 511 
57 و 58 - عالم آرای عباسی ـ ج 1 ـ ر 416 

59 و 60 - همان 
61 - همان ـ رر 417 ـ 416 

62 ، 63 و 64 - همان ـ ر 417 
65 - خلاصه السیر ـ ر 323 

66 - عالم آرای عباسی ـ ج 1 ـ ر 417 
67 - تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده ی هجدهم ـ ر 511 

68-  The Rise and Fall of the Turkish Empire Lord Kindnoss p  /311 the Turkish Empire from.

 69 و 70 - ایران عصر صفوی ـ ر 83 
71 - عالم آرای عباسی ـ ج 1 ر 417 

72 و 73 - جهان آرای عباسی ـ ر 818 
74 - همان ـ ر 1066 
75 - همان ـ ر 877 
76 - همان ـ ر 892 

77 - از شیخ صفی تا شاه صفی ـ رر 252 ـ 251 
)چرخچی : فرمانده گروه تجسس برای آگاهی از چند و چون لشگر دشمن ( 

78 ، 79 و 80 - عالم آرای عباسی ـ ج 3 ـ ر 1021 
81 - همان ـ ر 1022 

82 و 83 - همان ـ ر 1025 
84 - همان ـ ر 1065 

85 - تاریخ جهان آرای عباسی ـ ر 248 



جواد   خان گنجه ای 92
86 - خلاصه السیر ـ ر 144 

87 - تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران ـ ج 1 ـ ر 39 
88 - خلاصه السیر ـ  رر172 و 215 

89 - همان ـ رر 325 ـ 324 
90 - تاریخ جهان آرای عباسی ـ ر 329 

91 - خلاصه السیر ـ ر 172 
92 ـ حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجاریه ـ رر 153 ـ 152 

93 - دستور شهر یاران ـ ر 56 
94 - تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران ـ ج 1 ر 30 

95 - تحولات قشون در تاریخ معاصر ایران ـ ر 124 
96 - نظام ایالات در دوره صفوی ـ ر 2 

97 - همان ـ ر 7 
98 و 99 ـ عالم آرای نادری ـ ج 1 ـ ر 397 

100 - همان ـ ر 409 
101 - عالم آرای نادری ـ ر 669 

102 - همان ـ رر 869 ـ 868 
103 - نسب نامه خلفا و شهریاران ـ ر 281 

104 و 105 - تاریخ گیتی گشا ـ چاپ دوم ـ ر 114 
106 - مجمل التواریخ ـ ر 457 



93 جواد   خان گنجه ایجواد   خان گنجه ای 

گفتار پنجم : 
جوادخان گنجه اي

بخش یکم ـ برآمدن آقا محمدخان و بازسازی دولت فراگیر ملی 

آقامحمدخان قاجار از همان آغاز و پیش از تاج گذاري در نوروز 1175 خورشــیدي )20 مارس 
1796( جوادخان زیادلو قاجار )گنجه اي( را به فرمان روایي ایالت گنجه برگزید. 

با کشته شدن آقا محمد خان در یازدهم خرداد 1176 )31مه 1797(  ناآرامي هایي در کشور روي 
داد؛ اما با دلیري خان باباخان ولي عهد آقامحمد خان ،  همراه بــا کارداني صدراعظم ابراهیم خان 

کلانتر ، خیلي زود کشور آرام گرفت .
با فروپاشي دولت صفویان در ســال1101خ )1722م( پیش از شــکل گیري دولت قاجاریان ، 
حکومت غلجاییان و دولت  هاي فراگیر افشــاریان و زندیان ، پاي گرفتند ؛ اما با کشــته شدن و یا 

درگذشت بنیان گذاران ،  آن حکومت و یا دولت هاي فراگیر نیز فرو پاشیدند .
 در این میان تنهــا ولي عهد بنیان گذار دولت قاجاریان توانســت با کم ترین مشــکل به تخت 
پادشاهي دســت یابد .  البته از یاد نبریم که ایران در آن زمان ، هنوز از بلندي هاي کوه هاي قفقاز 
و کناره های دریاي ســیاه ،تا خلیج فارس و از خــوارزم و فرارود تا کرانه هاي رود » ســند« را در 

برمي گرفت .
 هنگامي که خبر کشته شدن آقا محمدخان در شیراز به خان باباخان رسید ،  بدون درنگ راهي 
تهران شــد . آقا محمد خان ، هنگام رفتن به قفقاز به میرزا محمد خان حکمران تهران دستور داده 

بود که اگر براي او پیش آمدي شد ، دروازه هاي شهر را تنها به روي خان بابا خان بگشاید . 1



جواد   خان گنجه ای 94
با پخش خبر کشته شــدن آقا محمد خان ، محمدحســین خان قاجار کشیک چي باشي و میرزا 

اسدالله خان وزیر لشگر و میرزا رضا قلي منشي الممالک ، به خوابگاه شاه رفتند ؛ اما :2 
آن قوت نداشتند که بدن شاه را از جایي به جایي نقل توانند کرد . ناچار بعضي از 
جواهر نفیسه که قاتلان به جاي گذاشته بودند ، برداشته و جماعتي از سران سپاه 

را با خود یار کرده و از راه نخجوان و مراغه ، به جانب تهران شتاب گرفتند .

هم چنین ، شاهزاده حســین قلي خان )برادر خان بابا خان( که در لشــگرگاه بود ، با چند تن از 
فرزندان ، همراه با گروهي از بزرگان لشگري و کشوري که به آن ها پیوسته بودند ، روي به تهران 

نهادند . از سوي دیگر ، حاجي ابراهیم خان کلانتر :3
با فوجي از امرا و تفنگ چیان مازندراني از شاهزادگان ، به یک سو افتاده و از راه 
اردبیل و زنجان ، طریق تهران برگرفتند و در حوالي زنجان به محمدحسین و میرزا 

رضاقلي پیوسته شدند .

افزون بر آنان ، حسین قلي خان و سلیمان خان با سپاه بسیار از راه تالش و رشت به تهران آمدند و 
در کنار باروي شهر ، مستقر شدند . 

در این میان ، علي قلي خان برادر آقامحمد خان ،  چون از کشته شدن وي آگاه شد ، با سپاهي که 
با خود داشت از ایروان بیرون شــد و از راه خوي و مراغه و تبریز ، خود را به تهران رساند . نوشته اند 
که او را سر آن بود که با دست یابي به تهران ، به جاي برادر نشیند ؛ اما دروازه هاي بسته ي تهران ، 

امید او را بر باد داد .
کشندگان آقامحمد خان ، آن چه را که از چادر وي به غارت برده بودند ،  به صادق خان شقاقي که 

از بزرگان سپاه ایران بود و به گفته اي در کشتن آقا محمد خان نیز به گونه اي دخیل بود  ،  سپردند. 
صادق خان ، از دژ شیشــه بیرون آمد و با همراه کردن بخشي از ســپاه ، از ارس گذشت و با گرد 
آوردن  افراد طایفه ي شقاقي که از ســلدوز )نقده( و مراغه و تبریز  تا حدود اردبیل و مغان پراکنده 
بودند ، روي به قزوین نهــاد .4 صادق خان ، پیش از رفتن به ســوي قزوین ، بــرادران خود را به 
حکم راني بخش  هاي گوناگون آذربایجان گماشت . اما مردم و بزرگان قزوین ، دروازه ها را به روي 

او بستند و برابر او به نبرد برخاستند و :5 
دست به انداختن تفنگ گشادند .

خان  باباخان پس از رسیدن به تهران ، حسین خان قوللر آقاسي را براي رویارویي با صادق خان 
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شقاقي به قزوین فرســتاد . در همین هنگام ، محمدخان قاجار که از سوي آقامحمد خان ، دژبان 
دژ مشهد بود ، با شنیدن خبر کشته شــدن شاهنشــاه ، روي به تهران نهاد . با رسیدن لشگریان 
محمدولي خان به تهران ، خان  باباخان خود با ســپاهیان بســیار ، روانه ي قزوین شد و نیروهاي 
صادق خان شــقاقي را به ســختي درهم کوبید . در خوي نیز برادران صادق خان از برادران کهتر 
حسین خان دنبلي ، به سختي شکست خوردند . از این رو صادق خان از کار خود پوزش خواست و 

بخشیده شد . 
از سوي دیگر ، به دستور فتح علي شاه ،  حسین قلي خان عزالدین لو قاجار ، مامور آوردن پیکر آقا 
محمد خان شد و فتح علي شاه روز 6 شهریور ماه 1176 )27 اوت 1797(  وارد تهران شد و چند روز 
بعد ، پیکر آقا محمد خان به تهران رسید . پیکر آقا محمد خان را محمد علي خان قاجار،میرزا موسي 
کاظم منجم باشي ، ملا مصطفي قمشه اي و ابراهیم خان عزالدین لو قاجار ، براي خاک سپاري ، به 

نجف اشرف بردند . 
خان  باباخان ، روز نوروز ســال 1177 )21 مارس 1798( در تهران تاج گذاري کرد . هم زمان با 
تاج گذاري فتح علي شــاه ، محمدخان پســر زکي خان زند ، بر دولت مرکزي شورید و از آن جا که 
همه ي بزرگان اصفهان براي شادباش تاج گذاري فتح علي شاه در تهران بودند ، بر اصفهان دست 
یافت . با رسیدن این خبر به تهران ، فتح علي شاه ، حســین قلي خان قاجار دولو ، محمدعلي خان 
داش  لو ، الله وردي خان عزالدین لو و حسین خان قوللر آقاسي را مامور سرکوب شورش محمدخان 

زند کرد . نیروهاي محمد خان شکست خورد و خود وي نیز از میان رفت . 
پس از تاج گذاري ،فتح علي شاه ، روانه ي چمن سلطانیه شــد و پس از گرد آمدن نیرو در آن جا  
نیروهایي را براي ســرکوب شــورش جعفرقلي خان دنبلي و محمدقلي خان افشار که صادق خان 

شقاقي نیز به آنان پیوسته بود ، روانه ي آذربایجان کرد .
 در این میان صادق خان شقاقي از آن دو روي بر تافت و از کرده ي خود ، دوباره پوزش خواست 
و باز ، مورد بخشــش قرار گرفت . دیگر سرکشان نیز شکســت یافتند و فتح علي شاه پس از باز 

پس گیري دژ ارومیه ، به آن جا رفت و سپس از راه سلماس به خوي آمد . 
در این جا ، خبر عصیان حسین قلي خان برادرش که حکم ران فارس بود ، به وي رسید . از این رو ، 
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رو به اصفهان آورد و با وجود میانجي گري » مادر« ، حســین قلي خان بر زیاده خواهي خود افزود و 
فتح علي شاه ، میرزا موسي منجم باشي را براي پند دادن وي فرســتاد . حسین قلي خان ، از کرده  
پشیمان شد و براي پوزش خواهي به اردوي فتح علي شاه رفت . شاه او را بخشید و حکم راني فارس 

را هم چنان به وي داد .
در همین ســال ، جعفرقلي دنبلي که فراري بود با شــنیدن خبر شورش حســین قلي خان ، با 
گردآوري نیرو ، شهر خوي را شهر بند کرد . فتح علي شاه با شــنیدن این خبر ، ابراهیم خان قاجار 

دولو را به یاري حکم ران خوي فرستاد . جعفرقلي خان بار دیگر شکست خورد و فتنه آرام گشت . 
در نوروز سال 1178)21مارس1799(   فتح علي شــاه ، عباس میرزا را با آن  که بزرگ  ترین پسر 
وي نبود ، به ولي  عهدي برگزید . بــدون هرگونه دودلي ، این گزینش در پیروي از خواســت آقا 
محمدخان بود که به خان باباخان تاکید کرده بود که جانشین وي باید از سوي مادر نیز از خاندان 

قاجار باشد.
در آن هنگام ، عباس میرزا یازده ساله بود . از این رو سرپرستي ولي عهد ، به میرزا عیسي فراهانی 

) میرزاي بزرگ(  سپرده شد .
با توجه به این که در آن زمان تنها نیروي تهدید کننده ي ایران ، امپراتوري روسیه بود ، حکومت 
آذربایجان به ولي عهد سپرده شد. از این رو ، ولي عهد هم راه با میرزا عیسي فراهاني ، روانه ي تبریز 

گردید .
سپس فتح علي شاه ، روي به خراسان آورد و در آن جا  فرزند جعفر خان نیشابوري با رییسان شهر 
نیشابور به پیشباز آمدند و از آن جا که آماج فتح علي شاه آزاد سازي دژ مشهد بود ،  قراولاني در آن جا 

گماشت . 
اما از آن جا که فتح علي شــاه ، راهي مشــهد بود ، جعفر خان ســربازان را به دژ راه نداد و در پي 
دشمني برآمد . فتح علي شاه ، حاجي ابراهیم شیرازي )کلانتر( و میرزا شفیع وزیر را براي پندآموزي 
به دژ فرستاد ؛ اما پند آنان ، کارگر نیفتاد . فتح علي شاه ، دستور شهربند دژ را داد . جعفر خان که تاب 

برابري نداشت ، به نیرنگ دست یازید و باز بر مخالفت ، پاي فشرد . 
سرانجام ، از آن جا که تاب برابري نداشت ، از در تسلیم درآمد. فتح علي شاه ، روي به مشهد آورد 
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و نادر میرزا در دژ را بست و به نبرد روي آورد  ؛ اما پس از چند روز از در توبه در آمد و از فتح علي شاه 

درخواست کرد که دژ را به او واگذارد و...
در یک جمع بندي ، باید گفت که فتح علي شاه در پنج سال نخســت پادشاهي ، بیش تر درگیر 

مبارزه با : 6 
مدعیان زند و افشــار و چند تن از افراد خانواده ي خود بــود و در باقي دوران 
سلطنتش هـــم ] افزون بر نبرد با روســیان و عثماني [ تقریبا هر ساله با یاغیان 

مختلف در اطراف و اکناف کشور ، مبارزه داشت . 

فتح علي شــاه ، کاري را که آقامحمدخان مجال آن     را نیافت،به انجام برد. وي بخش  هاي جدا 
مانده ي خراسان بزرگ و خوارزم و فرارود را به قلمرو دولت فراگیر ملي پیوند داد و :7
هرات و قندهار به اطاعت ]دولت[ ایران درآمدند. گرگین خان قیصر گرجستان 
و  هم چنین ، فرمان روایان گنجه و دربند و قبه معروض داشــتند که مطیع شــاه و 

وابسته به ایران اند .

فتح علي شاه ، در اندیشه ي آن بود که با آزاد ســازي میان رودان ) دل ایران شهر ( پهنه ي دولت 
مرکزي را به مـرزهاي راستیـن آن برساند که گرفـــتار یورش روسیان و از آن بدتـر ، نامردي و 

عهدشکـني فرانسویان و نیرنگ انگلیسیان شد .
 فتح علي شــاه در پیامي به ناپلئون با توجــه به این که عثماني متحد فرانســه بود ، خواســتار 
مساعدت هاي » اعلي حضرت امپراتوري و پادشاهي« در یاري  به بازگردان سرزمین  میان رودان به 

ایران شد . صدراعظم به » لابلانش« که قرار بود پیام شاه را به ناپلئون برساند  یادآور شده بود :8
ذات ملوکانه به هیچ   روي قصد ندارند براي اعاده ي ســرزمیني که در گذشته 
جزیي از امپراتوري ] شاهنشاهي [ ایران بوده است ،به قوه ي قهریه متوسل شوند . 
ولي همواره بر این اندیشه اند تا مجد و عظمت دیرین ایران را با باز آوردن مناطقي 
که به ســبب جنگ داخلي یا تهاجم خارجي از پیکرش جدا شده است ، به حیطه ي 

قوانین آن  احیا فرمایند.

اما حتا هنگامي که بخش هایي از قفقاز از دست رفته بود  فتح علی شــاه ، دوبار براي آزادسازي 
میان رودان ، گام برداشت . بار نخست ، درگذشت شاه زاده دولتشاه بر اثر بیماري سل ، در حالی که 
بغداد را شهربند کرده بود و بار دوم همه گیر شدن بیماري وبا در میان رودان که شمار زیادي از افرد 

ارتش ایران را از پاي درآورد ،  او را دراین راه ناکام کرد.
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فتح علي شــاه ، به دنبال یورش  وهابي ها به کربــلا و نجف و قتل و غــارت و به بردگي گرفتن 
مردم آن دو شــهر ، به عنوان شاهنشاه شیعه ، دستور ســرکوب آنان را صادر کرد . به باور برخی از 
تاریخ نگاران ، فتح علي شاه مي خواست با یک تیر دو نشان بزند یعنی بدون دست یازیدن به جنگ 
نیروی نظامی وارد میان رودان کند و دیگر این که وهابي ها را ســرکوب نمایــد . از یاد نبریم که از 

دوران شاه سلطان حسین ، بارها دولت های ایران ،  غارتگران وهابی را سرکوب کرده بودند .
اما از آن جا که حکومت عثماني با ورود ارتش ایران به میان رودان موافقت نکرد ، فتح علي شاه ، 

از را مسقط این کار را انجام داد . از این رو، فتح علی شاه :9
شــاه زاده حســین علي میرزا فرمان فرماي فارس ،فوجي ســپاه به سرداري 
صادق خان قاجار از راه مســقط براي این خدمت تعیین نمود و مقرر شد به اتفاق 

امام مسقط،مشغول این خدمت شود ...
بعد از ورود سپاه ... به سرحدات ولایات تصرفي ... آتش حرب و قتال چندین بار 
از طرفین اشــتعال یافته و در هر معرکه جمعي از طایفه ي وهابي مقتول گردید و 
چندین قلعه از قلاع متصرفي طایفه  ي وهابیه،به حیطه ي تصرف دولت قاهره درآمد 

و چند تن از نام آوران آن طایفه،قتیل و دستگیر گردیدند .

گرانت واتسون ) تاریخ ساز انگلیسی ( با آن که از سطر سطر نوشته هایش ،  بوي ناراست نویسی 
و تحقیر ملت و مردم ایران به مشام مي رسد و از پراکندن هیچ دروغي براي مخدوش کردن تاریخ 

ایران خودداري نکرده است ، درباره  فتح علي شاه پیش از نبردهاي قفقاز ، مي نویسد :10
حال ،فتح علي شــاه در اوج قدرت و ظفر بود. چون توانست تمام شورش هاي 
داخلي را از بین ببرد و براي حراست تمامیت قلمرو پادشاهي ایران مرارت بسیار 
کشید و در نتیجه مردم ایران... در سراسر سرزمین وســیع ایران تابع فرمان او 

بودند.
 قیصر]حاکم[جوان گرجستان با آن که سابقاًٌََّ به تزار روس تسلیم شده بود اینک 
شاه را سرور واقعي خود مي شناخت ... ] از این رو[ شاه... مي توانست... مدعي لقب 

شاهنشاه باشد .
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بخش دوم ـ توجیهات حقوقي روسیان در تجاوز به ایران

درست با تاج گذاري فتح علي شاه، آراکلي خان حاکم گرجستان که دل و جان به روس ها سپرده 
و دم از جداسري مي زد ،درگذشــت و پســرش به نام گرگین خان )گئورگي(، به جاي او نشست. 
گرگین خان برخلاف پدر ، خود را مانند اسلافش شهروند دولت ایران مي دانست. از این رو ، حاضر 

نشد که از تزار روسیه پیروي کند . او در نامه اي به فتح علي شاه نوشت :11
 خود را از چاکران و متعلقان دولت قوي شــوکت ایران مي داند و خویشــتن را 
حاکمي براي مرزباني از کشور ایران در منطقه ي قفقاز به شمار مي آورد و مترصد و 

منتظر اجراي دستورات شاه ایران است . 

گرگین خان اعلام کرد که پدرش به دلیل کهولت ســن ، داراي نقاط ضعــف فراوان بود و حتا 
کشته شدن مردم تفلیس در دوره ي پدر را  به اقدام هاي نسنجیده او نسبت داد.

اما روس ها که از قتل آقامحمدخان دلیر شده بودند ، دوباره آهنگ تسخیر گرجستان کردند . تزار 
روس ، ژنرال لازارف را به گرجستان فرستاد :12 

اما گرگین از خطر ارتش تزار در قلمرو خود ناراضــي بود و مادرش »دده فال« 
همسر آراکلي خان ، آشــکارا با ورود ارتش تزار به گرجستان ، مخالفت مي کرد و 

هواخواه دولت ایران بود .

روســیان، با وجود اشغال گرجســتان ، گرگین خان را مانع اســتیلاي کامل خود بر گرجستان 
مي دانستند و احتمال مي دادند که به ویژه زیر نفوذ مادر خود و یاري دولت ایران ، براي چندمین بار، 

این سرزمین را از دست بدهند.
از این رو ، گرگین خان و خانواده را به ســن پترزبورگ تبعید کردند و وي در زندان روسیان ، زیر 
شکنجه هاي توان فرســا، روز 28 ســپتامبر 1800 )6 مهر ماه 1179( با امضاي سندي ، از امارات 

گرجســتان به ســود تزار ، چشــم پوشي کرد .13 
بدیـن ســان، سلسله باگراتیون )Bagration( یا » بغ رایتان « یا » بغ رادیان « 
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که از دوران ساسانیان از سوي دولت های ایران ، حکومت گرجستان را داشتند و در 

شاهنشاهي ایران ، داراي مقام والا و شایسته اي بودند ، منقرض شد.

روسیان  هم چنین سندهاي مجعولي را به امضاي وي رســانیدند که در صورت عدم اداي آن ، 
تفلیس از آن روس ها مي شد .

 بعدها روسیان همین اسناد مجعول را مستند دعاوي ارضي نسبت به گرجستان قرار دادند و حتا 
پا را از آن هم فراتر گذاردند و همین ادعا را در مورد گنجه نیز مطرح کردند .

دولت هاي روســیه بر پایه ي اعلامیه ي پتر خطاب به مردم قفقاز و قراردادهاي رشت و گنجه، 
به روشني به تعلق ســرزمین هاي قفقاز به ایران اقرار کرده بودند  از این رو ، روسیان پس از اشغال 
گرجستان و دیــگر سرزمــین هاي ایران در قفقاز، در پــي توجــیه حقوقي مساله و به اصطلاح 

» دلیل تراشي« برآمدند .
پس از آن که روسیان توانســتند روز 28 ســپتامبر 1800 )6 مهرماه 1179( زیر شکنجه هاي 
سخت ، گرگین خان فرماندار گرجســتان را مجبور به امضاي سند واگذاري حکومت این سرزمین 
کنند 14، در پي تراشــیدن محمل حقوقي براي آن برآمدند . آن ها مدعي شــدند که در پاســخ به 
استغاصه ي مردم، گرجستان را ضمیمه ي خاک امپراتوري روســیه کرده اند . از این رو ، با گرفتن 

سند واگذاري گرجستان به روسیه زیر شکنجه ، تزار روس ضمن اعلامیه اي عنوان کرد : 14
... به منظور افزایش نیروي ملي خودمان و یا بــه ملاحظات نفع خصوصي و یا 
توسعه ي حدود بسیار وسیع امپراتوري خودمان نیست که بار زمامداري گرجستان 
را مي پذیریم . عواطف بزرگ واري ، شرافت و انسانیت ما ایجاب کرده است که بار 
وظیفـه ي مـقدس اجتنـاب از مقاومت را در برابر فریاد مشقت باري که از سینه ي 
شما [ مردم گرجستان] بلند است ، بر دوش بگیریم و گرفتاري هایي را که دارید ، بر 
طرف سازیم و در سرزمین گرجستان ، حکومتي قوي و قابل اداره و تأمین عدالت، 
توام با حقانیت و حمایت از جان و مال افراد و گســترش برکات قانون ، بر همگان 

بگماریم ...

تسي تسي یانف نیز ، پیش از آغاز عملیات جنگي علیه شهر گنجه ، نامه اي به جوادخان زیادلو 
قاجار حاکم گنجه نوشت و با این استدلال نادرست و سست که چون گنجه ، در گذشته تابع 
گرجستان بوده و از آن جا که گرجستان به تزار تعلق دارد ، پس گنجه نیز ، متعلق به امپراتور 

است . جوادخان گنجه اي ،پاسخ نوشت : 15
در این وقت کاغذي که فرستاده بودي رســید و نوشته بودي که در ایام طومار 
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دده فال ، گنجه تابع گرجستان بود . این ســخنان را هیچ کس نشنیده است . اما 
پدران ما که عباس قلي خان و سایرین باشند ، در گرجستان حاکم بوده اند . هرگاه 
قبول ننمایند ، از مردان پیر اهل گرجســتان تحقیق نمایید که عباس قلي خان ، در 
گرجستان حاکم و والي بوده است یا نه و بالفعل مســجد و دکان او در گرجستان 
هســت و خلعت و تعلیقه ي او هم در خانه ي اهل گرجستان هست و از ایام آراکلي 
خان و پدر ما ، سرحد گنجه و گرجســتان معلوم بود که از کجا تا کجاست و ما این 
ســخن را به زبان نمی آوریم  هرگاه بگوییم که پدران ما در گرجستان والي بوده 

است ... به این سخن ، گرجستان را کسي به ما نمي دهد .

با گرم شدن روابط روسیان با فرانسویان بر اثر اتحاد تزار روس با ناپلئون ، روس ها ساز دیگري 
کوک کردند و به ناپلئون این گونه اظهار کردند که سرزمین هاي اشغالي در قفقاز را خریده اند .

البته در آن زمان و پیش از آن ، خرید و فروش ســرزمین میان روسیان و فرانسویان و دیگران در 
غرب ، امر متداولي بود . به عنوان مثال : لویــي چهاردهم ، بندر دونکرک و ماردیک را از انگلیس ها 
خرید . شارل چهارم فرمان رواي مانتو ، ناچار شد شهر کازال را به لویي چهاردهم بفروشد . تزار روس 
در سال 1867م )1255خ( سرزمین آلاسکا را با پهنه اي برابر با  000 519 1 کیلومترمربع ، به ایالات 
متحده ي آمریکا فـروخت . هـم چنیـن ، در سـال 1803، دولـت فرانسه، ایـالت امـروزي لوییزیانا 

)Louisiana( را به همان دولت فروخت .

در برابر ادعاي روســیان مبني بر خرید گرجســتان و گنجه و ... ، عباس میرزا ولایت عهد ، در 
نامه اي به ناپلئون در سال 1183 خ )1804 م / 1219 ق( در رد این ادعاي روسیان ، نوشت :16

... در این اوقات که کارگزاران آن [قوي] شــوکت ، رایــت عزیمت به ولایات 
روس افراشته و ایشان را از تعرض ســرحدات ممالک ایران ممنوع داشته بودند 
جواب ایشان بوده است که ممالـک گـــنجه و گـرجستان را از اولاد آراکـلي خان 

والي گـرجستان و جوادخان حاکم گنجه خریده و بدان جهت معترض گردیده اند .
 اولاً این که معامله طایفه مزبوره ، خــلاف واقع و محض تهمت و مخالف راي و 
رویتست و برفرض وقوع ، بر هر صاحب بصیرت به بدیهه عقل روشن و مبرهنست 
که مبایعه ملک با مالکست ، نه با زارع و دشــتبان و اختیار گله ، با صاحبست نه با 
شبان و قطع نظر ازین مراتب ، هر بیعي را بهایي لازم و سزا و بر همه دور و نزدیک 
ظاهر و هویداســت که بهایي که در ازاي این معامله ادعایي به اولاد ارکلي خان و 
جوادخان رسیده همینست که گرگین خان پسرِ بزرگ تر ارکلي خان ، از جام قهر 
ایشان شربت زهر چشــیده و جوادخان حاکم گنجه از تیغ بیدادشان ساغر مرگ 
کشیده و بقیه اولاد ایشــان برخي در ولایات روس محبوس و بعضي دیگر از خانه 

و وطن و محل و مسکن نومید و مایوس ، معتکف این آستان شوکت مانوس اند .
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اگر چه به عنایت الله و تاییده تیغ ستم ســوز و خنجر برق افروز دلاوران فیروز 
در طي این دعوي ، برهاني قاطع و آیتي ساطعست و عنقریب جواب ادعاي باطل 
و افتراي بي حاصل ایشــان را خواهد داد  اما تمني آنست که کارفرمایان آن دولت 
به ملاحظه موانست جانبین ، کیفیت این افترا و بطلان این ادعا را بر پیشکاران هر 
یک از سلاطین سکندر تمکین ممالک فرنگ که با امناي آن دولت رابطه دوستي و 
الفت داشته باشند ، مشــکوف دارند تا اولیاي این حضرت در تلافي اعمال ایشان 
نزد فرمانفرمایان آفاق به جهت ســتیزه جویي و نفاق و شکستن عهد و تجاوز از 
سنن اسلاف که مخالف سیر و سلوك دادگستري و منافي رسم و آیین شهریاران 
عدل پرورست ، منســوب نگردیده [و] معلوم همگان آید که مبادرت به خلاف از 
طرف ایشان بوده اســت و هرگاه امناي آن دولت را ممکن شــود که درین باب از 
کارگزاران شهریاران با فرهنگ ممالک فرنگ که با ایشــان الفتي دارند ، حجتي 
مسجل ممهور ، مبني بر بطلان حجت ایشــان صادر نموده ارسال نمایند ، نهایت 

محبت و وداد و غایت یکرنگي و اتحاد خواهد بود ... 

بدین ســان ، دولت ایران نه تنها در جبهه ي نظامــي به دفاع از تمامیت ارضي این ســرزمین 
برخاست ؛ بلکه در جبهه هاي سیاسي نیز برابر ادعاهاي نادرست روسیان که باب گفت وگو و رفت 

و آمد گسترده اي با اروپاییان داشتند ، به دفاع لازم برخاست .
 افزون بر نامه نگاري و روشن گري ، ســفیراني نیز براي آگاه کردن ســران کشورهاي بزرگ 
اروپایي به آن قاره گسیل شد ؛ اما به دلیل اتحاد آنان با روس ها در » اتحاد مقدس « گوشِ شنوایي 

براي شنیدن سخنان به حق ملت ایران ، پیدا نشد .
براي روشــن گري فزون تر در مقدمه ي عهدنامه ي گنجه )19 اسفند 10/1113 مارس 1735(  

آمده است :17
... بهترین راه در این زمینه [براي این که] به نزدیکان و دوران نشــان دهد که 
دولت روسیه هرگز اراده نداشته است قسمتي از خاك ایران را در دست خود نگاه 
دارد... شــهرهاي باکو و دربند را با همه ي متعلقات و مضافات آن مانند سابق به 
دولت ایران مسترد دارد ... لهذا چنین مقرر شده است [ که ] شهر باکو با مضافات 
آن در ظرف دو هفته و شهر دربند و مضافات آن تا ســرحد سابق ، در ظرف دو ماه 
پس از انعقــاد این عهدنامه و اگــر فرصت اجازه دهد  پیش از آن،از لشــگریان 
تخلیه خواهد شد و داغستان و نواحي دیگر که جزو شــمخال و اوسمي هستند ، 

کمافي السابق در تحت تصرف دولت ایران خواهد بود .

هم چنین در ماده 8 عهدنامه ي رشت )21 ژانویه 1732 / اول بهمن 1110( آمده است : 18
واختان پادشاه گرجستان که تا کنون نسبت به امپراتوري بزرگ روسیه و شاه 
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ایران وفادار بوده و از دارایي خود محروم شده است، شاه ایران متعهد شده است 
هنگامي که گرجســتان کما في الســابق در تحت حمایت ایران قرار بگیرد، کما 

في السابق املاك و دارایي وي ، به او باز گردد .

بدین سان ، روسیا ن به روشني اعلام مي دارند که قفقاز بخشــي از ایران است . از سوي دیگر ، 
سرحد سابق ، یعني مرز پیشین میان ایران و روس که در آن ســوي کوه هاي قفقاز قرار داشت و 

داغستان و اوسمي و چچن ستان و ... را در برمي گرفت ، به رسمیت شناختند .
با انتشار سند مزبور، اسکندرخان برادر گرگین خان، اعلام کرد که سند مزبور به زور از برادرش 

گرفته شده و اعتبار ندارد. در این فرآیند، وي علیه سلطه روس ها به پا خاست.
با گرفتن سند مزبور، پل اول تزار روس در 18 ژانویه 1801 )28 دي 1179(  کمي پیش از کشته 
شدن به دست درباریانش ، طي فرماني گـــرجستان را به گونه ي رسمي، جزو امپراتوري روسیه 

اعلام کرد. 19
با کشته شــدن پل اول در 24 مارس 1801 )4 فروردین 1180( پســرش به نام آلکساندر اول، 
به تخت نشســت. آلکســاندر اول )1825 ـ 1801 میلادي/ 1204 ـ 1180 خورشیدي( سیاست 
پرخاشــگرانه تري را نســبت به ایران در پیش گرفت. وي مانند کاترین، به طور کامل از سیاست 

گسترش و توسعه ارضي پتر پیروي مي کرد .20
در گام نخست، تزار آلکســاندر نیروي مجهزي را به فرماندهي تسي تسي یانف روانه ي اشغال 
تفلیس نمود. نیروهاي کمکي که از تهران به یاري اســکندرخان فرســتاده شده بود ، به موقع به 
آوردگاه نرسید و در نتیجه، ارتش کوچک اسکندرخان از روس ها شکست خورد و تفلیس دوباره به 

چنگ سپاهیان روس افتاد .
 به دنبال این پیروزي ، تزار در 12 ســپتامبر 1801 )21 شــهریور 1180( طــي فرماني دوباره 

گرجستان را به عنوان بخشي از خاک روسیه اعلام کرد .21
روسیان پس از اشغال گرجستان، براي فریب مردم، ژنرال تسي تسي یانف را که گرجي تبار بود، 
به فرمانداري آن دیار منصوب کردند. تسي تسي یانف، همان کاري را کرد که کمابیش 120 سال 
پس از آن ، ژوزف استالین گرجي تبار در گرجستان کرد . هر دو به سهمگین ترین گونه ، به قتل عام 
هم تباران خود پرداختند . روسیان پس از سلطه ي کامل بر گرجستان، چهره ي واقعي خود را نشان 
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دادند :22 

آن ها با شدت هر چه تمام تر دست به قتل و غارت مردم و نابودي سازمان هاي 
موجود گرجســتان زدند. روس ها، حتــا گفتگو به زبان گرجــي را در ملاءعام در 

سرزمین مزبور قدغن کردند .

اما با وجود این همه جنایاتي که ثبت تاریخ است، تزار روس در مقدمه ي فرمان الحاق گرجستان 
مي نویسد :23

... به منظور افزایش نیروي ملي خودمان و یا بــه ملاحظات نفع خصوصي و یا 
توسعه ي حدود بسیار وسیع امپراتوري خودمان نیست که بار زمامداري گرجستان 
را مي پذیریم . عواطف بزرگ واري ، شرافت و انسانیت ما ایجاب کرده است که بار 
وظیفـه ي مـقدس اجتنـاب از مقاومت را در برابر فریاد مشقت باري که از سینه ي 
شما [ مردم گرجستان] بلند است ، بر دوش بگیریم و گرفتاري هایي را که دارید ، بر 
طرف سازیم و در سرزمین گرجستان ، حکومتي قوي و قابل اداره و تأمین عدالت، 
توام با حقانیت و حمایت از جان و مال افراد و گســترش برکات قانون ، بر همگان 

بگماریم ...

این چنین بود که درد و رنج و کشــتار و نفي بلد، به مدت 191 سال تا فروپاشي اتحاد شوروي در 
سال 1991میلادي )1370 خورشیدي( بر مردم گرجستان تحمیل شد و امروز نیز پس از گذشت   
بیش از دو دهه از فروپاشي امپراتوري ســرخ ، هنوز زخم هاي مردم گرجستان بهبود نیافته و هنوز 

سرزمین شان دست خوش توطئه و تجاوز نظامی روسیان است
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بخش سوم ـ از آغاز تجاوز روسیان تا نبردهاي دریاي مازندران

آلکســاندر اول، پس از درهم کوبیــدن همه ي هســته هاي مقاومت در گرجســتان، ژنرال 
تسي تســي یانف را به فرماندهي ارتش تزاري در قفقــاز منصوب کرد و فرمــان تهاجم به دیگر 
ســرزمین هاي ایران در قفقاز صادر کرد . روس ها با ســپاهي گران، قلب قفقاز، یعني شهر گنجه 
را نشانه گرفتند و با یورش سپاهیان روس به شــهر گنجه در 30 آبان 1182 )22 نوامبر 1803( ، 
مرحله ي نخست جنگ هاي روس علیه ایران آ غاز شد که ده سال به درازا کشید . تسي تسي یانف، 
پیش از آغاز عملیات جنگي، نامه اي براي جوادخان فرســتاد و او را به تسلیم فراخواند، جوادخان 

بیگلربیگي گنجه در پاسخ نوشت :24
 شــما دعواي خود را دیده اید و دعــواي قزلباش را ندیده اید و نوشــته بودي 
که آماده ي جنگ باشــد... از آن روز تا به حال، در تدارك هســتیم و حاضر و آماده 

بوده ایم. هرگاه دعواي کني، دعوا خواهیم کرد ... 

جواد خان زیادلوي قاجار، آخریــن بیگلربیگي گنجه بود که به فرمان دولــت ایران، بر این خطه 
فرمان روایي داشت. زیادلوها، از صوفیان و صوفي زادگان سلسله ي صفویان بودند و نزدیک به سیصد 

سال،یعني از آغاز کار صفویان تا استیلاي روسیان بر قفقاز ، پدر در پدر،بیگلربیگي ایالت گنجه بودند .
مردم شــهر با اتکا به نیروي محلي، مردانه از شــهر دفاع کردند. جوادخان، بارها درخواســت 

تسي تسي یانف را دایر بر تسلیم رد کرد و در آخر پیغام داد :25
شما باید جسد مرا در پاي دیوار قلعه پاره پاره کنید تا بتوانید داخل قلعه شوید 

سرانجام در این نبرد نابرابر ، با وجود دلیري ها و پایداري هاي بسیار :26
... جوادخــان در اثــر خیانت ارامنــه و متفرق شــدن نیروهاي شــمکور و 
شمس الدین لو، به قلعه ي شــهر پناه برد و به امید رســیدن قوا از آذربایجان به 
وســیله ي عباس میرزا، تا آخرین قطره ي خون از قلعه مدافعه کرد. بنا به نوشته ي 
مآثر سلطانیه، نامه هاي او به دربار رســیدند و فتح علي شاه نیروهایي به امداد وي 
گسیل داشت، ولي به علت فصل شدید ســرما )دي ماه( و دوري راه، قواي اعزامي 

نتوانستند به گنجه برسند، مگر سعید بیگ غلام چاپار که خود را به قلعه رسانیده بود .
قواي مهاجم، راه آب شهر را بســتند و مردم و مدافعان را به مخاطره انداختند. 
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در شــب ســرد و تاریک آخرین روز رمضان 1218]22 دي 1182 / 24 دسامبر 
1803[، روس ها با شــلیک توپ هاي عظیم از جانب دروازه هاي قراباغ و تفلیس، 

شهر را از غرب و شرق مورد حمله قرار داده تا سپیده دم زیر آتش گرفتند. 
در بامداد روز عید فطر به شــصت قدمي قلعه رســیدند. مردم شهر، نمدها و 
پارچه ها را به نفت آغشته و آتش مي زدند و بر سر روس ها مي ریختند. جنگ خونین 
تا ظهر ادامه پیدا کــرد. بعدازظهر نیروهاي ژنــرال پورتیانکین در حمایت آتش 
توپخانه، نردبان به دیوارهاي قلعه نهادند و سر برج حصار را گرفتند. ولي جوادخان 

و همراهانش دشمنان را از این برج ها بیرون راندند .
در حین جنگ، دو برج دیگر به اشــغال روس ها در آمد و جوادخان هم مجروح 
شد. حسین قلي آقا پســر جوادخان به امداد پدر آمد ولي او فرزندش ]حسین قلي 
آقا[ را به دفاع از موضع دیگر فرستاد و خود با شمشیر آخته، سر توپ ایستاده و تا 
آخرین قطره ي خون دلیري و مدافعه کرد و سرانجام مردانه جان سپرد و فرزندش 

نیز شهید شد.
روسیان ،  روز دوم شوال 1218 ]24 دي 1182 /15ژانویه 1804[ قلعه گنجه 
را گرفتند و دروازه هاي شــهر را به روي مردم بســتند و جمله را قتل عام نموده و 

دارایي هاي شهر را به غارت بردند و مساجد را ویران کردند .

هنگامي که خبر شهادت جوادخان و حســین قلي آقا فرزندش به خانه رسید ، از صداي شیون،  
دیگر غرش توپ ها و شــمخال ها و تفنگ ها به گوش نمي رســید : در میان آن غوغا و شــیون، 

سرونازخان خانم بانوي خانه ،  فریاد زد :27
جوادخان کشته شد ؛ اما ایران که نمرده است . همه جا را سنگر ببندید و آماده 
باشید تا به جوادخان بپیوندیم . آن گاه گفت ، شــاه نامه را بیاورید تا تفالي بزنیم . 
امروز ، روز رزم است و دیوان حافظ را جایي نیســت . وقتي که کتاب را گشود ، با 

بانگ رسا گفت ، گوش کنید که چه فرمایش مي کنند . مي فرمایند :
همه سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

کتاب را بست و گفت : شنیدید ، پس عمل کنید . 
سروناز خان خانم  از آغاز یورش روســیان ، رخت رزم پوشیده بود و همیشه در 
کنار جوادخان به نبرد پرداخته بود . او، دوبار که جواد خان از دژ بیرون شد و خود را 

بر صف روسیان زد ، درکنار شویش بود. 

 البته بسیاري از بانوان و دوشیزگان گنجه نیز با رخت جنگ در کنار همسران و پدران و برادران 
خود جنگیدند و به افتخار شــهادت در راه ایران نائل آمدند . این رســم زنان و دوشــیزگان این 
سرزمین بود که در کنار شوي یا برادرانشان ، به میدان نبرد مي رفتند . در نبردهاي تبریز در دوران 
مشروطیت نیز بســیاري از زنان و دوشیزگان تبریز در ســنگرهاي مجاهدان حضور داشتند و به 

شهادت نیز رسیدند . 
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روسیان به دروغ پراکندند که بانوی جواد خان را به اسارت گرفته اند ؛ هم چنان که عثمانی ها نیز 

در نبرد چالدران این دروغ را پراکندند که بانوی شاه اسماعیل را به اسارت گرفته اند . 
آیا ، به راستي از تفالي که از شاه نامه زد ، همان بیت آمد ، یا  او آن را از میان سطرهاي کتاب خواند ؟

بدین سان ، جز دو تن ، همه از زن و مرد ، کودک و کهن ســال در آن نبرد کشته شدند . آن دو تن 
که زنده ماندند ، اوغورلي خان فرزند خردســال جوادخان بود که بانوي خانه وي را همراه یک تن از 

معتمدان به تبریز نزد نایب السلطنه فرستاد . 
 روسیان دژ گنجه را غارت کردند و در این میان قران نفیســی که به جواد خان هدیه شده بود نیز 
به غارت رفت . این قران در ســال 1394 در دیدار آقای پوتین ، رییس جمهور روسیه از ایران به آقای 
خامنه ای هدیه گردید . در فاجعه ي گنجه ، هفت هزار نفر به شــهادت رسیدند و هژده هزار نفر اسیر 
شدند که اکثرشان زنان بودند.  پانصد نفر از اهالي شهر که بیش ترشان زنان و مردان مسن و کودکان 
خردسال بودند ، به مسجد پناه بردند. به دستور تسي تســي یانف همه ي آن ها را در مسجد قتل عام 
کردند. به فرمان وي ، مسجد جامع بزرگ شهر را به کلیســا تبدیل کردند و نام شهر را نیز به نام زن 

امپراتور روس ، به » الیزابت پول« دگرگون ساختند . 
تسي تسي یانف،پس از یک سره کردن کار گنجه ، ایروان را نشانه گرفت :29

ایروان منطقه  ي بسیار مهمي بود و کلید فتح ایران شناخته مي شد .

دولت ایران ، برابر گستاخي روسیان به شدت واکنش نشان داد. فتح علي شاه با آگاهي از جریان 
سقوط گنجه ، دســتور تجهیز نیرو داد. نخستین گروه ســربازان ایراني، مرکب از 20هزار سوار و 
پیاده و16 آتشبار توپ ، روز 19فروردین1183 )8آوریل 27/1804ذي حجه1218( به فرماندهي 
عباس میرزا ولي عهد،به سوي آذربایجان حرکت کرد. به دنبال آن،فتح علي شاه یک نیروي 30 هزار 

نفري را به فرماندهي میرزامحمد شفیع مازندراني صدراعظم ، راهي قفقاز کرد. 
شاه هم براي نزدیک بودن به میدان نبرد،وارد چمن سلطانیه )نزدیک شهر زنجان کنوني( شد و 

لشکرگاه را در آن جا برقرار کرد :29
فتح علي شاه، هر وقت جنگ با روسیه درمي گرفت، اگر تابستان بود با عده اي که 
مي توانست تجهیز کند، به چمن سلطانیه مي رفت و آن جا مي ماند تا اگر در میدان 

جنگ، نیاز به یاري باشد، از لشکریاني که همراه دارد، به یاري بفرستند . 

عباس میرزا روز 3 خرداد 1183/ 24 مه 1804 )14 صفر 1419 ( از تبریز عازم رویارویي با ارتش 
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امپراتور روس شد . به زودي بزرگان ایل قاجار و دیگر سرداران به اردوي فتح علي شاه وارد شدند. از 
این میان، مي توان از سلیمان خان، مهدي قلي خان، علي خان قوانلو، رضاقلي خان، مهدي قلي خان 

دولو، پیر قلي خان شام بیاتي، نجف قلي خان سپان لو و الله وردي خان خزانه دار ، نام برد .30
ازسوي دیگر، آلکســاندر میرزا و تهمورث میرزا )فرزندان گرگین خان گرجي( احمدخان مقدم 
بیگلربیگي مراغه، اغورلوخان )فرزنــد جوادخان گنجه اي(، ابوالفتح خان جوانشــیر )فرزند میرزا 
ابراهیم خلیل خان قره باغي( و عبــاس قلي خان حاکم نخجوان با ســپاهیان خود، براي جنگ با 

روسیان به اردوي عباس میرزا پیوستند.31
با کمــي تأخیر، نجف قلي خان گروســي، محمدخان خمســه اي، علي قلي خان شاهســون و 

شاهرخ خان کمره اي نیز با سربازان خود، وارد اردوي ولي عهد شدند. 32
به زودي، عشایر بختیاري، فارس، کرمان و دیگر نقاط ایران ، خود را به چمن سلطانیه رسانیدند 
و پاره اي از رؤساي ایلات و عشــایر همراه با نیروهاي خود ، از پیش دستور یافته بودند که در کنار 

رود ارس، حاضر شوند . از این رو ،  آنان در آن جا اجتماع کرده بودند . 33
از آن جا که ایرانیان پیش بیني مي کردند که ممکن اســت عثماني ها از نبرد روسیان علیه ایران 
سود جسته به قفقاز تجاوز کنند، فتح علي شاه، مهدي قلي خان قاجار دولو را با 6 هزار سوار به سوي 

قارص روانه کرد که مانع یورش احتمالي ترکان عثماني شود. 34
اما وي در محل پنبــک )پلنبک( نزدیک ایروان با بدنه ي اصلي ســپاهیان روس، مرکب از 25 
هزار پیاده، پنج تا شــش هزار ســوار و 30 توپ به فرماندهي ژنرال تسي تسي یانف، برخورد کرد. 
مهدي قلي خان، با 700 سوار راه بر ارتش تسي تســي یانف بست و بقیه ي نیروها را فرمان داد تا به 
ارتش ولي عهد بپیوندند . سپس خود هم در پي ایشان به لشکر عباس میرزا پیوست .35 نبرد پنبک 

)پلنبک( یکي از حماسه هاي جنگ هاي تحمیلي روسیه علیه ایران است. 
در این میان ، خبرهایی درباره ی ناعهدی محمد خان ایروانی به ولی عهد رســید . عباس میرزا، 
در نامه اي ، از محمدخان ایرواني خواست تا فریفته ي روس ها نشده و گمان نبرد که در اثر خیانت 
به ایران، والي ایروان خواهد شد. در ضمن از او خواست تا رســیدن ارتش ایران، ایروان را از گزند 

روس ها در امان دارد ؛  اما محمدخان، پاسخي به نامه ي ولي عهد نداد.
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عباس میرزا براي این که ایروان به دســت روس ها نیفتد، به سوي این شهر حرکت کرد و پس 
از استقرار در مواضع از پیش تعیین شده )شــوره گل، اوچ کلیسا و سردارآباد( بار دیگر از محمدخان 
خواســت تا به اصل خود بازگردد و تیغ به روي هم میهنان خود نکشد. مردم شهر که از محمدخان 

روي برگردانده بودند، دسته دسته از شهر خارج شدند و در حدود عثماني متفرق گردیدند. 36
محمدخان، از بیم سقوط ایروان، به تسي تسي یانف پیام داد که اردوي خود را به اوچ کلیسا منتقل 
کند.37 تسي تسي یانف نیز روز یکشنبه 6 تیر 1183 )27 ژوئن 1804( متوجه سه کلیسا شد. روسیان 
اندکي بعد از نیروهاي ایراني به پاي دژ رسیدند و چون گمان مي بردند که دژ خالي است، دست به 
محاصره زدند. اما با آتش سنگین نیروهاي ایراني روبرو شــدند و با از دست دادن صدها سوار، راه 

فرار در پیش گرفتند.
عباس میرزا، حســین قلي خان شاهســون را به یاري مهدي قلي خان فرســتاد تــا در صورت 
یورش دوباره ي روســیان، بتواند پایداري کند. روســیان سرگرم ســنگربندي بودند که سواران 
مهدي قلي خان بر آنان حملــه بردند. مهدي قلي خان ســواران خود را که مرکب از شاهســون، 
خواجه وند و عبدالملکي بودند، به پنج دسته تقسیم کرد و از پنج سو سربازان روس را مورد آفند قرار 
دادند. تسي تسي یانف نیز سربازان خود را به سه دسته تقسیم کرده بود و در میان هر دسته دویست 
گام فاصله قرار داده و توپ هاي خود را در این میان جاي داده بود ؛ اما روس ها خیلي زود شکست را 
پذیرفته و از صحنه ي نبرد گریختند و ایرانیان لشکرگاهشان را تاراج کردند و بسیاري از آنان اسیر و 

خلع سلاح شدند.38
خبر این پیروزي که به عباس میرزا رسید، فرماندهي اردو را به میرزا شفیع خان صدراعظم سپرد و 
با احمدخان مقدم، عازم سه کلیسا شد. روسیان به فرماندهي تسي تسي یانف ، دوباره قلعه ایروان را 
نشانه گرفتند. عباس میرزا نیز مهدي قلي خان دولو و سلیمان خان قوان لو را مأمور نگاهباني راه ها 
کرد و علي قلي خان شاهسون ، نجف قلي خان گروســي و پیرقلي خان شام بیاتي را به نگاهباني از 

قلعه گماشت و خود با فرزندان گرگین خان ، در برابر تسي تسي یانف وارد جنگ شد .39
هنگامي که روس ها در آســتانه ي دست یابي به قلعه بودند، به دســتور عباس میرزا، خواجه وند 
عبدالملکي با پانصد سوار، خود را به قلعه رســاند. با وجود آتش باري سخت روسیان، خواجه وند و 
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سوارانش وارد قلعه شدند و در نتیجه، سربازان روس، دسته دسته از میدان جنگ فرار کردند.40

به دنبال این پیروزي، سواران شاهسون با یورش بر روسیان، انتظام آن ها را بر هم زده و گروهي 
را اسیر کردند. نبرد  تا تاریک شــدن هوا ادامه داشت و با فرارسیدن شب، ســربازان دو طرف به 
سنگرهاي خود بازگشتند. این جنگ به مدت سه روز با ناکامي روسیان و پیروزي ایرانیان پي گرفته 

شد . روز چهارم تسي تسي یانف به ناچار دست از نبرد کشید و عقب نشست.
محمدخــان ایرواني، با دیدن نتیجه ي جنگ ، از کرده ي خود پیشــمان شــد و علي نقي خان 
یکي از مشــاورانش را محرمانه نزد صدراعظم فرســتاد و از وي درخواست شــفاعت نزد شاه و 
نایب السطنه را کرد . صدراعظم براي اطمینان از ســخنان علي نقي خان، میرزا صادق وقایع نگار 
مروزي را همراه او ،  نزد محمدخان فرســتاد تا از وي مدرک نوشتاري دال بر پشیماني و اطاعت 
دوباره از دولت مرکزي به دســت آورد. محمدخان ایرواني، طي نامه اي درخواست بخشش کرد 
و حتا نوشت که تعدادي از روســیان در ایروان اند ، آیا آن ها را دستگیر کند یا اجازه دهد که از شهر 
خارج شــوند. به پیشــنهاد صدراعظم، وي مورد عفو قرار گرفت و عفونامه به دست میرزاصادق 

وقایع نگار داده شد. در عفونامه قید شده بود که :41
 روســیان، میهمان به حساب مي آیند و رفتار ناشایســت با آن ها، خلاف رسم 

جوان مردي است . از این رو، به آن ها اجازه داده شود که از شهر بیرون روند. 

محمدخان، مراتب را به روسیان ابلاغ کرد و خود نیز تسلیم شد. 
محمد خان ایرواني به نشــانه ي تسلیم، فرزند بزرگ خود حســین قلي خان را همراه چند تن از 
رؤساي ایروان با هدیه هایي به اردوي ولی عهد فرستاد و دستور داد که طبل و کوس پیروزي را در 

قلعه ي ایروان به صدا در آورند. 
در حالي که به نظر مي رسید همه چیز به پایان رسیده است، ژنرال تسي تسي یانف که به تزار قول 
داده بود که به دنبال گنجه، کار ایروان را هم خواهد ساخت، از موقعیت بهره گرفت و نیمه شب روز 

بعد، دوباره قرارگاه ارتش ایران را در چمن فرخ بلاغ  مورد آفند قرار داد.
در این میان، پاره اي از سواران شــمس الدین لو و قزاق که پیش تر از گرجستان به عباس میرزا 
پناهنده شده بودند، از عقب بناي غارت را گذاشتند. بدین سان، تسي تسي یانف بدون برخورد با مانع 
وارد شهر شد و مسجد شهر را لشکرگاه ســاخت و دوباره قلعه ي ایروان را مورد آفند قرار داد که با 
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مقاومت مردم و محمدخان، ناکام ماند.

عباس میرزا، در اثر یورش تسي تسي یانف و قتل و غارت پاره اي از سواران شمس الدین لو و قزاق 
تا محل »صد رگ« واپس نشست و از آن جا تفصیل ماجرا را به فتح علي شاه که در چمن سلطانیه 

اردو زده بود نوشت. 
فتح علي شاه بدون درنگ، اســماعیل بیگ دامغاني را با گروهي از لشکریان خراسان روانه کرد 
و خود نیز در پي ایشــان روانه شد. فتح علي شاه از رود ارس گذشــت و در چند فرسنگي ایروان به 

لشکرگاه ولي عهد رسید. 42
عباس میرزا با نیروهاي اسماعیل بیگ دامغاني، به شــهر حمله کرد و در برابر مسجد ایروان که 

مقر فرماندهي تسي تسي یانف بود ، نبرد در گرفت و تا شام پي گرفته شد.
فــرداي آن روز محمدخان، حکمران ایروان به فتح علي شــاه گزارش کرد که پاســبانان قلعه 
ارمني ها هستند و مي ترسم با هم دینان خود کنار آمده و قلعه را تسلیم کنند. فتح علي شاه، گروهي 

را روانه کرد تا پاسباني قلعه را به عهده گیرند.
در این میان، تسي تسي یانف دوباره به فکر شبیخون افتاد ؛ اما حسن خان یوزباشي که طلایه دار 
لشکر ایران بود ، از این امر آگاه شد و به فتح علي شاه گزارش کرد. بدین سان، ارتش ایران آماده ي 
نبرد شد. نزدیک سپیده دم، روســیان، آغاز به تعرض کردند ؛ اما شکست خورده و پراکنده شدند و 
ایراني ها مدتي آن ها را دنبال کردند و سرانجام به دستور فتح علي شاه، آن ها را محاصره کرده و راه 

خوراک را برایشان بستند. 
به دنبال این عملیات و زد و خوردهاي پراکنده، به فتح علي شاه آگاهي دادند که روسیان آذوقه اي 

را که از گرجستان مي آید، از راه پنبک )پلنبک(  به لشکرگاه خود مي فرستند. 
وي، پیرقلي خان را به دفع آنان فرســتاد. با نزدیک شــدن ســربازان پیرقلي خــان به پلنبک، 
تسي تسي یانف نیز گروهي را با چندین آتشبار توپ به یاري نیروهاي خود در آن جا فرستاد . از این 
سو، فتح علي شاه نیز، علي قلي خان شاهسون را به کمک پیرقلي خان گسیل شد. بدین سان، پلنبک 
بدل به رزم گاه بزرگي شد. به دنبال نبردهاي سخت، روسیان شکست خوردند و 4 هزار تن کشته و 

اسیر دادند. 
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به دنبال این شکست، تسي تسي یانف که در همه ي نبردها با ناکامي روبرو شده بود و با توجه به 
فرارسیدن زمستان، راه تفلیس را پیش گرفت. ایرانیان ، روسیان  را دنبال کردند و جمعي از آن ها را 

در راه بازگشت کشتند و گروهي را به اسارت درآوردند.
با عقب نشیني فرارگونه ي ارتش روس، از سوي فتح علي شــاه، محمدخان ایرواني به حکومت 
ایروان و ابراهیم خلیل خان جوان شیر به امارت قره باغ، منصوب شــدند. حکم راني نخجوان را به 
کلب علي خان داد و آن ناحیه را به ایل کنگرلو ســپرد. وي هم چنین به اسکندرمیرزا والي تفلیس 

دستور داد تا در قره باغ بماند .43
سپس، عباس میرزا را نیز با خود برداشت و راهي تهران گردید . فتح علي شاه، روز 26 مهر 1183 

/ 18 اکتبر 1804 پیروزمندانه وارد تهران شد.
نقش مردم قفقاز در این نبردها بسیار پررنگ بود . آنان با غیرت  و حمیت از سرزمین و کشور خود 

دفاع کردند . 
در این نبردها، فتح علي شاه، فرمان هایي براي مردم و بزرگان محلي براي نبرد با روس ها و دفع 

تجاوزگران فرستاد که با پاسخ مثبت آن ها روبرو شد . 
در بهار ســال 1182خ / 1805م ، فتح علي شاه، میرزا عیســي قائم مقام فراهاني را که از مردان 
کاردان ایران بود، به وزارت و پیــش کاري عباس میرزا برگزید و وي را با 50 هزار ســوار و پیاده، 
روانه ي آذربایجان کرد. عباس میرزا، روز 15 اردي بهشت 1807) 5 مه 1807 ( رهسپار آذربایجان 
شد و فتح علي شاه نیز ده روز بعد )25 اردي بهشــت ماه( در پي او روان شد و در لشکرگاه سلطانیه 

فرود آمد . 
فتح علي شاه ،  از آن  بیم ناک بود که محمدخان ســردار ایروان، بار دیگر گردن کشي کند. از این 
رو ،  وي اسماعیل خان دامغاني را با نیروي کافي، روانه ي ایروان کرد . در این راستا ، فتح علي شاه به 
عباس میرزا دستور داد که به قره باغ برود و دژ پناه آباد را آزاد کند . این خبر که به ابراهیم خلیل خان 
رسید، از ژنرال تسي تســي یانف که در گنجه مستقر بود یاري خواســت. او نیز سربازان زیادي را 
به یاري حاکم قره باغ فرســتاد. ابراهیم خلیل خان جوان شیر، ســربازان قره باغ و روسیان را براي 

پاسباني از پل خداآفرین گسیل داشت.
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ابراهیم خلیل خان جوان شــیر که در آرزوي حکم راني مســتقل بود، بارها برابر دولت مرکزي 
سرکشــي آغاز کرد و گاه ، هم راه با عثماني ها و گاه با روسیان، تیغ بر روي هم میهنان خود کشیده 

بود ؛ اما همیشه، رأفت دولت ایران، مانع از آن شده بود که کار او را یک سره کنند.
چند سال پیش که آقامحمدخان قلعه شیشه را به محاصره گرفته بود، جوان شیر را در نامه اي، به 

اطاعت از دولت ایران فرا خواند و دستور داد ، نامه را با این بیت ، پایان برند :
ز منجنیق فـلک ، سنگِ فتنـه مي  بارد
تو زین بهانه، گریزي به قلعه ي شیشه

ابراهیم خلیل خان که به روسیان پشت گرم بود، در پاسخ آقامحمدخان نوشت :
گر نگهدار من آن است که من مي دانم
شیـشه را در بغل سنـگ نگه مي دارد

اما روسیان نتوانستند » شیشه« را از گزند » ســنگ« در امان دارند. آقامحمدخان قلعه را گشود و 
جوان شیر از مهلکه گریخت و جان به در برد. 

وي در جنگ هــاي روس علیه ایران ، بــاز علیه مردم میهن خود با روســیان ســاخت و پس از 
پیروزي هاي ایرانیان بر لشــکریان روس، از در پوزش در آمد و به میانجي گري خواهرش که همسر 

فتح علي شاه بود، مورد بخشش قرار گرفت و در مقام خود ابقا شد.
فتح علي شاه که توسط همسر جوان شیر که خواهر سلیم خان شکي بود، از جزییات توطئه آگاه 
شده بود، اسماعیل خان دامغاني را مأمور دفع فتنه کرد. در نزدیکي پل خداآفرین، نیروهاي تحت 
فرمان اسماعیل خان دامغاني، با نیروهاي روس که از سوي سربازان جوان شیر همراهي مي شدند، 
برخورد کردند. روسیان شکسته شدند و به جنگل پناه بردند. جوان شیر،گروه دیگري را روانه کرد. 
آن ها نیز درهم کوبیده شدند و فرمانده آنان محمدحسن خان ، به قلعه شیشه پناه برد. در این میان، 
نیروهاي عباس میرزا نایب السلطنه نیز که به میدان نبرد رسیده بودند، همراه با نیرو هاي اسماعیل 
خان ، دژ پناه آباد را در محاصره گرفتند. محاصره شــدگان که از کمبود خوراک رنج مي بردند، در 
پي آن برآمدند که شــب هنگام فرار کنند ؛  اما نایب الســلطنه آن ها را دنبال کرد و بسیاري کشته 
و گروهي نیز دستگیر شدند. با شنیدن خبر محاصره دژ پــــناه آباد، فتح علــي شاه از چمن اوجان 

حرکت و در » تخت تاووس« )هشت فرسنگي دژ شیشه( لشکرگاه ساخت.
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چنان که گفته شد ، در همه ي سالیان نبرد با روس ها ، فتح علي شاه در آغاز بهار در چمن سلطانیه 
اردو مي زد و بســته به اوضاع جبهه ها ، اردو را به چمن اوجان در جنوب رود ارس مي برد یا از رود 

ارس مي گذشت و در تخت تاووس ، استقرار مي یافت .
فتح علي شاه، با فرســتادن پیام براني نزد حاکمان داغستان، شــیروان و ایلات قزاق، از آن ها 
خواست که راه به دشمن ندهند و با فرســتادن فرمان هایي، بزرگان و مردم قفقاز را به جنگ علیه 

روسیان برانگیخت . 
در این میان، خبر رســید که تسي تســي یانف، نیروهاي زیادي را همراه با توپخانه ي نیرومند، 
از گنجه به یاري محاصره شــدگان دژ پناه آباد )شیشــه( فرستاده که به »عســکران« رسیده اند. 
عباس میرزا، فرماندهــي اردو را به الله وردي خان خزانه دار و مهدي قلي خان قوان لو ســپرد و خود 
با اسماعیل خان دامغاني، پیرقلي خان شام بیاتي، علي خان قاجار قوان لو، صادق خان عزالدین لوي 
قاجار ، همراه با ســربازان فراهاني و کزازي، براي درهم کوبیدن روســیان حرکت کرد. نزدیکي 
عسکران، دو نیرو به هم رسیدند. در نبردي سخت که حتا در سیاهي شب نیز ادامه داشت، روسیان 

شکست  خوردند و به گورستاني گریختند و در آن جا دست به سنگربندي زدند.
 چون خبر به فتح علي شاه رسید ، حسین قلي خان قاجار را با سربازان دامغاني و چند آتشبار توپ  
به میدان نبرد فرستاد . روســیان با به جا گذاردن کشته هاي بســیار، از صحنه ي نبرد گریختند. 

ایرانیان آن ها را دنبال کردند و باز گروهي را از پاي در آوردند و اسیر کردند .
در این میان، خبر رسید که تسي تسي یانف، با همه ي ســپاهیان خود، براي نجات باقي مانده ي 
روســیان از گنجه بیرون آمده و در کنار رود » ترتر« اردو زده اســت. عباس میرزا، اسماعیل خان 
دامغاني را براي بررسي وضع فرستاد. اســماعیل خان به ارتش روسیان برخورد و در نتیجه ، جنگ 
سختي درگرفت. وي گروهي از روسیان را کشت و گروهي را نیز اسیر کرد و به اردوي عباس میرزا 
بازگشت. خبر این پیروزي، روز پنج شــنبه 21 خرداد 1184 ) 11 ژوئن 1805( در تخت تاووس ، به 

فتح علي شاه رسید .
محمدخان سردار ایروان نیز که بارها مورد بخشش قرار گرفته بود و در حکم راني ایروان ابقا شده 
بود، باز به خیال » استقلال« روي به روســیان آورد. در این میان خبر رسید که روسیان به دعوت 
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وي از محال » شوره گل« )شوره کیل یا سر قلعه ( گذشــته و به روستاي » تالین« فرود آمده اند تا 
مانع رســیدن نیروهاي ایران به ایروان گردند. از این رو، فتح علي شــاه، اسماعیل خان شام بیاتي 
قاجار حکم ران خوي را براي کشف حقیقت و دفع فتنه به ایروان فرستاد و مهدي قلي خان قاجار را 

نیز از پس وي روانه کرد .
اسماعیل خان، به بهانه ي »گرمابه« وارد شهر و دژ ایروان شــد. وي افسران خود را تک تک و 
دو به دو، به قلعه خواست و هنگامي که تعداد آن ها به حد لازم رســید، فرمان داد تا دژ را بگیرند. 
محمدخان، هنگامي بــه خود آمد که دیگر مجال دفاع نداشــت. اســماعیل خان شــام بیاتي، 
فتح علي شاه را از جریان باخبر کرد. او هم اشرف خان دماوندي را با نیروي کافي براي پاسباني دژ 
ایروان فرستاد. هم چنین شاه، اسماعیل خان دامغاني را به حکم راني ایروان برگزید و اسماعیل خان 

شام بیاتي نیز به خوي بازگشت. 44  
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بخش چهارم 

از رخدادهاي دریاي مازندران تا كشته شدن تسي تسي یانف

روس ها که در همه ي جبهه ها با ناکامي روبرو شــده بودند، کوشــیدند تا با گشــودن جبهه ي 
جدیدي، از فشار ارتش ایران در قفقاز بکاهند .

از این رو، هم زمان با نبردهاي قره باغ، نیروي دریایي روســیه، مرکب از 12 ناو جنگي و چند ناو 
تدارکاتي، به فرماندهي ژنرال شفت )Scheft( بندر انزلي را مورد آفند قرار داد.

خبر یورش روســیان به گیلان در چمن اوجان به فتح علي شاه رســید و او بدون درنگ، میرزا 
یوسف خان مازندراني را با چریک هاي خمسه، به گیلان فرستاد.

 روسیان، بدون برخورد با ایستادگي زیاد، انزلي را اشغال و غارت کردند. ژنرال شفت، پس از این 
پیروزي، شهر رشت را نشانه گرفت. میرزا موسي منجم باشــي حکم ران رشت ، فرمان به بسیج و 
مقاومت داد. نیروهاي حکم ران رشــت در پیربازار، سنگربندي کرده و آماده ي جنگ شدند. ژنرال 
شفت، از راه رودخانه، نیروهایش را براي تصرف رشت، روانه ي پیربازار کرد. در پیربازار، نیروهاي 
منجم باشي، در انتظار رسیدن روســیان بودند. با توجه به پوشــش گیاهي انبوه منطقه، روسیان 
نمي توانستند، سنگرها را ببینند. از ســوي دیگر، به فرمان منجم باشي، بخشي از آب رودخانه را به 
سوي جاده برگرداندند و در نتیجه ، جاده به صورت باتلاق در آمد. از این رو ، هنگامي که نیروهاي 
ژنرال شفت از کشتي ها پیاده شدند، پس از پیمودن مسافت کوتاهي، به میان گل نشستند. اسب ها 
و توپ ها، اسیر »گل« شدند و سربازان نیز در همان گام هاي نخست، چکمه هاي خود را در گل از 

دست دادند و زمین گیر شدند .
هنگامي که سربازان ژنرال شفت از رفتن بازماندند، ســربازان حاکم گیلان، آتش به روي آنان 
گشــودند و گروهي نیز، کشــتي هاي تدارکاتي و قایق ها را هدف قرار دادند. نبرد، سه روز به درازا 
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کشید. بیش تر روسیان، کشته، زخمي یا اسیر شدند و تجهیزات جنگي آنان در میدان نبرد بر جاي 

ماند . 45
در این میان , دریاسالار روس، تنها با شمار اندکي از روسیان از معرکه جان به در برد و با از دست 
دادن چند فروند ناو جنگي و تدارکاتي, راه فرار در پیش گرفت. 46 نیروهایي که فتح علي شــاه زیر 
فرمان اشرف خان دماوندي به یاري حکم ران رشت فرستاده بود، زماني به صحنه نبرد رسیدند که 

روسیان گریخته بودند . 47
تسي تسي یانف که از شکست ژنرال شفت آگاه شــده بود، درصدد برآمد تا نیروهاي دیگري به 

بندر انزلي بفرستد. خود وي نیز از شهر گنجه بیرون آمد و کنار رود ترتر را لشکرگاه ساخت.
فتح علي شاه که در پي این فرصت بود، از لشکرگاه تخت تاووس بیرون آمد و در اسلاندوز، اردو 
را برپا کرد. فتح علي شاه به عباس میرزا دستور داد که گنجه را آزاد سازد و گروهي از شاهسون ها را 
به مقابله ي مستقیم تسي تسي یانف فرستاد. شاهسون ها در عملیاتي شگفت انگیز، شبانه به اردوي 
تسي تسي یانف حمله بردند و نیروهاي او را فراري دادند . تسي تسي یانف نیز با وجود برتري نفرات 

و تجهیزات ، به کـوه هاي سپید دره گریخت. 48
از سوي دیگر، اسماعیل خان دامغاني، به راحتي شهر گنجه ) دل قفقاز ( را آزاد کرد و قلعه ي شهر 

را که روس ها بدان پناه برده بودند، به محاصره در آورد .
با اشغال گنجه از سوي روســیان، تسي تسي یانف این شهر را ســتاد نیروهاي خود و لشکرگاه 
ساخته بود. سربازان اشغال گر در دوران اشغال، از هیچ جنایتي در گنجه فروگذار نکردند. آن ها به 
صورت سازمان یافته، شــهر را مي چاپیدند و مردم را مورد تجاوز قرار مي دادند. از آن جا که مصرف 

سربازان اشغال گر بالا بود، مردم با کمبود خوراک روبرو بودند.49
فتح علي شاه از گرفتاري هاي مردم گنجه خبر داشت و از دست دادن آن شهر 

آباد را ناگوار و تحمل ناپذیر مي دانست. 

از این رو , فتح علي شاه از همان آغاز, در فکر رهایي گنجه و گرفتن انتقام خون جوادخان و مردم 
شهر بود . در این راستا , وي : 50

براي نجات مردم درمانده در روزهاي پایاني اردي بهشــت 1183 / مه 1804 
)اوایل سال 1219 ق( عباس میرزا را با یک ارتش30.000 نفره، به قفقاز فرستاد. 
همدستي حاکم ایروان با روس ها و آمدن فاتح گنجه ]تسي تسي یانف[ به نخجوان 
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و ایروان و جنگ با نیروهاي ایران، مانع پیش روي عباس میرزا شد و یک سال طول 
کشید، تا این که در سال بعد ، عباس میرزا تجهیز قوا نموده و عزم تسخیر گنجه 

کرد. 

با رسیدن نیروهاي دولت مرکزي به کنار شهر گنجه، مردمي که از جور و بي داد روسیان به جان 
آمده بودند و از گرسنگي رنج مي بردند، » صغیر و کبیر و برنا و پیر ایشان«  از مرد و زن، سراسیمه و 

پریشان حال از شهر بیرون آمدند و خود را به اردو رساندند :51 
شاهزاده ي جوان بخت، اهالي شهر را بر دواب اصطبل و قاطرخانه و شترخانه ي 
سرکار وسعت مدار و اسب هاي سپاه، ســوار و احمال و اثقال آن ها را بار کرده... 
روانه شمکور که در چهار فرسخي شهر گنجه واقع است، نمودند... چون محافظت 
پنج شش هزار خانوار گنجه و عیال و اطفال ایشــان در اردوي ظفرنشان، نهایت 
تغدر را داشت، لهذا... تمامي آن ها را مصحوف پیرقلي خان و محمدعلي خان قاجار 

فرموده که از راه حسن سو، روانه ي ایروان و از آن جا، مأمور تبریز فرمودند .

اما مردم رنج دیده گنجه که لگدکوب ستم روسیان شده بودند :52 
سراســیمه و پریشــان حال احمال و اثقالي که برگرفتن آن مقدور بود با خود 
برداشته به اردو پیوستند، نایب السلطنه در محافظت اموال و عیال و اطفال ایشان 
به مرتبه اهتمام مي فرمودند که از خوف سیاســت ملوکانه احدي از آحاد لشــکر 
و امیري از امراي ســپاه ظفرپناه را قدرت و یاراي آن نبود که دســت به اسباب و 
مایحتاج آن ها رساند چه جاي سیم و زر. ازجمله کیسه ممهوره که مشحون به دو 
هزار اشرفي و از مال یکي از اهالي گنجه بود یکي از غلامان درگاه با عز و جاه جسته 
بود، بدون این که مهر کیسه تغییري یافته باشد با همان مهر و نشان آورده تسلیم 
صاحبش نمود. به علاوه بعد از ورود ایشــان به تبریز، خاقان معدلت گستر مبلغي 
خطیر از سیم و زر به صحابت ملاملک محمد قاضي عســکر در وجه انعام ایشان 
ارســال فرمودند که از قرار فرمان شــاهي آورده در تبریز به صغیر و کبیر ایشان 

تقسیم نمود.

 در پیوند ژرف مردم گنجه با سرزمین ایران , لازم است بدانیم که :53 
از زمان شــاه عباس اول تا این تاریخ، در عرض 220 سال، این دومین بار بود 
که اهالي گنجه حکومت بي گانه و فرمانبرداري از عثماني و روس را نپذیرفتند و با 
تخلیه و ترك شهر از انســان و دواب و اموال، روي به آذربایجان آورده، خدمت و 

تابعیت ایران را با دربدري و پریشاني با جان و دل پذیرفتند.

پس از آن که خیال عباس میرزا از جانب اهالي گنجه آسوده شد، به سوي آخسقه که قزاق نشین 
بود، رفت. اهالي که جور و ســتم بسیار از روســیان دیده بودند، از عباس میرزا پذیرایي شایاني به 
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عمل آوردند و درخواست کردند که مدتي در میان آنان بماند. وي خواست قزاق ها را برآورده کرد و 

سپس عازم ایروان شد .
از سوي دیگر، اسماعیل خان دامغاني که با ابوالفتح خان جوان شیر و عده اي از لشکریان به دنبال 
تسي تسي یانف بودند، با او روبرو شدند و چنان که گفته شد روسیان شکست یافته و با دادن کشته 

و اسیر بسیار به کوهستان » سپید  دره« پناه بردند.
 اسماعیل خان، پیام این پیروزي را به فتح علي شاه رسانید و با توجه به فصل سرما، فتح علي شاه 

به تهران بازگشت. پس از بازگشت فتح علي شاه به تهران، عباس میرزا نیز به تبریز رفت .

تسي تســي یانف که تا این زمان در میدان کارزار ناموفق بود و بیش تر ایام، پشــت به نیروهاي 
ایران داشــت، بار دیگر به حیله و فریب روي آورد. از این رو، به بهانه ي میهماني به قلعه شیشــه 
رفت. ابراهیم خلیل خان که خــود همه ي راه هاي فریب را نیک شــناخت ، فریب وي را باور کرد 
و تسي تســي یانف را به قلعه راه داد. او نیز بدون زد و خورد، قلعه را تسخیر کرد و از آن جا به سوي 
گنجه روان شد .54 وي بر آن بود , تا در غیاب فتح علي شاه و عباس میرزا، کار قفقاز را یک سره کند. 
از این رو، تسي تسي یانف به ژنرال شــفت دســتور داد که از کرانه هاي گیلان دور شده و شهر و 

قلعه ي باکو را مورد آفند قرار دهد.
اما دو تن از پیک هاي تسي تسي یانف که حامل نامه  براي ژنرال شفت بودند ، در چند فرسنگي 
باکو از سوي نوح بیگ فرزند ســرخاي خان لزگي )لگزي( که با تني از سواران خود سرگرم شکار 

بود، دستگیر شدند. آنان دستگیرشدگان و نامه را نزد حسین قلي خان، حاکم باکو فرستادند. 55
 حســین قلي خان، مفاد نامه را بــه آگاهي شــیخ علي خان بیگلربیگي در بند رســانید و او نیز 
نایب السلطنه را در جریان امر قرار داد. عباس میرزا، عسکرخان افشار را با 12 هزار سپاهي به یاري 

حاکم باکو فرستاد .
ژنرال شفت، در برابر شهر موضع گرفت و جنگ را آغاز کرد. وي با پیاده کردن نیرو در خشکي، 

در پي اشغال بادکوبه بود  که با نیروهاي عسکرخان که تازه از راه رسیده بودند، روبرو شد.
 با شلیک توپ از قلعه و خشکي، یکي از ناوهاي ژنرال شفت، آتش گرفت و غرق شد. در همین 
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هنگام شــیخ علي خان و نوح بیک به قلعه ي باکو رسیدند. نبرد، ســه روز به درازا کشید. سرانجام 

نیروهاي ژنرال شفت درهم شکست . 56  و به میان پشته ي ساري در تالش، پناه بردند.57
از آن سو، تسي تســي یانف از گنجه، به سوي شــیروان عزیمت کرد. مصطفي خان شیرواني، 
حرکت وي را به آگاهي ولي عهد رسانید. تسي تســي یانف، باز به حیله متوسل شد و به دروغ به او 
یادآور شد که تزار، لطف ویژه اي به خوانین شیروان و شــمخال دارد و به  ویژه  سفارش هاي اکید 
درباره ي والي شیروان کرده است. حاکم شیروان نیز فریب این حیله را خورد و حتا همراه وي براي 

گرفتن انتقام شکست ژنرال شفت، عازم باکو شد.
هنگامي که خبر حرکت تسي تسي یانف به سوي شیروان به عباس میرزا رسید، وي پیرقلي خان 
قاجار را با عده اي به یاري مصطفي خان فرســتاد ؛ اما هنگامي که پیرقلي خان به کنار رودکوروش 
یا کر )12 فرسنگي شــیروان( رسید، از سازش حاکم شیروان با روســیان آگاه شد و بدون درنگ، 

عباس میرزا را از این رخداد آگاه کرد .
با رسیدن این خبر به تبریز، نایب السلطنه، حســین قلي خان دولو را با سپاهي بزرگ به بادکوبه 
فرستاد و به دنبال آن، عسکرخان افشــار را با هزار تن مأمور باکو کرد و هم زمان، احمدخان مقدم، 

حکم ران تبریز و مراغه را با چند آتشبار توپ و سپاهي از سواره و پیاده ، روانه ي بادکوبه کرد.58
  با رســیدن این خبر به تهران، فتح علي شاه، عده اي از ایل فندرســکي را به سوي باکو فرستاد. 
عباس میرزا با وجود زمستان سخت ، خود نیز روز 22بهمن 1220 ) 11فوریه 1806/ 22 ذي القعده 
1220( از تبریز بیرون رفت و از راه اردبیل، عازم میدان جنگ شــد.59 چون به اردبیل رسید، با خبر 
شد که عسکرخان افشار به باکو رسیده، حســین قلي خان قاجار، در کنار رود کر )کورش( بر سر پل 

به پاسباني ایستاده و پیرقلي خان و شیخ قلي خان هم در بیرون دژ باکو، لشکرگاه آراسته  اند .60
آن سال، ســرما بي داد مي کرد. با این وجود، ایرانیان با پیمودن راه دراز، پیاپي خود را به بادکوبه 
 رسانیدند ؛ اما سپاه روسیان که مي بایست بیش تر به ســرما عادت داشته باشد، یک سره فلج شده 
بود. اسب ها در اثر شــدت ســرما، از حرکت بازمانده بودند و از این رو، توپ خانه ي روسیان، از کار 
افتاده بود.61 تسي تسي یانف که درهاي جنگ را به روي خود بسته دید، براي چندمین بار، در حیله 

را گشود ؛ اما این بار کارگر نیفتاد.
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تسي تسي یانف، به حسین قلي خان پیشنهاد صلح کرد و او را براي گفت وگوهاي آشتي به بیرون 
قلعه ي باکو دعوت کرد. تسي تسي یانف، بر آن بود که به بهانه ي  گفت وگو، حسین قلي خان را به 

خارج از قلعه بکشاند و او را غافل گیر کرده و به قتل برساند و بدین سان، بر بادکوبه دست یابد.
 برپایه ي این نقشــه ي ، وي به جاي گفت وگو از شرایط ترک مخاصمه، گردن کشي آغاز کرد و 
با حسین قلي خان تندگویي نمود. تسي تســي یانف بر آن بود که بر اثر ایجاد درگیري، همراهانش 
حسین قلي خان را به قتل رســانند ؛ اما ابراهیم خان پسرعموي حسین قلي خان، پیش دستي کرد و 

سوء قصدکنندگان را هدف قرار داد .
 در این معرکه تسي تســي یانف جان باخت. به دســتور حســین قلي خان، ســر مردي که در 
خون ریزي شــهره ي آفاق بود و ده ها هزار ایراني را به قتل رسانده بود، به تهران فرستاده شد. این 

واقعه روز 10 بهمن ماه 1184  )30 ژانویه 1806 (  رخ داد.62
با کشته شدن تسي تسي یانف، روسیان پا به فرار گذاشتند. مردم قفقاز، به انتقام خون شهیدان، 
همه جا راه را بر آنان بستند و تلفات سنگیني بر باقي مانده ي سپاهیان روس وارد کردند. این تلفات 

چنان سنگین بود که تنها اندکي از آنان توانستند خود را به قلمرو روسیه برسانند .63
بدین سان، پس از گذشت بیش از دو ســال از آغاز یورش روسیان به شهر گنجه، با کشته شدن 

تسي تسي یانف و شکست ارتش تزاري, آرامش کوتاه و گذرایي در قفقاز ایجاد شد.64
فتح علي شاه، به عنوان نشانه ي پیروزي بر روسیان، سر تسي تسي یانف را براي حاکم خراسان 

فرستاد، تا از این راه :65 
 بیم و هراسي را که از روس ها و به ویژه تسي تســي یانف در قلب ها افتاده بود، 

زایل کند و افسانه ي شکست ناپذیري روسیان را، نقش بر آب سازد.
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بخش پنجم

 از آشتی جویی دروغین روسیان تا تجزیه ی بخش هایی از قفقاز 

در درازاي جنگ هرگاه روس ها در جبهه ي اروپا زیر فشــار قــرار مي گرفتند، چنان چه در جاي 
خود بدان ها اشاره شد و یا به راســتي، هنگامي که در میدان نبرد نمي توانستند کاري از پیش ببرند، 
در آشتي را مي کوبیدند. در حالی که هرگز حکومت روس خواهان آشتي نبود ؛ بلکه  بافزون خواهي 
و یاوه گویي، در پي  به دســت  آوردن زمـــان، براي آغاز دوباره ي جـــنگ بود . در این مـــیان، 

فرانـسوي ها  و انگلیسي ها که درظاهر متفق ایران بودند، متحد آنان به شمار مي رفتند .
نخستین بار، دربیست و پنجم  بهمن ماه 1186)14فوریه1806( یعني سه سال پس از آغاز جنگ 
از سوي روسیان، مارشال ایستیفان اوف )Istifanov( به تهران آمد و گفت و گوهایي را در زمینه ي 
 آشــتي  به عمل  آورد. در این زمان،  فرانسو ی ها   در  ژرفاي  خاک روســیه  درحال  پیش روي  بودند  و 
روســیان مي خواســتند خود را از جبهه ي  قفقاز، در امان  نگاه دارند. این گفت و گوها، به دلیل زیاده  

خواهي روسیان  به جایي نرسید . شرط ایران براي صلح ، بیرون رفتن روسیان از قفقاز بود. 
سپس در ســال 1187خ )1808م(  دوباره روسیان دم از آشــتي زدند و در نتیجه  فیلد مارشال 

گودوویچ )Gudovich( فرمانده نیروهاي ارتش روسیه در قفقاز، مامور این کارشد . وي :66
شرحي از سرخاکساري براي میرزا شفیع صدراعظم  ایران نوشت  و از طریق او، 
نامه اش را براي شاه فرستاد .او از شــاه خواست تا دست ازجنگ بردارد وسفیري 
را براي انجام تشــریفات صلح به دربار روســیه روانه کند . ]وي[ نامه اي هم به 

ژنرال گاردان نوشت واو را نیز واسطه ي صلح قرارداد .

اما این گفت و گوها نیز به دلیل زیاده خواهي روسیان ، راه به جایي نبرد .
بر اثر شکست هاي پیاپي، فیلدمارشــال گودوویچ از فرماندهي نیروهاي ارتش روسیه در قفقاز 

برکنار شد و ژنرال تورموسف )Tormossov( جاي گزین وي گردید . او هم کاري از پیش نبرد. 
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با همه  گیرشدن قیام هاي مردمي و تدارکات ارتش ایران، روســیان در موقعیت نامناسبي قرار 
 )Nicolas Retischev( داشتند، تزار  ژنرال تورموسف را برکنار کردند  و ژنرال نیکلاس رتیسچف
را جانشــین وي نمودند .این درحالي  بود که رفته رفته، میان روســیان و فرانسویان، شکاف ایجاد 

شده  بود و دو کشور، از یک دیگر دور مي شدند .
در ســال 1809 میلادي )1188خ( نامه اي  از یــک ژنرال روس به ژنرال  اتریشــي، به  چنگ 
فرانسویان  افتاد . در این نامه، ژنرال روســي ، اتریش را به پایداري برابر ناپلئون تشویق کرده  بود 
و وعده ي کمک نظامي زود هنگام روسیان را داده بود . روسیان ، با این که در ظاهر متحد فرانسه 

به شمار مي رفتند ؛  اما دست اندرکار دسته بندي تازه اي علیه ناپلئون بودند .
آن ها سرانجام درســال 1810م)1189خ( مخالفت پنهان خود را آشکار کردند و بندرهاي خود 
را به روي انگلیسی ها گشــودند. مي گویند دراین زمان، مردم انگلیس از فزوني ادویه و کالاهاي 

مستعمراتي، به تنگي نفس دچار شده  بودند و ازکمي نان، به جان آمده  بودند . 
سرانجام ، با آشکارشدن خطریورش نظامي فرانسه به روسیه، این کشور با انگلیسی ها، قرارداد 
اتحاد بست . اوزلي درراه تبریز آگاه شــدکه دولت انگلیس با دولت روس  علیه ناپلئون ، هم پیمان 
شده است. هم چنین وي  آگاهي یافت که یک سرهنگ روسي به نام فري گنگ )Freygang(  از 

سوي ژنرال رتسیچف براي گفت وگو با وي درباره ي آشتي، به تبریز رسیده است .
هم زمان، ناپلئون روســیه را مورد آفندگسترده ي نظامي قرارداد ومســکو رانشانه گرفت. بدین 
 سان، اولویت نخست انگلیسی ها نیز مانند روسیان در این منطقه، پایان دادن به جنگ هاي قفقاز 

بود تا ارتش تزار بتواند به طورکامل، به جبهه ي اروپا منتقل گردد . از سوي دیگر : 67
علاوه بر پایان گرفتن مخاصمات، پرداخت مبلغ دویســت هزار تومان کمک 

مالي سالانه ي بریتانیا به ایران نیز،  متوقف مي گردید .

ازاین رو، هنگامي که اوزلي از اتحاد روس  وانگلیس آگاه شد ، گفته بود که مي بایست :68
دوســتان و روس هاي متفق خوب خودرا حتا در این نقطــه ي دورافتاده یاري 

 دهیم.

باتوجه به این مساله، بي درنگ به خدمت همه ي افسران و درجه داران انگلیسي در ارتش ایران 
پایان داد وآن ها را از هرگونه عملیات جنگي علیه روسیان، باز داشت. وي در این راستا :69
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خوش خدمتي را کامل مي کند و این تصمیم را توسط ســرگرد دارسي، بدون 

فوت وقت، به اطلاع فرماندهان روس در منطقه ي قفقاز مي رساند .

درهمین زمینه، دکتر کورمیک پزشک ویژه ي عباس میرزا، در گزارشي به ملکم در هندوستان، 
نوشت :70

از آن جاکه ســؤتفاهمات، دشــمني و» بد دماغي« زیادي میان میرزاي بزرگ 
وســرگور وجود دارد، اوزلي انتظار فرصتي را مي کشد که افســران انگلیسي را 
ازمیدان ]جنگ[ بیرون کشد . درتمامي مکاتباتش با روســیان  و به ویژه با ژنرال 
]رتیسچف[ که به اردوي ما مي آمدند، خودســتایي کرده، و لاف مي زند که کمک 
افســران انگلیســي را به ]ارتش[ عباس میرزا، تنهابر پایه ي یک گزارش تایید 

نشده، که صلح ]میان روسیه وانگلستان[ برقرار شده ، قطع نموده است .
او با علاقه ي زیاد درحضور روسیان ، به میرزاي بزرگ و ایرانیان، ناسزا مي گفت 
و اطمینان مي داد که از آن پس، هیچ فرد انگلیسي درمیدان ]جنگ[ به ایران یاري 

نخواهد کرد . 

به دنبال » فري گنگ« ســرگردپوپوف )popov( نیز براي  گفت وگوهــاي آتش بس و دیدار با 
اوزلي، به تبریز آمد .

اوزلي  و همراهان، روز بیســت ونهم  خردادماه )19ژوئن(  به تبریز رســیدند و فرداي آن روز، به  
حضور عباس میرزا، باریافتند . پس  از باریابي تشریفاتي ، بارها اوزلي به حضور عباس میرزا رسید. 
ژنرال رتیسچف، از اوزلي به گونه ي نوشتاري خواسته  بود که میانجي گفت وگوهاي آشتي گردد.71  
در این زمان، دولت روســیه، بخشــي از ارتش خودرا در جبهه ي قفقاز متمرکز کرد ه بود . از سوي 

دیگر :72
ایران، مقدمات یک جنگ بزرگ را فراهم مي کرد که سرنوشت ]سرزمین[ قفقاز ، 

درگرو آن بود .

هم زمان ، سرتاســر قفقاز را  خیزش هاي  مردمي فراگرفته بود و حتا روســیان در گرجستان نیز 
در امان نبودند. از سوي دیگر، درهمه ي این ســالان، ایرانیان در جبهه هاي نبرد، خوب درخشیده 
 بودند، ازاین رو، آن ها پس از نه سال جنگ فرسایشي، مي خواستند خودرا از زیر بار مناقشه با ایران، 

نجات دهند . از این رو :73
درحقیقت ژنرال رتیسچف، براي همین موضوع انتخاب شده بود .

در این زمان ، گرجستان بر اثر خیزش هاي مردمي ، بســیار نا آرام بود و ایرانیان در جبهه هاي نبرد ، 
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دست بالا داشتند . از این رو، ولي عهد بر پایه ي دستورات شــاه، تنها درصورت بیرون رفتن کامل 

روسیان از قفقاز، آماده ي  گفت وگوهاي صلح بود .
ســرانجام براثر  پافشــــاري هاي اوزلي، ولي عهد موافقت کرد که رابرت گوردون از اعضاي 
سفارت ،  همراه با افسر روس به تفلیس رفته و از شــرط هاي پایاني روسیان براي گفت وگوهاي 
آشتي ، آگاه شــود . گزارش ها از تفلیس، نشــان مي داد که ژنرال روس براي گفت وگوهاي آشتي 
داراي اختیار همه جانبه نیســت. وي خواهان یک آتش بس فوري بود و اعلام مي داشت که براي 

گفت وگوهاي آشتي، حاضراست درمرز با ولي عهد، دیدار کند .74
روسیان که سخت درتنگنا قرار گرفته بودند، درپي آن بودند که با بهره گیري از پشتیباني پنهان 
انگلیسی ها، بااعلام آتش بس وتثبیت مناطق اشغالي، گفت وگوهاي آشتي راآغاز کنند، چیزي که 

ایراني ها، حاضر به پذیرش آن نبودند .
در این جا نیز  انگلیسی ها در لباس متحد ایران، به یاري روسیه دشمن ایران برخاستند و با توجه 
به تجربه ي به شکست کشــاندن عثماني که آن دولت به  ناچار ، تن به پذیرش صلح داد ، ایران را 

نیز به شکست بکشانند . 
» گوراوزلي« سفیر انگلیس در تهران که نتوانست فتح علي شاه و  دولت مردان ایران را حاضر به 
صلح با روسیه در برابر واگذاري بخشي از ســرزمین هاي قفقاز به روسیان کند ، به همان توطئه ي  

ناجوانمردانه، دست یازید . 
روســیان در درازاي ده سال نبرد، نه تنها نتوانســته بودند پیروزي  چشم گیري درقفقاز به دست  
آورند ؛ بلکه باوجود خیانت انگلیســی ها وفرانســویان در اتحاد با ایران، ضربه هاي سختي نیز از 

ارتش ایران خورده  بودند.
 شکســت  در نبرد پیربازار و انزلي ، به  دنبال  آن شکست  در نبرد بر ســر بادکوبه و کشته شدن 
تسي تسي یانف، شکست سنگین در نبرد برسر ایروان ، آزادسازي گنجه  از سوي ارتش ایران درگیر 
ودار جنگ  و... کارنامه ي ضعیفي براي ارتش امپراتوري روســیه بودکه اروپا را به وحشت وترس 

انداخته  بود .
در این میان، با ارتباطي که میان اوزلي و فرماندهان روسي وجود داشت، ژنرال رتیسچف دوباره 
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اعلام آمادگي براي انجام گفت وگوهاي آشتي با ولي عهد کرد .

از این رو، اوزلي روز شانزدهم شهریورماه )7ســپتامبر( به لشگرگاه ولي عهد در آق تپه رفت و دو 
هفته پس  از آن )31شهریور/22سپتامبر( ژنرال  رتیسچف نیز وارد  اردوي  ولي عهد  شد .

روسیان پیشــنهاد  کردند که دو طرف، نمایندگاني براي آغاز گفت وگوهاي آشتي، تعیین کنند. 
از سوي ایران میرزاي بزرگ و از سوي روس ها، ژنرال آکوردوف )Akordov( براي این کار معرفي 
شدند. همایش میان نمایندگان ایران وروس، دراسلان دوز درکنار رودارس، برگزار شد؛ اما بدون  

نتیجه، پایان گرفت .
این گفت وگوها،کمابیش ســه ماه با میانجي گري اوزلي به درازا کشید. روسیان ، حاضر به پس 
دادن سرزمین هاي اشغالي نبودند وایرانیان نیز بدون بازگشت همه ي سرزمین هاي قفقاز، آماده ي 

دستینه کردن پیمان  آشتي نبودند .
پس  از به بن بست رســیدن گفت وگوهاي اســلان دوز، اوزلي در میانه هاي مهرماه )نیمه هاي 

اکتبر(  ازراه اردبیل، روانه ي تهران شد. درحالي که خنجر خیانت را بر پشت ایرانیان فروکرده بود .
پس ازآن که انگلیس ها توانســتند، ارتش عثماني را درنبرد علیه روسیان ، به شکست کشانده 
 وصلح میان آن ها برقرار کنند ، برپایه ي همان الگو دست اندرکار آماده کردن مقدمات آشتي میان 

ایران و روسیه شدند :75
دولت انگلیس مي خواست بین ایران وروسیه اگر موقتاً هم باشد تا تعیین تکلیف 
دولت فرانسه ،صلح برقرار بماند . زیرا درغیر این صورت روسیه نمي توانست تمام 

توجه خودرا معطوف اروپا کند .

»گوراوزلي« ســفیر دولت بریتانیا در تهران ، ایران را براي پذیرش صلح با روســیه ، زیر فشار 
قرارداد و :76

 حتا دولت بریتانیا  براي ترغیب فتح علي شــاه به صلح، وعده داد که به وساطت 
گوراوزلي ، دولت روسیه ایالت ازدست رفته  را پس خواهد داد .

فتح علي شاه پیشــنهاد بریتانیا درباره ي صلح را نپذیرفت. وي به سفیر بریتانیا گفت در صورتي 
 که آن دولت وي مي خواهد پس از انعقاد قرارداد صلح وســاطت کرده و سرزمین هاي اشغالي را به 
ایران بازگرداند، چرا در موقع تنظیم قرارداد، مســاعي خود را در راســتاي تخلیه ي سرزمین هاي 

قفقاز از سوي روس ها به کار نمي برد .
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به دنبال آمدن هیات گاردان به ایران، مشــکل بزرگي گریبان گیر ارتش ایران شد. عباس میرزا 
ولي عهد با شتاب بسیار بر آن شد که سامان ارتش زیر فرمان خود را در یک فراگشت کوتاه مدت، 
به شــیوه ي ارتش هاي نوین اروپایي، بازســازي کند . چیزي که در کوتاه مدت، امکان پذیر نبود 
و از همه مهم تر این که ارتش ولي عهد، نیازمند فرماندهان بیگانه شــد و چنان که دیدیم، هنگام 
ترک افسران و درجه داران فرانسوي به دستور ژنرال گاردان ســفیر فرانسه، سپاهیاني که با این 
روش آموزش دیده  بودند، ناکارآمد شدند. همین مســاله، بعد ها نیز تکرار شد و با ترک افسران و 
درجه داران انگلیسي به  دستور گوراوزلي سفیر انگلیس که در آن زمان شمار آنان به 50 نفر رسیده 
بود ، ارتش ولي عهد در میدان نبرد، به سختي تارومار شد , در حالي که در بیش تر سالان نبردهاي 

10 ساله با روسیان، ارتش ایران پیروزمند بود.
 سرهرفوردجونز ســفیر انگلیس در دربار ایران که در تابستان سال 1189 خ )1810 م (  در چمن 
اوجان در لشگر گاه فتح علي شاه حضور داشــت، بر این باور اســت که ارتش ایران بهتر است در 

مواضع پدآفندي مستقر گردد و دست به آفند نزند . او تشریح مي کند  : 77
اگر عملیات  تعرض ازسوي آن قسمت از افراد قشون انجام گیرد که تحت نظام 
اروپایي تعلیم و آموزش جنگي دیده اند ، خطرات و تبعــات آن به یقین دوچندان 

خواهد بود ...
 ]او مي افزایــد[ چنان چه مخیر بــود که میان نیــروي عباس میــرزا و نیرو 
محمدعلي میرزا، یکــي را انتخاب کند ترجیــح مي داد درپناه قــواي غیر منظم 

محمدعلي  میرزا به مصاف روسیان در قره باغ برود ...

انگلیسی ها تنها راه پذیرش صلح از ســوي ایران, همراه با از دست دادن بخش هایي از قفقاز را 
در وارد آمدن یک شکست سنگین بر ارتش ایران در نبرد با روس ها مي دانستند ؛ اما ارتش روسیه 
توان وارد آوردن این شکست بر ارتش ایران را نداشت. از این رو ، انگلیسی ها مي بایست، ایران را به 
شکست مي کشاندند، هم چنان که عثماني را به شکست کشانده بودند . این برنامه را سفیر انگلیس 
در ایران,  چنان با رازپوشي به  انجام برد که  حتا سروان کریســتي)Capitain Christie( و ستوان 
لیندسي )Lieutenant Lindsy( که  از دوران سفارت ملکم  به ارتش ایران پیوسته  بودند و برخلاف 

دستور» اوزلي« ترک خدمت نکردند، بویي نبردند . 
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  سفارت انگلیس به عنوان متحد ایران ، به طور کامل ضد ایراني و لبـــریز از دوستي به روس ها 
بود . از این رو ، رابرت گـوردون  یکـي از اعـضاي سفـارت در تهـران ، در نامـه اي به بـرادرش لرد  

» ابردین« در لندن نوشته  بود : 78
آیا این سیاستي عاقلانه است که ما اسلحه در اختیار این مسلمانان وحشي قرار 

بدهیم و حتا براي آن ها ،علیه برادران مسیحي خود ، بجنگیم . 

براي شناخت ژرف تر باورهاي حاکم بر ســفارت انگلیس که جامه ي متحد ایران را در برکرده 
 بود ، باید به عقاید جیمزموریه که در آن  زمان منشــي سفارت بود وســپس خود به مقام سفارت 

برگزیده شد، توجه دقیق نمود :79
اگرکسي، جلد دوم سفرنامه ي موریه راکه خود یکي از بازي گران رول ]نقش[

هاي مهم سیاست اولیه انگلیس درایران بوده  را مطالعه کند، خواهد دید چه اندازه 
نظرهاي بد و عقاید سو نسبت به ایران داشته .

دراســلان دوز، ارتش ولي عهد که تنها دو افسر انگلیســي را در خدمت داشت، مورد شبیخون 
روسیان قرار گرفت. درحالي که با توجه به  گفت وگوهاي به عمل آمده ي صلح، احتمال از سرگیري 
جنگ نمي رفت. بر اثر این شــبیخون، ارتش ولي عهد از هم گســیخت . عباس میرزا که در مقام 
فرماندهي سخت به هراس افتاده  بود و به درستي دست و پاي خود را گم کرده  بود ، بي هوده این  سو 

و آن  سو مي رفت و توان تصمیم گیري را از دست داده  بود :80
تقریباً چهارونیم صبح اول نوامبر بود که به ســروان کریستي ]ازسوي عباس  
میرزا[ اجازه داده مي شودکه افراد تحت فرماندهي اش را در هر موضعي که صلاح 
مي داند، مستقرکند و به ستوان لیندسي هم  دســتور داده  مي شود، توپ خانه را به 
پایین تپه منتقل کند که بر اثر این نقل  و انتقال 11توپ از مجموع 13 توپ عرابه، 

داخل حفره هاي اطراف فرو مي رود و بي اثر رها مي گردند ...

در این گیرودار، براثرنبود فرماندهي، گروهي از سربازان ایراني که بالاي تپه بودند، به روي دیگر 
سربازان خودي که در پایین تپه پایداري مي کردند، آتش گشودند ...

دراین نبرد، ارتش نوین ولي عهد به کلي فروپاشید، توپ خانه ي آن از دست رفت وعباس میرزا با 
باقي مانده ي افراد، بدون پایداري لازم ،  به سوي تبریز عقب نشست .81

چنان که گفته شد، براثر بیرون شدن افسران انگلیســي به دستور» گوراوزلي« از سپاه ولي عهد ، 
این  سپاه، کارآیي خودرا به ویژه در بخش توپ خانه ازدست داد. توپ چیان تازه کار سپاه ولي عهد :82
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از عهــده ي توپ افکني برنمي آمدنــد و درنتیجه ، بیش  تــر  گلوله ها ، به خطا 

مي رفت .

سپس، روسیان رو به  ســوي لنکران آوردند ؛ اما در آن جا، با پایداري سخت مردم، به  فرماندهي 
احمدخان کاشاني، روبرو گردیدند. در نبرد لنکران , ســپاه ولي عهد شرکت نداشت و بار جنگ را 
مردم شهر به دوش  کشیدند، در این نبرد شماري از روســیان که مسلمان شده بودند و از آن ها، به 

نام» ینگي مسلمان « یاد مي شد، در کنار مردم لنکران  به دفاع برخاستند .
شب بیست وسوم دي ماه1191)13ژانویه 1813/عاشــوراي1228( روسیان دژ لنکران را مورد 

آفند قرار دادند . ساکنان دژ با دلیري بسیار جنگیدند و سرانجام ، روسیان قلعه را گرفتند :83
کلیه ي ســاکنان قلعه، به دســت روس ها کشته شــدند .آن ها حتي به طفل 
شیرخواره هم رحم نکردند وآن هارا در گهواره هایشان ازدم تیغ بي داد گذراندند. 
زن هاي کهن ســال در کنار کودکان،  قتل عام شــدند وسراســر قلعه  را خون 

فراگرفت . 

بارسیدن خبرشکست ارتش ولي عهد دراسلان دوز، فتح علي شاه باوجود در پیش بودن زمستان، 
فرمان آمادگي سپاه را براي نبرد صادر کرد و محمودمیرزا والي خراسان را احضارکرد وخود روانه ي 

چمن اوجان گردید :84
]محمودمیرزا[ با 18 هزار ســوار و پیاده، عازم جبهه هاي جنگ شد. در بین راه 
قزوین، اردوي12 هزار نفري اسماعیل خان شام بیاتي و ذوالفقارخان دامغاني، به 
 او پیوســتند . علي مردان خان افغان، محمدتقي میرزا، امیرخان هزاره اي ویوسف 

خان سپهدار هم با 12هزارنفر که عمدتاً بختیاري بودند ، به این اردو ملحق شدند .
ســواران خواجه وند به فرماندهي محمودمیرزا که سه هزارتن بودند ، نیز به آن ها 
پیوســتند . فرج الله خان افشــار ، امان الله خان کزازي، محمدعلي خــان قوان لو ، 

رضاقلي خان ساوه اي و محمدحسن خان دولو با18 هزار تن، به اردو...پیوستند .

این  نیرو که در درازاي دو ماه گرد آمده بودند، دراردوي شاه درچمن اوجان، حاضرشدند. درحالي  
که همه چیز براي بازپس گیري موقعیت هاي ازدست رفته  آماده  شده  بود، خبر آوردند که ترک مانان 
به سر کردگي خواجه یوسف کاشغري دست به شورش زده اند. باشــنیدن این خبر، شاه به تهران 

بازگشت و نیرو به دفع ترکمانان گسیل داشت.
در بهارسال بعد )1192خ/1813م( فتح علي شــاه روانه ي چمن سلطانیه شد و از آن جا به چمن 

اوجان رفت تا نبرد بزرگي که تدارک دیده  شده  بود  آغاز کند ؛ اما :85
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دراوایل مــاه جون1813]میانه هاي خرداد1192[ از گرجســتان برخي اخبار 

رسید که وزیر مختار]اوزلي[، ناچار بود فوري با شاهنشاه ایران ملاقات کند .
بنابراین ... روز 31 ]30[ همان ماه ]10تیرماه[، در ســلطانیه به اردوي شــاه 

پیوست...
درهرحال قرار این طورشد...وزیر مختار انگلیس هم عازم تبریز باشد، چون که 

از آن جا، بهترمي توانست با گرجستان مراوده داشته  باشد .

درســال1813م )1192خ( انگلیسی ها توانســتند تا همه ي حکومت هاي اروپا را علیه ناپلئون، 
متحدکنند . ناپلئون نیز براثر جنگ هاي بر سر تاج  و تخت اسپانیا ، زیان هاي سخت مادي و معنوي 
را متحمل شده  بود . از این  رو، انگلیسی ها در پي آن بودند که میان ایران و روس حتا اگر براي زمان 
کوتاهي هم که شده، آشتي برقرار کنند، تاروسیان بتوانند همه ي نیروهاي خودرا به جبهه ي اروپا 

گسیل دارند . از این رو :86
بااین که دولت ایران، داشت خودرا براي جنگ با روسیان ، آماده مي نمود ویک 
قواي معتنابهي تهیه مي دید، انگلیســی ها میان افتاده، باب مذاکرات صلح را باز 

نمودند .

نکته ي تاریک تاریخ در این جاســت که با وجود حضور بیش از50 هزار نفر سواره  و پیاده و توپ  
خانه در چمن اوجان و...، فتح علي شاه و ولي عهد و دیگر دولت مردان و سرداران، چرا گفت وگوهاي 

آشتي را  بدون پیش شرط هاي لازم  پذیرفتند :87
بالاخره قرارشــد، نمایندگان مختار دو دولت در محــل معیني ملاقات نموده، 

شرایط صلح را پیشنهاد نمایند .

ایراني ها، زیر بارخواســته هاي جاه طلبانه ي روس ها نرفتند. دراین میــان، دوباره  گوراوزلي ، 
دست به خیانت بزرگ تري زد . او در حالي که مي دانســت ایراني ها با نیروي کافي آماده ي  نبرد 
هســتند، عنوان کرد که دولت انگلیس به عنوان متحد شــما، خواهان این آشتي است. شما این 
آشتي را بپذیرید، دولت متبوع من، سرزمین هاي ازدست رفته ي قفقاز را به شما باز خواهدگرداند. 
او چندین بار این مساله را عنوان کرد وســرانجام گفته هاي خود را نوشت و تسلیم دولت  مردان 
ایراني نمود . سخنان نمایندگان ایران به جانشینان وي )جیمزموري و هنري آلس( این مساله را 

روشن مي کند :88
مارا در سال گذشــته،هیچ رایي به مصالحه با روسیه نبود ؛ بلکه درجنگ  اصرار 
زیاد داشتیم . ایلچي شما مایل به  مصالحه و واسطه ي صلح و مصر ]بر[ترك جنگ 
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شد و سخن او این بود که :

دولت انگلتره ،خواهان این صلح مي باشد و این صلح را  براي دولت ایران افاقه 
مي داند. شــما مجملًا این صلح را قبول کنید و در قید قرار ومدار استرداد ولایات 
]قفقاز[ با سردار روسیه در عهدنامه ي مجمل نباشید وخاطر جمع دارید که مقصود 
اصلي و شــرط کلي مصالحه که استرداد ولایات ]قفقاز[ اســت، به توسط دولت 

انگلتره به عمل خواهدآمد .کاغذهاي او همه براین معنا شاهداست ...
سخن ایلچي بزرگ هم به حکم اختیارنامه پادشاه فلک جاه ومراسلات وزراي 
بزرگ، با ســخن دولت تفاوتي ندارد ، ماقبول مصالحه مجمله مشروطه کردیم. 
خاطر جمعي واطمینان ما به آن دولت بوده وگرنه به چنین صلح بي سرانجام، اقبال 

واقدام نمي نمودیم.

بدین سان ایرانیان ســند قرارداد گلســتان را که حکم سندي موقت داشــت، به اعتبار گفتار و 
نوشتار سفیر انگلیس یا به گفته ي بهتر، گفتار و نوشتار دولت انگلیس ، روز بیـستم مهرماه 1192 

)13اکتبر1813( دستینه کردند .
از سوي دیگر, سند دیگري به امضاي گوراوزلي، به این مساله اشاره دارد :89

بعد از رســیدن ایلچي دولت ایران به پایتخت دولت روسیه ، بعضي از ولایات 
قره باغ و شروان و شکي و بادکوبه و غیره یا از سعي ایلچي مشارالیه و یا کوشش 
دولت انگلیس ... بــه دولت عالیه ي ایران ، مســترد خواهد گردیــد و آن  وقت ، 

عهدنامه ي مفصله بسته خواهد شد .

در یک جمع بندي باید گفت :90
در حقیقت شکست ایران ... در میدان نبرد اتفاق نیفتاد ؛ بلکه این سیاست هاي 

رایج میان روسیه ،  انگلیس و فرانسه بود که باعث تحمیل شکست بر ایران شد.
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گفتار ششم 
تـجزیه ي سرتـاسر قفقـاز

بخش یکم ـ قرارداد تركمان چای 

با اشغال گوگ چاي از سوي یرمولوف، شاه از منچیکف فرستاده ي روسیان که در چمن سلطانیه، 
سخن  از آشتي و دوستي مي زد، خواست که وي  را از این کار باز دارد و از او بخواهد که سرزمین هاي 
اشغالي را رها کرده و به موضع پیشین خود بازگردد. اما منچیکف، خواسته ي به حق دولت ایران را 
بدون پاسخ گذارد. بدین سان، اشغال گوگ چاي، درحالي که فرستاده ي روسیان، سخن از دوستي 

و آشتي مي زد :1
دربار ایران را متقاعد ساخت که روس تصمیم داشت در مورد تسویه ي اختلاف، 

» منطق حق با قوي است «  را به کار برد .

با وجود شکست در نبرد با روسیان و از دســت  رفتن پاره اي از سرزمین هاي قفقاز، شاه و دولت 
ایران، از اعتماد  به نفــس بالایي برخوردار بودند و با توجه به بســیج عمومي و آمادگي مردم ایران 

براي رویارویي با دشمن و آزادسازي سرزمین هاي از دست  رفته، گام به میدان نبرد نهادند .
 البته سیاست تجاوز پیاپي نظامي روســیه در مرزهاي آتش بس، شــاه و دولت ایران را به  این 
نتیجه رسانیده بود که روسیان در پي آن هستند تا با تحمیل جنگ فرسایشي برکشور، توان مالي و 

نظامي ایران را رفته رفته به پایان برند . 
پس از آن که در اردوي شاه ، همگان بر جنگ هم  راي  شدند ، شاه همراه با سرداران و جنگ آوران، 
به طـراحي نـــقشه ي نبرد پرداختند . سرانجام پس از راي زني ها ، بر آن شدند که راهـبرد » تک 
هم زمان« در همه ي جبهه ها را برگزینند. برپایه ي این راهبرد و با توجه به انباشــت نیرو در چمن 
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سلطانیه ، قرار بر آن شد که هم زمان،همه ي پادگان ها و دژهاي نیروهاي اشغال گر، مورد آفند قرار 
گیرند. بدین سان، روسیان مجال آن را نمي یافتند که با جابه جایي نیرو ، به یاري جبهه هاي دیگر 
برخیزند. تاکید اساسي در این راهبرد،براي  پایدارســازي پیروزي و گرفتن امکان از روسیان براي 

انباشت نیرو و پاتک ،آزادسازي دژ شیشه یا شوشي بود.
دژ شیشه ، اســتوارترین قلعه ي دفاعي قفقاز بود و با آزادســازي آن ، روسیان مي بایست براي 
یورش دوباره به قفقاز،چندین ماه انباشــت نیرو کنند و نبردي را آغاز کنند که مي توانست چندین 

سال به درازا بکشد و نتیجه اي نیز در بر نداشته باشد :2
قلعه ي شوشــي،مکاني که به نوع گاو دنبال ]دم گاو[  واقع شده و سر بالا رفته 
و از آن طرف که منتهي ارتفاع قلعه اســت،منتهي به سنگ شده،چنان چه صعود از 
آن طرف بر بالاي این سنگ،محال و ممتنع اســت و این سنگ،از یک طرف قلعه 
را به طور دیوار احاطه کرده و از طرف دیگر،همین سنگ،منتهي شده به دره اي که 

موسوم است به خزینه دره سي ]دره ي خزینه[ و این دره،به غایت عمیق است.
لیکن از این طرف دره،پیاده مي تواند پایین رفته و از آن طرف بالا رفته،به قلعه 
وارد شود اما در کمال صعوبت و اشــکال و رودخانه از این دره جاریست... و لیکن 
دره ي مزبور،چندان عرضي نــدارد و گلوله ي توپ و تفنــگ از این طرف دره،به 
آن طرف دره،خوب مي رســد و این زمین گاو دنبال،از طرف دیگر،منتهي اســت 
به بلندي هایي از زمین که از آن طرف،زمیني که مقابل این زمین گاو دنبال باشــد 
نیست،مگر یک تپه که آن هم موسوم است به داوطلب تپه سي و از طرف دیگر،این 
زمین گاو دنبال،بســیار تند ســرازیر رفته و باریک و کم عرض شده و قدیماَ این 
زمین جنگلستان و بایر بوده و قریه اي در ربع فرسخي این زمین،موسوم به قریه ي 

شوشي واقع بوده است.

از این رو،بر پایه ي راهبرد جنگ ،عباس میرزا ولي عهد،نامزد آزادسازي دژ شیشه شد.
هم چنین ، بر پایه ي پیش بیني هاي انجام شــده در نقشه ي کلي جنگ ،براي جلوگیري از خلاء 
مدیریت در ســرزمین هاي آزاد شــده ، باصدور فرمان هاي جداگانه ، والیان و حاکمان رانده شده 
از محل حکم راني شــان در قفقاز، به والي گري و حکم راني همان منطقه ، برگزیده شده بودند .3  
در صورت درگذشــت یا شــهادت برخی از آنان مانند جواد خان گنجه ای ، فرمان به نام فرزند او 

اغورلوخان نویسانده شد . 
از این رو ، فتح علي شاه  نیروهایي را نیز تعیین کرد که همراه آنان ، براي آزادسازي سرزمین هاي 

موردنظر، اقدام کنند : 4
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براي تقویت هریک،فوجي از لشــگریان منصور،مامور فرمودند که به همراهي 

خوانین مذکور روانه  شــده و ایشان را با دو فوج شــقاقي... به سرداري سهراب 
خان گرجي،مامور فرمودند کــه از اردبیل به تالش رفته،به صــلاح و صواب  دید 
میرحسین خان تالشي و لشگر آن ســامان،قلعه ي لنکران را از دست لشگر روس 
انتزاع نموده و بعد از اتمام کار قلعه،به اردوي شیخ علي میرزا ملقب به شیخ الملوك 

ملحق شوند.
شــاه زاده شــیخ الملوك که از فرزندان ]فتح علي شــاه[ بود و حاکم ملایر و 
تویســرکان با فوج نظام ملایر و دو فــوج دیگر از افواج عراقي و هشــت عراده 
توپ و چهار هزار ســوار از لشــگریان خاصه،مامور فرمودند که از راه مغان روانه 
شده،مصطفي خان شیرواني را در شیروان و حسین خان و حاجي خان ولدان سلیم  
خان شکي را که خود وفات یافته بود،در ولایت شــکي و سلطان احمدخان قبه را 
در ولایت قبه و دربند و حســین قلي خان بادکوبه اي را در قلعه بادکوبه ... ]مستقر 
گرداند[ و به حســین خان ســردار،حکم مطاع صادر شد که آلکســاندر میرزاي 
والي را برداشته، روانه ي ممالک گرجستان شــود و قلعه لري را که در محل پلنگِ 
شوره گل از محالات گرجستان و در سر راه تفلیس است ، از دست لشگر ]روس[ 

گرفته،روانه ي تفلیس شوند.
و نایب الســلطنه ... را مامور فرمودند که با لشــگرهاي آذربایجان،به قراباغ 
رفته،قلعه ي شوشي را از تصرف گماشــتگان دولت روس گرفته،به مهدي خان 
بســپارند و هم چنین،قلعه ي گنجه را گرفته به اقرلو ]اغورلو[ خان ] فرزند شهید 

جوادخان [ بسپارند ...

بدین سان،پس از بیرون شدن منچیکف از چمن سلطانیه ، شاه فرمان حرکت سپاهیان را صادر کرد.
در اجراي این دستور،عباس میرزا پس از رسیدن به تبریز،محمد میرزا )محمدشاه بعدي( را که در 

آن هنگام،حاکم همدان بود به تبریز فراخواند. عباس میرزا دستور داد : 5
امیرخان سردار با چهار فوج نظام دنبلي و افشار،از ارس عبور نموده به نخجوان 
رفته،نظام کنگرلو را برداشــته از راه چیچک  لو،به قراباغ رفته در آن جا به اردوي 

همایون ملحق شود .
و اردوي نایب السلطنه از تبریز با افواج نظام مقدم و با فوج  هاي تبریز و دو فوج 
قراجه داغ و ســواران غلام تفنگ چي و غلامان خاصه با چهل عراده توپ و خنپاره 

]خمپاره[ ... از پل خدا آفرین عبور نموده،در خاك قراباغ ... نزول فرمودند.

بر پایه ي برنامه ي از پیش ریخته شده ، با گذشــتن همه ي نیروها از رود ارس ، شاه نیز به آرامي 
از چمن ســلطانیه ، راهي چمن شام اسبي در کنار شــهر اردبیل شــد .6  از آن جا که آزادسازي دژ 

شیشه،کلید موفقیت راهبرد جنگ بود،شاه پس از حرکت ولي عهد :7
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شاه  زاده اســماعیل میرزا که از اولاد ... ایشــان بود و حاکم ترشیز]کاشمر[ 
خراســان،با دو فوج نظام ســمناني و دامغانــي و دو عراده توپ و هزار ســوار 

خراساني،به امداد نایب السلطنه ... فرستاد.

نیروهاي پیش   روي زیر فرمان ولي عهد ، در راه دژ شیشــه با کمابیش دو هزار نفر از روسیان که 
با دو آتـش بار توپ از قـــریه ي گرسي به قـلعه ي شیشه مي رفـتند ، روبـــرو شدند. در یک نبرد 
غافل گیرانه ، بسیاري از آنان از پاي درآمدند و بیش از یک هزار نفر ، تسلیم شدند )در اوایل امرداد 
ماه 1203 / اواخر ژوئیه 1824 ( . از سوي ولي عهد،محمد حسین خان ایشیک آقاسي مامور شد تا 

با هزار سوار، اسیران روس را در اردبیل به پیشگاه فتح علي شاه برد. 
ولي عهد ، مي بایست بدون درنگ،دژ شیشــه را مورد آفند قرار مي داد و پیش از آن که بخشي از 
ارتش روس که در قریه ي چناق چي در دو فرسنگي این دژ اردو زده بودند ، خود را به قلعه برسانند ، 
شوشــي را آزاد مي کرد ؛ اما به جاي این کار، ولي عهد اردو را از آن جا کوچانید و به میهماني حاجي 
آقا لر بیگ ، روانه ي قریه ي گرســي شــد . این ندانم کاري ، ســرانجام به از دست رفتن همه ي 

سرزمین هاي قفقاز و تحمیل قرارداد ترکمان چای انجامید :8
دو نفر قزاق که از جنگ خلاص شده بودند،خود را به قریه ي چناق چي رسانیده 
و  بزرگان لشــگر روس را از آمدن لشگر ایران و گرفتن لشــگري که در گرسي 
داشتند خبر داد،ایشان به تعجیل هرچه تمام تر آغروق و سنگیني بار خود را در قریه 

چناق  چي ریخته،روانه ي قلعه ي شوشي شدند. 

 در اثر رفتن به میهماني در قریه ي گرســي و باز آمدن به جاي نخست و رفتن به سوي قلعه ي 
شیشه،یک فرصت طلایي چهار روزه در اختیار روسیان قرار گرفت :9

در این چهار روز که فرجه براي ایشان شــده بود،دست  و پا کرده،جمیع اهالي 
دهات حول و حوش را کوچانیده و آذوقه به قدر دست رس جمع کرده،به قلعه برده و 

دروب ]درهاي[ قلعه را بسته،آماده ي قتال و جدال نشسته بودند.

در نقشه ي جنگي طراحي شده،قرار بر این بود که دژ شیشــه، زودتر از دیگر دژها،گشوده شود و با آزاد 
شدن آن،  شاه همراه با ولي عهد،روانه ي آزادسازي تفلیس گردند ؛  اما از آن جا که کار شهربند )محاصره( 
دژ شیشه به درازا کشــید، فتح علی  شــاه، الله یارخان را به جاي عبدالله خان امین الدوله ، به لقب » آصف 
الدولـه گي« سرفراز فرمودند 10 همراه با غلام حسین  خان سپهــــدار عراق با لشگر نظام عراق که در آن 

زمان به عنوان » جان باز«  نامیده مي شدند :11
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به قدر پانزده هزار لشــگر،ابواب جمع  الله  یار خان فرمــوده و حبیب الله خان 
توپ چي باشي افشار را با دوازده عراده توپ ،در خدمت آصف  الدوله به مدد اردوي 
نایب  الســلطنه روان فرموده و صد هزار تومان اشرفي یک مثقالي براي مدد خرج 

نایب السلطنه ... به محمد حسین خان ایشیک آقاسي تحویل شد ...

ولي عهد ، با وجودي که خزانه ي غنــي آذربایجان و بخش هایي از قفقاز را در اختیار داشــت ، 
همیشه نزد خودي و بي گانه ، از کم پولي مي نالید و مي کوشید این گونه وانمود کند که شاه در دادن 
پول به او،کوتاهي مي کند و دلیل بسیاري از ناکامي ها در میدان نبرد را به دروغ ،کمي پول عنوان 
مي کرد. در حالي که ستون فقرات ســپاهیاني که در قفقاز مي جنگیدند،نیروهایي بود که از سوي 

شاه گسیل مي شدند و هزینه ي آن ها نیز از خزانه ي دربار تامین مي  شد.
بدون دودلي، با توجه به برنامه ریزي گسترده ي جنگ و این  که مي بایست آفند ارتش ایران در 
یک زمان کوتاه ، به هدف هاي از پیش تعیین شده دست مي یافت، فتح علي شاه ، بخشي از خزانه ي 
راهبردي یا ذخیره ي کشــور را که براي در امان ماندن از هرگونه خطــر احتمالي در اندرون خود 
نگاه داري مي کرد ، با خود به میدان جنگ آورده بود تا عملیات گســترده ي ارتش ایران ، حتا براي 
لحظه اي به دلیل کم  بود پول، ایستا نشود . از این رو،براي این  که ولي  عهد ، بهانه ي پول را به میان 

نیاورد،یک صد هزار تومان سکه ي زر ، براي وي فرستاد.
از سوي دیگر محمدخان قاجار با فوج هاي کزازي و کمره اي، به سوي تالش گسیل گشت ، زیرا 

این منطقه ، از سوي روسیان مورد تجاوز قرار گرفته بود .
نیروهاي زیر فرمــان محمدخان قاجار، روز چهــارم تیرماه  1205)25ژوئن1826( روســیان 
را به سختي ســرکوب کردند. نبرد ، تنها یک شبانه روز به درازا کشــید. بسیاري از روسیان کشته 
وزخمي شدند و شماري نیز به اســارت درآمدند. محمدخان پس از این پیروزي ، امیرحسین خان 
را به حکومت تالش برگماشــت و خود بر پایه ي ماموریت ، درکنار رودخانه ي کر )کورا / کورش( 
به نیروهاي شیخ الملوک پیوست و با هم، شهر ســالیان را آزاد کردند . سپس با ساختن پل بر روي 

رودخانه ، نیروها به آن سوي رودخانه ،گذر داده شدند. 
بر اثر پیش  روي سپاهیان ایران ، روسیان سرزمین شکي و شیروان را خالي کرده و به سوي قبه 
فرار کردند. بدین ســان ، بر پایه ي فرمان هاي صادره ، حســین خان و حاجي خان ، دوباره در این 

سرزمین ، از سوي دولت ایران به حکومت نشستند.
از سوي دیگر، حسین قلي خان نیز پس از آزادسازي ولایت بادکوبه ، دژ این شهر را به محاصره 
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درآورد . 

هم زمان ، سلطان احمدخان همه ي ولایت قبه را آزاد ســاخت و نیروهاي زیر فرمان خود ژنرال 
یرمولوف را مورد آفند قــرار داد. هم چنین با پیش روي هم آهنگ ارتش ایــران در همه ي جبهه ها، 
داغستان نیز آزاد شد. روسیان که از آفند برق آســا و فراگیر ارتش ایران، سخت ترسیده بودند، بدون 
پاي داري از برابر ایرانیان مي گریختند و حتا یرمولوف که در خون ریزي و سنگ دلي و وحشي گري به 

چنگیز قفقاز نام  آور شده بود،هیچ کجا پاي   داري نکرد و به جاي» قرار« راه » فرار « را در پیش گرفت .
تنها روسیان ، در دژ باکو و در قصبه ي قودیال )قبه ( هنوز اندک پاي داري مي کردند . از ایــن رو ، 

با توجه به این که ژنرال یرمولوف در قودیال بود :12
حکم همایون صادر شد که شــیخ الملوك حرکت به سوي قودیال قبه نموده،به 
مدد سلطان احمدخان مشــغول شــود و دو هزار نفر از ابواب جمعي خود،به مدد 

حسین قلي خان،به بادکوبه روانه فرماید.

هم چنین، اغورلوخان فرزند جوادخان  زیاداغلوي قاجار که در نبرد گنجه به شهادت رسیده  بود، همراه 
با محمدولي خان  افشار ارومي، براي آزادسازي گنجه یا قلب  تپنده و مقاوم قفقاز، به حرکت درآمدند.

با نزدیک شدن نیروهاي دولت مرکزي، مردم گنجه سر به شورش برداشتند و بیش ترِ روسیان 
به دست مردم گنجه کشته  شدند و اندکي که جان به  در بردند ،خود را به تفلیس رسانیدند .

با این پیروزي راهبردي از ســوي فتح علي شــاه، عبدالله خان دماوندي ، نوروزخان شــهنایي و 
امیرخان دولوي قاجار، براي تقویت پادگان گنجه، به آن جا گسیل شدند .13

در منطقه ي شروان، مصطفي خان جوان شیر، به یاري ابراهیم خان دولوي قاجار، محمدخان قاجار 
و محمدحسین  خان شــکي که از سوي دولت مرکزي گســیل شــده  بودند، با روسیان به  جنگ 

پرداختند. از سوي دیگر،پس از پایان کار گنجه :14
راي نایب الســلطنه بر آن قرار گرفت که ]محمد میرزا[ را با سرداري امیرخان 
قاجار و هشــت هزار لشــگر نظام و غیر نظام،روانه ي محال گنجه فرمایند و نظر 
علي خان مرندي را ... مامور فرمودند که با دو هزار نفر ابواب جمعي خود،به قلعه ي 
گنجه رفته،نه عراده توپ را که از لشــگر روس در قلعه مانده تعمیر نموده،مستقلَا 

مستحفظ قلعه ي گنجه بوده و خود را در کوتوالي قلعه،محکوم حکم احدي نداند ...

بر پایه ي برنامه ریزي هاي جنگ ، حسین خان سردار ایروان که با الکساندرمیرزا والي گرجستان 
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راهي آن دیار بودند،در قرا کلیسا با ارتش بزرگي از روسیان،برخورد کردند. فرمانده  سپاهیان روس  
با اندک پاي داري راه فرار در پیش گرفت و به دژ » لري« پناه برد. نیروهاي ایران،دژ را شــهر بند 
کردند و با گسیل نیرو براي آزادســازي بخش هاي گوناگون گرجستان،سرتاسر گرجستان به جز 

تفلیس را آزاد کردند.
مساله این جاست که عباس میرزا به بزرگي نبردي که در پیش بود،به خوبي آشنا بود و از این رو 

به فرزندش محمد میرزا که در گنجه مستقر بود،نوشته بود : 15
جنگي که ما پیش تــر در قراباغ مي کردیم،حالا به خواســته ي خدا در تفلیس 
مي کنیم. ساخلو که در عباسیه ]دژ عباس آباد[ و ایروان مي گذاشتیم،حالا در گنجه 
و گرجســتان مي گذاریم. اقامتي که در خانه هاي تبریز و خوي مي نمودیم،حالا در 

صحراي افسطفه و شمکور مي نماییم.

اما با این وجود،ولي عهد از اهمیت تعیین کننده ي دژ شیشه در راهبرد ارتش ایران در جنگ هاي دوره ي 
دوم،آگاهي لازم را نداشت و یا این که این پیروزي هاي همه جانبه ي به دســت آمده در ماه هاي اولیه ي 
نبرد ، او را ســخت مغرور کرده بود. هرگاه وي از اهمیت آزادسازي دژ شیشه براي به دست آوردن پیروزي 

پایدار، آگاه بود ، هرگز این گونه سخن نمي گفت :16 
از قراباغ چه مانده که موجب احتیاط باشد؟ در تفلیس چه باقي است که دفع آن 

نتوان نمود ؟
ما که متصدي این حرب شدیم روسیه را پنج هزار و ده هزار نگفتیم،پنجاه هزار 
و صد هزار دانســتیم. طرف دعوي »یرمولوف« را نمي دانیم،امپراتور را مي دانیم ... 
در همین سال،ملک اســلام را به حول و قوت خدا،از لوث وجود آن ها،پاك مي کنیم 

تا زمستان .

 دراین میان ، ولي عهــد با وجود انباشــت نیروي زیــاد و یاري هاي مالــي و نظامي بي دریغ 
فتح علي شــاه ،  از آزادســازي دژ شیشــه ، به گونه اي خودداري کرد . اجرا نشدن همین بخش از 
نقشه ي فراگیر جنگ ، باعث از دست رفتن پیروزي هاي برق آساي ارتش ایران و سپس برگشتن 
برگ جنگ به زیان ایران،شد. در حالي که همه ي فرماندهان گسیل شده از سوي فتح علي شاه ، به 

هدف هاي تعیین شده ، دست یافتند. از این رو، دور از انصاف نیست که :17
مخالفان عباس میرزا نایب السلطنه،از رجال و شاه زادگان،گناه از دست رفتن 

استان هاي شمالي را به گردن او مي انداختند.

در همین زمان، نیروهایي را که فتح علي شاه زیر فرمان آصف الدوله قرار داده  بود ، به نیروهاي 
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ولي عهد پیوســتند. این هنگام، هم زمان بود با محرم هزارو دویست و چهل ) 1203خ/ 1824 م ( . 
از این رو ، تکیه ها بسته شد و مراســم تعزیه به  پا گردید. بزرگان دین چونان حاج ملا احمد نراقي و 

آخوند ملامحمد مامقاني،بعداز ذکر مصیبت،لشگریان را به جهاد برمي انگیختند . به گونه اي که : 18
دسته دســته فوج فوج لشگریان اســلام،از مجلس وعظ برخاسته به خدمت 
نایب السلطنه آمده و اظهار شوق و تعهد یورش و بي باکي را از کشته شدن و کشتن 

مي کردند.

اما از شگفت روزگار، از روي ندانم کاري یا » دانم کاري« عباس میرزا :19
غازیان را به صبر و سکون اشارت مي فرمودند،ناله و نفیر از غازیان به اوج آسمان 
مي رسید و چندان مي گریستند که از این شــوق و ذوق در راه دین داري،تعجب ها 

حاصل مي شد .

دلیل یا بهانه ي عباس میرزا در جلوگیري از حمله ، درحالي که روحیه ي جنگیدن،کشتن و کشته 
شدن به اوج رسیده بود ، آماده نبودن مراحل » قلعه گیري« بود. سرانجام همه ي بهانه ها از میان 
برداشته شد و » علامات اعلام یورش در میان غازیان معین شد و نردبان هاي ترتیب یافته بود « . 

اما در حالي که همه چیز براي ازادسازي دژ شیشه آماده شده بود ، فرمان توقف صادر شد .
در این میان ، راي نایب السلطنه از آفند برگشته بود و با وجود پاي فشاري آصف الدوله بر یورش بر 

دژ شیشه و اصرار وي بر این که نباید :20
لشگرهایي که ســنگرها را به آن نوع نزدیک برده اند،به اردو احضار شوند،تا 
آن که مجلس مصلحت منعقد شده،از ماندن و کوچیدن،هریک که مصلحت شود،بر 

وفق آن معمول آید.
نایب السلطنه فرمودند که ما مشــاوره کرده و مصلحت،در کوچ کردن دیده ایم 
و بیان مصلحتي را که شــده بود،با اصف الدوله در میان گذاشته،تقریر فرمودند ... 
که چون قلعه ي متین گنجه در تصرف گماشــتگان ما مي باشد و در قلعه ي قراباغ 
از لشگر روس،چندان لشگري نیست که این قدر از لشگر را که در رکاب همایون 
است،مشغول به امر این ها نماییم ... پس مصلحت چنان مي نماید که اگر به عون 
الله،چشــم زخم دیگر به لشــگریان روس که به همراهي ژنرال مده  دوف است 
رسانیم،هم تلافي قتل ســردار و شکست اردوي گنجه شــده و هم مستحفظین 
قلعه ي شوشي،مایوس از امداد دولت خود مي شوند و قلعه ي شوشي،به آساني به 

تصرف خواهد آمد 

با رسیدن خبر پیروزي ها ، فتـــح علي شاه از اردبـــیل بیرون شد و در سیاه کوه )قراچه داغ ( در 
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نزدیکي رودخانه ي ارس ، فرود آمد.

فتح علي شاه که در موقعیت بسیار خوبي قرار گرفته بود، براي بهره گیري از پیروزي هاي به دست 
آمده در میدان جنگ، راه آشتي درپیش گرفت. وي برآن بودکه با امضاي قرارداد صلح با روسیان از 

موضع برتر، آن ها را به پذیرش رسمي مرزهاي ایران در قفقاز وادار کند .21
برپایه ي این راهبرد ،وي میرزا داودخان  ارمني را به عنوان ســفیر فوق العاده، به سن پترزبورگ 
فرســتاد ؛ اما یرمولوف که بر اثر شکست هاي پیاپي، کینه  توزتر شــده  بود، از واردشدن داودخان 
به خاک روسیه، جلوگیري کرد. درنتیجه، وي ناچارشــدکه از راه عثماني و لهستان، رهسپار محل 

ماموریت خود گردد .22
داودخان دراســلام بول از سفیر امپراطوري اتریش، درخواســت میانجي گري کرد.23 در همین 
راستا، وي وسیله ي ســفیر مزبور، نامه اي براي مترنیخ )Metternich ( صدراعظم اتریش فرستاد ؛ 

اما پاسخي دریافت نکرد.
 از این رو ،  داودخان که درضمن، حامل نامه ي عباس میرزا به برادر تزار و نایب  السلطنه ي روسیه بود، 
راهي لهستان شد ؛ اما روس ها که خود را براي جنگ آماده مي کردند،اجازه ندادند که داودخان وارد خاک 

روسیـــه شود . هم زمان ، روسیان از تاخیر عباس میرزا در آزادسازي دژ شیشه، بهره جستند و با :24 
تجهیز یک نیروي پنجاه هزار نفري، دوباره به قفقاز یورش آوردند 

دژ شیشه مســتحکم ترین موضع پدآفندي قفقاز بود و آزاد نکردن این دژ ازسوي عباس میرزا، 
درحالي که امکان آن بسیار ساده بود، جاي پرسش بسیار دارد :25

برپایه ي دلایلي که هنوز... روشــن نشده  اســت، در این مرحله عباس میرزا 
دل  بستگي به جنگ از خود نشــان نمي داد و به جاي آن که با تصرف قلعه ي شیشه 
که نیرومندترین دژ جنگي قفقاز بود، ارتش ایران را از یورش احتمالي روســیان 
در امان دارد و ... دست روي دست گذارد تا روسیان، با تجدید قوا، دوباره قفقاز را 

تصرف کنند .

به دنبال پیروزي هاي آغازین، نخستین شکســت بر ایرانیان در نبرد گنجه، واردآمد. امیرخان 
ســردار که مامور حفاظت از قلعه ي شــهر بود، نظرعلي خان مرندي را به جاي خود گذارد و براي 

نگاهباني از منطقه ي شمکور، روانه  شد .
وي درمیانه ي راه با نیروهاي روس که از تفلیس به گنجه مي رفتند روبرو شــد. روز 26 شهریور 
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1205 )17 سپتامبر1826( امیرخان سردار در نبرد با روسیان، زخم خورد و با فروافتادن از اسب در 
میدان نبرد، کشته شد. فرماندهي میدان با محمدمیرزا فرزند عباس میرزا بود. او پس از کشته شدن 

امیرخان سردار، از میدان جنگ گریخت و خود را به درون دژ گنجه انداخت .26
نظرعلي خان مرندي که از ســوي ولي عهد به کوتوالي دژ گنجه برگزیده شده بود ، بدون این که 
مورد آفند دشمن قرار گیرد، دژ را رها کرد و نیمه شــب، همراه با محمدمیرزا  فرزند  ولي عهد ، راه 
فرار را در پیش گرفت. در حالي کــه کمابیش دو هزار رزمنده و نه آتش بار تــوپ در دژ گنجه بود . 
ســحرگاهان، روس ها بدون برخورد با پایداري ، دژگنجه را اشغال کردند. از دست رفتن  دژگنجه، 

نخستین شکستي بود که در جنگ هاي دوره ي دوم، به ارتش ایران وارد شد .
با از دست رفتن دژ گنجه،در حالي که با وجود شهربند دراز مدت دژ شوشي )شیشه(کاري از پیش 
نرفته بود ، نایب السلطنه ، سرداران را به کنکاش فراخواند. در این مجلس کنکاش، آصف الدولـه، 
غلام حسین خان سپهدار، با سرکردگان عراقي و ســرتیپان و سرهنگان آذربایجان و بهرام میرزا و 

جهانگیرمیرزا فرزندان ولي عهد نیز حضور داشتند. در نتیجه ، سه پیشنهاد مطرح شد :
 نخست آن که رخ دادها را به شاه گفته و از او ، نظرخواهي شود . 

دوم  اگر راي بر آزادسازي دژ شیشه باشد، هم اکنون انجام شود.

سوم آن که به سوي گنجه رانده و با روسیان به نبرد رویارو ، پردازند ؛ اما سرداراني که از عمل کرد 
ولي عهد در این دو ماه ، نگران بودند و براین باور بودند که مي باید :27

از اردوي خاقان ]فتح علي شــاه[ لشــگري به محاصره ي قراباغ ]دژ شیشه[ 
مامور شده،لشگر نایب السلطنه در محل مناسبي که براي آب و علف و آذوقه،تنگي 
حاصل نشود،در مقابل سردار نشســته،در چنین وقتي که غلبه في الجمله از لشگر 
ایران،محسوس ســردار روس بود ... به گفت وگوي صلح و جنگ پرداخته،از کم و 
کیف لشــگر روس اطلاع کامل حاصل اید و بعد از اســتحضار از کم و کیف اوضاع 

روسیه،از روي بصیرت،بر جنگ و صلح،هر یک که مصلحت باشد،اقدام شود.

اما آصف الدولـــه ، تنها ســخن از جنگ مي راند و بر این باور بود که نباید اجــازه داد که نوار 
پیروزي ها بریده شود. سرانجام ، همگان بر جنگ هم راي شدند. به دنبال این تصمیم ، قرار شد که 
آصف الدولـــه و لشگرهاي عراق ، در بال راست قرار گیرند و سیف الملوک میرزا با افواج سیاه کوه 
)قراچه داغ( و مرند و گروس و پاره اي از ســپاهیان مازندراني به ریش سفیدي میرزا علي کرایلي 
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و تهماســب قلي خان لاریجاني با دوازده آتش بار توپ در بال چپ و عبــاس میرزا ، خود همراه با 
فرزندان و فوج خاصه ، فوج افشــار،فوج مراغه ، در قلب قرار گیرند . محمد میــرزا و فوج تبریز و 
همدان و غلامان تفنگ چي و غلامان خاصه و پیش خدمتان و سواران زبده عراق و آذربایجان در 

پشتیباني سپاه ، قرار گرفتند .
نیروهاي زیر فرمان ولي عهد  در یک فرسنگ و نیمي گنجه آرایش نظامي گرفتند و آماده ي آغاز 
نبـرد شدند. در این میـان خـبر رسید که ژنرال یرمولوف به دلیل شکـست هاي پیاپي از فرماندهي 

برکنار شد و ژنرال پاسکوویچ به جاي او برگزیده شده است. 
سرانجام ، نـبرد براي باز پس گیري دژ گنـجه ، با آفنــد تفنـگ  داران عراقي  و مازنـدراني آغـاز شد : 28 

نخستین تفنگ چیان عراقي و مازندراني،ســاز مبارزت کردند و به پشته اي که 
آن جا گروهي از جماعت روسیه سیغناق کرده ]سنگر گرفته[بودند یورش بردند و 

در اول حمله، روسیان را هزیمت دادند .

به دنبال آفند پیروزي آفرین تفنگ داران،سواره نظام ایران به حرکت درآمد : 29
پس از آن،سواران ایران اسب برانگیختند و با گروه قزاق ]سواره نظام روس[ 

در آویختند. سوار قزاق نیز،تاب درنگ نیاورد و پشت به جنگ داد.

با فرار سوار نظام ، روســیان آتش بارها را پیش آوردند و گلوله باران آغاز کردند. در این میان، با 
یک ندانــم کاري عبــاس میــرزا ، پیروزي بدل به شــکستي مــرگ بار شد که ســرانجــام به 

» ترکمان چاي« کشید : 30
نایب السلطنه در اندیشــه فرو رفت که مبادا فرزندان را که نوآموز کارزارند،در 
آن ظلمت جنگ آسیبي رسد. کس به شتاب فرستاد که ایشان را برکنار کارزار باز 
دارند. نگاهبانان ایشان هم از ناداني و هم از در آشفتگي،فرزندان نایب السلطنه را 

در پیش چشم لشگریان،از قلب گاه،به یک سوي تاختند.

با این خطاي غیر قابل بخشش که از یک فرمانده جنگي، بسیار به دور بود :31
ســرباز ]ان[ آذربایجاني،چنان فهــم کردند که ایشــان،طریق فرار گرفتند. 
لاجرم،بي آن که رزمي  دهند و حمله افکنند،به جمله سر  برگاشتند و بر بارگي هاي  

لشگر عراقي و بختیاري که به کار جنگ بودند،بر نشسته و راه فرار برداشتند.

با فرار سربازان آذربایجاني، بر اثر دستور نادرست ولي عهد :32
جماعت مازندراني و عراقي چون این بدیدند،نیروي جنگ از ایشان برفت و از 

دنبال هزیمت شدگان برفتند.
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از این میان،دو هزار و پانصد تن مردم عراق و بختیاري را که اسب نبود،برپشته  
صعود کرده،متحصن شدند و یک روز و یک شــب با روسیان رزم دادند و در پایان 
کار،جمله ]کشته[ اسیر و دست گیر گشــتند و چهار توپ از سپاه اسلام،به دست 

روسیان افتاد.

ولي عهد ، از نبوغ فرماندهي تهي بود و شکســت هاي بزرگ و سرنوشت ساز، هنگامي بر ارتش 
ایران وارد شد که او خود فرماندهي را به دوش مي کشید و شاه یا نزدیکي هاي میدان جنگ نبود و 

یا وي را در جریان تصمیم گیري ها قرار نداده بودند . با این شکست : 33 
نایب السلطنه به اتفاق آصف الدوله،ناچار دنبال هزیمت یان را گرفتند و تا کنار 

رود ارس براندند. 

جهانگیر میرزا از فرزندان ولي عهد که هم راه وي بود، مي نویسد :34
نایب الســلطنه و ... با آصف الدوله و ســپهدار،روانه ي اردوي خاقان شدند. در 
جنگلي که ســر راه بود،نزول اجلال فرموده بودند ... چند روز بود که ]ولي عهد[ و 
امیرزادگان رکاب که از گنجه تــا این جا،به طورهاي مختلف آمــده بودند،طعام 
نخورده بودند و نایب الســلطنه نیز به نان خشــک که همراه بود،قناعت کرده ... 
مقرر فرمودند که هیمه حاضر و افروخته شــده و اجاق بسته شــده ... ]من را [ را 
براي تحصیل دیگ و برنج روانه فرمودند و ایــن دعاگو ]جهانگیر میرزا[،جمعي از 
تفنگ چیان دماوندي را دید ... به هر طریقــي بود،دیگي و برنجي از آن ها تحصیل 

کرده ... به خدمت رساند .

بر اثر این شکست سخت و درد آور :35
قریب به چهار هزار نفر مقتول و چهار پنج هزار نفر اسیر و دست گیر شدند.

سرداران و سرکردگان و سرتیپان،هریک که به تفاریق جمع مي آمدند،یکدیگر 
را متهم به تقصیر و تهاون نموده،زبان به طعن و تعرض هم مي  گشودند.

باید به این نکته اشاره شود که پاره اي از تاریخ  نویسان و پژوهش گران جنگ هاي قفقاز :36
بر این باورند که در لحظه هاي سخت نبرد، عباس میرزا نشان داد که از دانش 

جنگ و نیز دلیري و مدیریت لازم براي فرماندهي، برخوردار نبود.

باید گفت که ولي عهد ، داراي تــوان رواني و در این راســتا ، دلیري لازم براي فـــرماندهي در 
لحظـه هاي سخت نبود . از این رو ، به مانند شکست در نبرد اسلان دوز که کار به قـرارداد  » گلستان« 

کشیده شد ، این بار نیز :37
این شکست،مقدمه ي عقد عهدنامه ي شوم و خفت بار ترکمان چاي گردید .
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بخش دوم ـ  گنجه ای ها ) بازماندگان جوادخان ( 

پس از آزادســازي کوتاه مدت گنجه، برپایــه ي راه برد » تک هم زمــان در همه ي جبهه ها« 
اغورلوخان تنها فرزند بازمانده ي جوادخان به فرمان روایي ایالت گنجه رســید ؛ اما چنان که گفته 
شد در اثر جبن یا خیانت عباس میرزا همه ي پیروزي هاي ایران از دست رفت و اغورخان نیز ناچار 

به تبریز رفت. 
به دنبال تحمیل ننگ نامه     ی ترکمان چای ، اوغورلی خان از غم دوری از شهر گنجه ، زود از پای 
درآمد . فرزند وی حاج جوادخان بود که  از وی در تاریخ نو ـ رویه 204 یاد شده است . پسر حاج جواد، 
حاج رضا بود که وی نیز مانند پدر ،  بازرگانی پیشه کرد ) ساختمان دواشکوب ساخته شده از سوی وی 

هنوز در محله ششکلان تبریز برپاست . تاریخ ساخت این بنا کمابیش در سال 1272 می باشد ( . 
پســر بزرگ حاج رضا به نام حاج علی نقی ، به سیاســت روی آورد . علی نقی گنجه ای در نهضت 
مشروطیت دارای نقش به سزایی اســت . وی از یاران نزدیک شادروان خیابانی بود و یک دوره هم 
از سوی مردم تبریز به نمایندگی مردم تبریز برگزیده شد وی چندی نیز رییس عدلیه ) دادگستری ( 
ارومیه بود  . حاج رضا دارای سه پسر و هفت دختر بود ) نگ : درخت خاندان جوادخان گنجه ای ( .    
چنان که گفته شــد ، حاج علی نقی گنجه ای از مبارزان رده نخست مشروطیت و از بنیان گذاران 
انجمن تبریز بود . در جریان این مبارزات ، دو بار خانه ی وی مــورد غارت و تخریب قرار گرفت ؛ 

یک بار در دوران استبداد صغیر و یک بار هم در خیزش شادروان خیابانی . 
در غلبه مستبدان بر بیش تر شــهر تبریز و غارت خانه ، حاج علی نقی همراه با 
خانواده در محله ی ارمنی نشــین تبریز ، پناه گرفته بودند . در آن روزگار سخت ، 
نماینده ی تام الاختیار نایب الســلطنه ی قفقاز هم راه با کنسول حکومت روس در 
تبریز به دیدار حاج علی نقی گنجه ای آمدند . نماینده تام الاختیار نایب الســلطنه 
حکومت روس در قفقاز ، از وی خواست که شــهروندی ) تابعیت ( دولت روسیه 
تزاری را بپذیرد تا نــه تنها جان ومــال او خانواده اش در پناه امپراتور روســیه 
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خواهد بود ؛ بلکه اموال غارت شــده از غارت گران پس گرفته شده و باز پس داده 
خواهد شــد . در صورتی هم چیزی کم و کســر بود بر پایه ی اختیاراتی که دارد ، 
از خزانه ی نایب الســلطنه تزار در قفقاز تامین خواهد شــد . افزون بر آن املاك و 
اموال خانواده گیش در گنجه و تفلیس نیز به وی بازگردانده خواهد شد . )روسیان 
توانســته بودند فرزند یک تن از گماشتگان دســتگاه حکومتی جواد خان را در 
اســتخدام خود در آورند و لقب »زیادخان اوف « را به وی داده بودند تا میان مردم 
قفقاز این گوته بپراکنند که زیادخان اوف ها از فرزندان جوادخان می باشــند . در 
حالی که به جز اغورلی خان از فرزندان جوادخان و نیز برادران وی کسی در فاجعه ی 
گنجه زنده نماند . این فرد بــا عنوانی جعلی برای جلب نظــر ایرانیان به عنوان 

نماینده ی حکومت اران ) با عنوان جعلی آذربایجان ( به تهران نیز آمده بود . 

ســرانجام ، با وجودی که حاج علی نقی به حلم و شــکیبایی نامبردار بود ، از گستاخی روسیان 
برافروخت و در پاسخ به نماینده ی نایب السلطنه و کنسول گفته بود :

  گدایی در سرزمین ایران را به پادشاهی روســیه ترجیح می دهم . جدم در راه 
ایران شهید شد و من نیز آماده ی شهادتم 

 اما در باره ی اموال جدم : 
 روزی این اموال ارزش دارد که پرچم ایران دوباره بر خطه ی قفقاز و از جمله بر 

فراز شهر گنجه به اهتزاز در آید .

با گفتن این جمله ، حاج علی نقی گنجه ای برخلاف رسم میهمان دوســتی ، روسیان را از خانه 
رانده بود . 

 حاج علی نقی گنجه ای دارای دو پسر و دو دختر به نام های جواد ، فهمیه ، صبیحه و رضا بود .
رضا گنجه ای در باره ی پدرش نوشت : 

روح پدرم شاد که استاد مرا گفت
فرزند مرا هیچ میاموز به جز عشق

  پدری که یک عمر به حبس و تبعید و دربه دری گذراند و آخر سر هم که مرد ، جز نام نیک 
از خود به یاد گار نگذاشت . ) هفته نامه باباشمل ـ شماره 46 (

فرزندان پسر وی نیز پای در راه پدر نهادند . جواد گنجه ای چندین دوره نماینده ی مردم 
تبریز در مجلس شورای ملی بود . وی در دوران نمایندگی ، افتخار نیابت ریاست » کمیسیون 
ویژه ی نفت « را به ریاست شادروان دکتر محمد مصدق را داشت که سرانجام به ملی شدن 

صنایع نفت در سرتاسر کشور انجامید .
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پسر دیگر او ، رضا گنجه ای در سال 1322 هفته نامه باباشمل را که یک نشریه ی طنز سیاسی 
بود منتشر کرد . با نفوذی که این نشریه در میان مردم داشت ، رضا گنجه ای توانست با دفاع 

از منافع ملی و به ویژه در غائله ی آذربایجان ، دین خود را به میهن اداد کند .
بسیاری از پژوهش گران بر این باوراند که عبید زاکانی پایه گذار طنز سیاسی در ایران است . 
پس از او می توان از دهـخدا ) چرند و پرند ( و رضا گنجه ای ) دردل های باباشمل ( یاد کرد .  
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پیوست شماره ی    1 

اعلامیه پتر خطاب به اهالي قفقاز

ما پتر اول که از الطاف یزداني قیصر تمام روسیه و حکمفرماي ممالک شرقي و شمالي و از طرف 
مغرب و جنوب در برّ و بحر فرمانفرماي ممالک و امراي بسیار هستیم ] الخ[ ...

پس از دعا و ثنا به تمام آناني کــه در تحت تبعیّت اعلیحضرت قدر قدرت قویشــوکت اقدس 
همایوني دوست خجســته و قدیمي ما پادشاه ایران هستند از سپهســالارها و خوانین و آقایان و 
سران ملت و توپچي باشي ها و بیگلربیگي هاي قشــون و سلطان ها و وزیران و سایر فرمانفرمایان 
و میرپنجان و ســرهنگان و دیگر صاحب منصبان لشــکري و همچنین از علماء اعلام و امامها و 
مؤذنها و رؤساي روحاني دیگر و هم از کدخدایان و کسبه و تجار و تمام رعایا از هر ملت و مذهبي 
که باشند اعلام مي شــود که هر کس این بیان نامه را مي خواند باید بداند که در سنه 1712 پس از 
تولد حضرت مسیح )1124 قمري( داودبیک که از طرف سني الجوانب بهترین دوست و همسایه 
ما اعلیحضرت قدر قدرت قویشوکت پادشاهي حکومت لگزســتان داشت به همدستي سرخاي 
حاکم ناحیه غازي قوموق اشــرار و اوباش ملل مختلفه را دور خود جمع نموده و بر ضد دوست ما 
اعلیحضرت شاهنشاهي بناي طغیان را گذاشته و به شهر شماخي در شیروان دست یافته، نه فقط 
رعایا و تبعه دوست ما اعلیحضرت پادشــاه ایران را معرض قتل و غارت قرار دادند، بلکه روسهاي 
بي گناه ما را هم که بر حسب قرارنامه ي موجوده و رسوم و عادات قدیمه براي معاملات تجارتي به 
شهر مزبور مسافرت نموده بودند با کمال بي انصافي مورد حمله قرار داه و مایملک آنها را که معادل 
چهار میلیون منات تخمین شــده به غارت برده اند و از این رو قرارنامه ها را نقض و ســلب امنیت 
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عمومي نموده و خسارات بسیار به ملک و ملت ما وارد آورده اند .

با وجود آن که به حکم اعلیحضرت ما حاکم حاجي طرخان مکرر نزد رؤساي دسته یاغیان مزبور 
رفته و از آنها جبران خسارت وارده را تقاضا نموده و با آن که نظر به نقض قرارداد تجارتي مصحوب 
ایلچي مخصوص نامه اي به دوست خودمان شاه فرســتادیم و تقاضاي جبران و ترضیه نمودیم ، 
ولي تا کنون به هیچ وجه من الوجوه اثري ظاهر نگردیده و اعلیحضرت شاه با میلي که به سرکوبي 

اشرار دارند اجراي این مقصود به مناسبت عدم قدرت برایشان مقدور نیست .
از آنجایي که به مال و شــرف ملت روسیه از طرف اشرار تجاوز شــده و هیچ اقدامي در ترضیه 
خاطر ما به عمل نیامده ما خود را مجبور دیدیم که از خدا مدد خواســت و با قشون شکست ناپذیر 
خود براي سرکوبي طاغیان روان شویم و امید واثق داریم که بیاري شمشیر آبدار اشرار مزبور را که 

اسباب ضرر و خسارت طرفین شده اند گوشمال شایسته داده و ترضیه خاطر خود را فراهم آوریم.
لهذا به تمام اتباع دوســت عزیز خودمان اعلیحضرت قدر قدرت قویشوکت همایوني از حکام و 
رعایا از هر کیش و ملتي که باشــند ، خواه ایران یا غیرایراني ، خواه ارمني و خواه گرجي ، به تمام 
کساني که در این سرزمین سکني دارند اطمینان کامل مي دهیم که اراده سنیه ما چنان است که به 
احدي از ساکنین ایالات الذکر از بومي گرفته تا بیگانه ادني صدمه و خسارتي وارد نیاید و هیچکس 
به مال و دارایي و خانه و املاک آن ها دست درازي ننماید . به تمام سرداران سپاه و صاحب منصبان 
و سران قشون از سواره و پیاده و همچنین به کلیه افراد قشون غدغن اکید شده که به احدي جور و 
تعدّي روا ندارند و هر کس که مرتکب شرارتي شد فوراً به سیاست برسد ، ولي به شرطي که شماها 
هم ما را دوست خود دانسته و آســوده در خانه هاي خود نشسته ، بیهوده هراسان نباشید و به خیال 
این که مال شــما به غارت خواهد رفت و باید مال خود را معدوم نموده و فرار کنید نیفتید ، ولي اگر 
به گوش ما برسد که شما هم با اشرار ســرّاً و علناً همدست شده و با پول و آذوقه خود به آنها کمک 
مي کنید و یا آن که وقري به اظهارات اطمینان بخش و وعده هاي ما نداده و از خانه و دهکده خود 
فرار کرده اید ، ما نیز مجبور خواهیم شد که شماها را هم جزو دشمنان خود محسوب داشته و بدون 
هیچ گونه رحم و گذشتي کار شما را به آتش و شمشیر حواله کنیم و شماها را به دار آویخته و مال و 
دارایي شــما را در معرض چپاول و غارت قرار دهیم . بدیهي است که در این صورت تقصیر با خود 
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شما خواهد بود و در روز قیامت در مقابل حضرت پروردگار خود شما مسئول خواهید بود .

به اتباع عثماني که از جانب باب عالي براي تجارت یا امور دیگر بــه این ایالات آمده و در آنجا 
توقف دارند اخطار مي شــود که بر حســب قرارنامه ي موجوده حکم همایوني صادر شده و وعده 
صریح محکم مي دهیم که در موقع این قشون کشي به هیچ وجه من الوجوه نباید ترس و هراسي 
بر خود راه دهند ، بلکه با کمال آرامي و اطمینان مشــغول امور خود باشند . ما به سرداران و سران 
دیگر لشکري خود غدغن اکید نمودیم که به تجاري که از جانب باب عالي در این صفحات اقامت 
دارند تا وقتي که از آنها خطایي سر نزده ، مطابق مواد عهدنامه صلح دائمي که در بین دربار عثماني 
و روس منعقد گردیده متعرض نشــوند و آن ها در مال و جان خود کاملا مصون باشند . همان طور 
که مقصود ما )چنان که وجدان اعلیحضرت ما گواه است( این است که تا وقتي که خدا بخواهد این 
صلح دائمي به طور محکم و متین برقرار باشد ، شــکي نداریم که از طرف باب عالي هم در حفظ 

مراتب مودت و ایفاي به وعده سعي کامل به عمل خواهد آمد .
نظر به مراتب فوق این حکم همایوني را به دست خود امضا نموده و به دست خود به طبع رسانده 
و حکم نمودیم ارسال دارند که توزیع شــود که کسي چشم بسته مرتکب تقصیري نشود و هرکي 

تکلیف خود را بداند . عجاله شما را به خدا مي سپاریم .
تحریراً في حاجي طرخان، في 15 ژوئن ســنه 1722 میلادي )4 شوال سنه 1134( ] 25 خرداد 

ماه 1101[ 

برگرفته از : تاریخ روابط روس و ایران ـ ر ر 177ـ  175
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پیوست شماره ی 2 
منشور پتر

)یا وصیت نامه ي پتر(

و پس از ستایش فراوان به آفریدگار جهان همه فرزندان و جانشینان خود را از وصیتي که از 
این پس خواهد آمد آگاه مي کنیم. زیرا مي بینیم در روزگاران خجسته آینده همه فرزندان من 
رفته رفته یکي پس از دیگري بر همه کشورهاي اروپا دست خواهند یافت چه همه ریاست ها 
و سلطنت هاي اروپا فرسوده و پیر شده اند و پادشاه روسیه که مانند سر در برابر پیکر آن ها به 
سوي پیشرفت مي رود، تربیت و سامان و سازمان آن بر همه ریاست ها و پادشاهي ها برتري 
دارد. ما نخست این پادشاهي را چون چشمه اي یافتیم و من با اندیشه خویشتن این کشتي 
را به کرانه رساندم یعني این چشمه را بزرگ تر کردم و دریایي از آن ساختم و مي دانم که 
جانشینان من با رأي بلند خود آن را گشاده تر خواهند کرد و اقیانوسي خواهد شد. بدین سبب 

این سخنان را براي راهنمایي و سفارش به ایشان مي نویسم که دستور خود سازند.
نخست آن که دولت روسیه باید همیشه وسایل جنگ را آماده داشته باشد و این وسیله ي 

پیشرفت کارهاي کشور خواهد بود.
اروپا به کار  از کشورهاي دیگر  افسران ورزیده  باید  تا مي توانند هنگام جنگ  دوم آن که 
گمارند و از آن ها بهره مند شوند و هنگام صلح نیز باید از وجود دانشمندان و هنرمندان بهره 

برگیرند.
سوم آن که هنگام جنگ در میان کشورهاي اروپا و کشورهاي دیگر چنان چه موقع مناسب 
باشد باید با یکي از آن دو طرف هم دست شد مخصوصاً در جنگ هایي که با آلمان درمي گیرند 

زیرا این کشور پیوسته به کشور ماست.
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چهارم آن که باید در لهستان وسایل جنگي آماده کرد و اشراف و بزرگان آن سرزمین را 
رشوه داد و در عقایدشان رخنه کرد و به هرگونه که ممکن باشد باید لشگریان به لهستان 
فرستاد و اگر دولت هاي دیگر در کار لهستان فساد مي کنند باید از خاک لهستان سهمي به 
آن ها داد و کم کم باید با آن شریک وارد دشمني شد و آن قسمت از لهستان را که به او 

داده اند پس گرفت و همه ي آن سرزمین را به دست آورد.
پنجم آن که تا جایي که ممکن است باید کشور سوئد را هم گرفت اما باید کاري کرد که 
این  براي  آید.  به دست  بهانه اي  براي گرفتن آن جا  تا آن که  بتازد  ما  بر  پادشاه آن کشور 
مقصود باید دانمارک را از سوئد جدا کرد یا آن که در میان حکمرانان این دو کشور دشمني 

فراهم ساخت.
ششم آن که بر امپراتور روس و اعقاب او لازم و واجب است که زوجه از بنات خاندانِ ملکو 
آلمان اختیار کند، ارتباط زوجیت و اتحاد، موجب شراکت و دخالت در نفع و ضرر زن و شوهر 
شده و محض منافع خود و به مناسبت خویش ممکن است که ارتباط خود را در مداخله ي 

آلمان زیاد و در آن جا نفوذ حاصل کرده و از منافع و مصالح آن ها سود برند.
هفتم آن که باید با پادشاهان انگلستان اتحاد و اتفاق داشت و با ایشان در بازرگاني قرارهایي 
گذاشت زیرا که ایشان براي ساختن کشتي هاي خود از ما چوب خواهند خرید و سود بسیار 
از این راه خواهیم برد و چون با انگلستان رابطه داشته باشیم در ساختن کشتي هاي جنگي 

به ما یاري خواهد کرد .
هشتم آن که از سوي شمال تا دریاي بالتیک را باید تصرف کرد و از سوي جنوب باید کشور 

را تا دریاي سیاه وسعت داد
نهم آن که دولت روسیه را وقتي مي توان دولت واقعي گفت که پایتخت خود را به شهر 
اسلامبول که کلید گنج هاي آسیا و اروپاست، برد. پس تا مي توان باید کوشید که به شهر 
اسلامبول و اطراف آن دست بیندازیم و کسي که اسلامبول و اطراف آن را در دست داشته 
باشد خداوند همه جهان خواهد بود. پس براي رسیدن به این مقصود باید در میان ایران و 
دولت عثماني نفاق افکند تا همیشه میانشان جنگ باشد اگرچه اختلاف مذهب و عقیده که 
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مردم شیعه با سني دارند از هر لشگر و سلاحي بیشتر کارگر است و براي تأمین مقصود ما 
و تسلط روسیه بر آن ها بهترین وسیله است با این همه بر شما واجب است که همواره به 
هر وسیله که مي توانید دوگانگي را در میانشان سخت تر کنید و نگذارید با هم هم آهنگ 
شوند. چیزي که بیش از همه مرا دلخوش مي کند دو چیز است. یکي اختلاف عقیده در میان 
شیعه و سني و استیلاي روحانیون بر ملل مسلمان و این که ایشان مانع اند تا مسلمانان با 
اروپا درآمیزند تا چشمشان باز شود و در کار خود چاره جویي کنند. همین بس خواهد بود که 
به زودي نام آن ها از آسیا برافتد و تمدن و فرهنگ عیسوي به دست پادشاهان دولت جوان 
روسیه، سیل وار آن کشورها را فراگیرد. چنان چه برتري و استیلاي روحانیون ما بود که در 
این مدت روسیه را در پست ترین مرحله نگاه داشت و مانع از پیشرفت و برتري آن شد تا 
من به هزاران رنج و دشواري این خار را از پیش پاي ملت خود برداشتم و دست آن ها را 
از کارهاي دولت کوتاه کردم تا به نماز و روزه اکتفا کنند. گذشته از آن باید چاره جویي هاي 
فراوان کرد که کشور ایران روز به روز تهي دست تر شود و بازرگاني آن تنزل کند. روي هم 
رفته باید در پي آن بود که ایران رو به ویراني رود تا بدین وسیله به هندوستان نزدیک شوید 
و چنان باید آن را در حال احتضار نگاه داشت که دولت روسیه هرگاه بخواهد بتواند بي دردسر 
آن را از پاي در آورد و به اندک فشاري کار خود را به پایان برساند. اما مصلحت نیست که 
پیش از مرگ حتمي دولت عثماني، ایران را یکباره بي جان کرد. گرجستان و سرزمین قفقاز 
رگ حساس ایران است همین که نوک نیشتر استیلاي روس به آن رگ برسد فوراً خون 
ضعف از دل ایران برون خواهد رفت و چنان ناتوان خواهد شد که هیچ پزشک حاذقي نتواند 
آن را بهبود بخشد. هر قدر ممکن شود خود را به خلیج فارس برسانید و هرگاه به آن جا دست 
یافتید هر قدر پول که به وسیله انگلستان به دست مي آید مي توان مستقیم از هندوستان 
بیابان هاي  تا مي توانید به سوي  فراهم کرد. کلید هندوستان هم سرزمین ترکستان است 
قرقیزستان و خیوه و بخارا پیش بروید تا به مقصود نزدیک تر شوید اما تاني را نباید از دست 
داد و باید از شتاب کاري خودداري کرد. آن گاه دولت عثماني چون شتري مهار کرده در دست 
پادشاه روسیه خواهد بود تا هنگام لزوم بارکشي کند و پس از آن که دیگر کاري از آن ساخته 
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نشد باید سرش را از تن جدا کرد زیرا کشوري بسیار بزرگ و بهترین بازار تجارت است.

دهم آن که باید با دولت اتریش همدست شد و دولت عثماني را از اروپا بیرون کرد اما نه 
دیگر  را جاي  اتریش  باید  آن که  دارد نخست  راه  دو  این  و  بهره مند شود  اتریش  چنان که 
سرگرم کرد و دیگر آن که باید از خاک عثماني آن نواحي را به اتریش داد که پس از چندي 

بتوانید آن را هم بگیرید .
یازدهم آن که با کشور یونان در صلح بود تا هنگام جنگ بتواند از ما یاري بخواهد.

دوازدهم آن که پس از گرفتن کشور سوئد و عثماني و ایران و لهستان باید با اتریش و 
پذیرفت مي توان  را  ما  اتحاد  و  این دو دولت دوستي  از  اگر هر یک  و  اتحاد کرد  فرانسه 

کشورهاي دیگر را از پا درآورد و پس از آن باید بر اتریش هم مسلط شد.
در  که  چاره اي جست  باید  نکنند  پیدا  اختلاف  هم  با  دولت  دو  این  اگر  آن که  سیزدهم 
میانشان دوگانگي بیفتد و بدین گونه رفته رفته یکي از پا در خواهد آمد و آن گاه مي توان بر 
آن دست یافت و بي مانع بر همه اروپا حکمراني کرد و بدین وسیله مي توانید همه این نواحي 

را دست نشانده خود بکنید.
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پیوست شماره ی 3 

نامه ي  جوادخان گنجه اي به  كلنیاس   تسي تسي یانف
8121 هجري قمري  ] 2811 خورشیدي  / 3081 میلادي[

درین  وقت  کاغذي  که  فرستاده  بودي  رسید و نوشته  بودي  که  در ایام  طومار دده  فال  گنجه  
تابع  گرجستان  بود. این  سخنان  را هیچ  کس  نشنیده  است  اما پدران  ما که  عباس  قلي  خان  
و سایرین  باشد در گرجستان  حاکم  بوده اند هرگاه  قبول  ننمایند، از مردان  پیر اهل  گرجستان  
تحقیق  نمایید که  عباسقلي خان  در گرجستان  حاکم  و والي  بوده  است  یا نه  و بالفعل  مسجد و 
دکان  او در گرجستان  هست  و خلعت  و تعلیقه  او هم  در خانه  اهل  گرجستان  است  و از ایام  پدر 
آراکلي  خان  و پدر ما سرحد گنجه  و گرجستان  معلوم  بوده  که  از کجا تا به  کجاست  و ما این  
سخن ها را به  زبان  نمي آوریم  و هرگاه  بگوییم  هم  که  پدران  ما در گرجستان  والي  بوده  است  
کسي  قبول  نمي کند و به  این سخن  گرجستان  را کسي  به  ما نمي دهد و دیگر آن  که  نوشته  
بودي  که  شش سال  پیش  ازین  قلعه  گنجه  را به  پادشاه  روسیه  داده  بودي  درست  است  در آن  
وقت  پادشاه  شما به  تمامي  ولایت  ایران  رقم  نوشته  بود و به  ما هم  نوشته  ما رقم  پادشاه  را 
قبول  کرده  قلعه  را دادیم  هرگاه  باز پادشاه  درخصوص  گنجه  به  ما فرمان  نوشته  باشد فرمان  
پادشاه  را معلوم  آشکار نمایید ما هم  رقم  پادشاه  رادیده  از آن  قرار عمل  نماییم  و دیگر آنکه  
نوشته  بودي  که  پیش  ازین  به گرجستان  تابع  بودي  معلوم  شما باشد که  الحال  رقم  پادشاه  
شما در دست  ماهست  ببیند که  در آن  رقم  ما را بیگلربیگي  گنجه  بود یا تابع  گرجستان  ازین  

معني  معلوم  است  که  سخن  شما خلاف  قول  شماست .
و دیگر آن که  نوشته  بودي  که  گرجستان  به  پادشاه  تعلق  دارد و از تجار او هم  مال  گرفته اید 
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درست  است  اما روز اول  که  شما وارد گرجستان  شدید بر شما نوشتیم  و آدم  فرستاده  معلوم  
کردیم  که  نصیب  که  رعیت  ماست  و از ما روگردان  شده  اموال  تجار ما را گرفته  است  و خیال  
کردیم  که  شما نوکر پادشاه  هستید البته  با دیوان  حق  کرده  مال  آدم  ما را گرفته  مي دهید و 
نصیب  و سایر شمس  الدینلوها را که  از ما روگردان  شده اند گرفته  به  ما خواهید داد دیدیم  که 
 هیچ  کدام  را به  عمل  نیاوردید و ما هم  آن  چه  گرفته ایم  از دیگر نپرسید و ببینیدکه  از رعیت  
گنجه  شمکوري  باشد گرفته ایم  یا از اهل  گرجستان  گرفته ایم  والا هرگاه  بناي  دعوا دارد ما 
هم  آماده  جنگ  هستیم  و اگر از توپ  و توپخانه  خود لاف  مي زني  از شفقت  خدا توپ  ما از 
شما کم تر نیست  هرگاه  توپ  شما یک گز است  توپ  ما سه  گز و چهار گز است  و نصرت  هم  
با خداست  و از کجا معلوم  مي شود که  شما از قزلباش  رشیدتر هستید شما دعواي  خود را 
دیده اید و دعواي  قزلباش  را ندیده اید و نوشته  بودي  که  آماده  جنگ  باشد از آن  وقت که  شما 
به  شمس الدینلو آمدید و رعیت  ما را تابع  خود کردید از آن  روز تا به حال  در تدارک  هستیم  و 
حاضر و آماده  بوده ایم  هرگاه  دعوا مي کني  دعوا خواهیم  کرد و آن که  نوشته  بودي  که  هرگاه  
این  سخن ها را قبول  نمي کني  بدبختي  ترا گرفته  است  ما هم چنین  مي دانیم  که  شما هم  
به  این  خیال  افتاده  آمده اید شما را بدبختي  کشیده  از پطرزبورگ  قضا به  اینجا آورده  است .

انشاءالله  تعالي  بدبختي  شما معلوم  خواهد شد. والسلام 
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پیوست شماره ی 4 

واگذاری مسجد تاریخی كبود ایروان به ایران برای 99 سال
 

دولت ارمنستان در نشست پنجشنبه خود تصمیم گرفت مســجد تاریخی کبود، واقع در مرکز 
ایروان پایتخت این کشور را برای 99 سال به ایران واگذار کند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری روسی »اسپوتنیک«، قرارداد مربوط به واگذاری این مسجد 
به زودی میان وزارت فرهنگ ارمنستان و سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان امضا خواهد 

شد.
به گفته »هاسمیک بوغوسیان« وزیر فرهنگ ارمنستان، ایران از ساختمان این مسجد متعلق به 

دوره قاجار به عنوان مرکز فرهنگی استفاده خواهد کرد.
طبق تصمیم دیگر دولت ارمنستان، مالکیت مسجد کبود که در فهرست دولتی آثار غیرمنقول 

تاریخی و فرهنگی این کشور قرار دارد و زمین اطراف آن با جمهوری ارمنستان است. 
مسجد جامع کبود ایروان در ســال های 1374 تا 1379 توسط بنیاد مستضعفان ایران با نظارت 

سازمان میراث فرهنگی توسط استادکاران تبریزی مرمت شد.
این اثر تاریخی که تنها مسجد و مدرسه شهر ایروان است توسط »حسینعلی خان ایروانی« والی 
ایروان در حدود ســال 1179 هجری قمری، مطابق با ســال های 65 ـ 1764 میلادی بنا شد که 

بزرگترین مسجد شهر ایروان است.
به گفته معاون میراث فرهنگی کشورمان، کارشناسان و متخصصان ایرانی برای مرمت و تهیه 

پرونده ثبت جهانی مسجد کبود ایروان عازم ارمنستان خواهند شد.
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محمد حسن طالبیان  افزود: پس از ســفر معاون اول رئیس جمهوری و رئیس و مسئولان ارشد 
سازمان میراث فرهنگی به ارمنستان قرار شد اقدامات مرمتی، حفاظتی و تهیه پرونده ثبت جهانی 
مســجد جامع کبود ایروان که از جهاتی به مسجد کبود تبریز شــباهت دارد توسط کارشناسان و 

متخصصان ایرانی انجام شود.
وی درخصوص ارزش های فرهنگی مسجد کبود ایروان اظهار داشت: مسجد جامع کبود ایروان 
تنها یادگار باقی مانده از قرن هجدهم میلادی )ســده دوازدهم هجری قمری( معماری مساجد 
ایرانی در کشور ارمنستان است که معماری آن الهام گرفته از مسجد کبود تبریز بوده و اثر تاریخی 

منحصر به فرد و واجد ارزش ملی و جهانی است.
طالبیان  با اشــاره به قدمت 250 ســاله مســجد  - مدرســه جامع کبود ایروان افزود: مسجد 
جامع کبود ایروان هم اکنون به دلیل رطوبت بخش های داخلی بنا و مشــکلات نگهداری دچار 

آسیب های مختلف شده است. 
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پیوست شماره ی 5 

تاریخچه قران قدیمی

رئیس جمهور  اهدایی  قرآن  درباره  را  توضیحاتی  دانشگاه مسکو  بخش خاورمیانه شناسی 
روسیه به رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر کرد.

بر این اساس، قرآن اهدایی مربوط به دوره مروان بن حکم آخرین خلیفه بنی امیه است که 
والی شام به سلطان سلیم عثمانی هدیه کرده بود.

بعدها پادشاه دیگر عثمانی نیز این قرآن را به عباس میرزا نائب السلطنه فتحعلی شاه قاجار 
هدیه کرد و عباس میرزا نیز در جنگ ایران و روسیه به پاس رشادت های والی گنجه، آن 

را به وی اهدا کرد.
در دوران اتحاد جماهیر شوروی این قرآن به دستور استالین به موزه آرمیتاژ شهر سنت پترز 
بورگ انتقال یافت و دیروز ولادیمیر پوتین آن را به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم 
انقلاب اسلامی اهدا کرد. بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه مسکو توضیحاتی را درباره قرآن 

اهدایی رئیس جمهور روسیه به رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر کرد.
به گزارش »انتخاب«، قرآن اهدایی مربوط به دوره مروان آخرین خلیفه بنی امیه است که 

والی شام به سلطان سلیم عثمانی هدیه کرده بود.
بعدها پادشاه دیگر عثمانی نیز این قرآن را به عباس میرزا نائب السلطنه فتحعلی شاه قاجار 
هدیه کرد و عباس میرزا نیز در جنگ ایران و روسیه به پاس رشادت های والی گنجه ، آن 

را به وی اهدا کرد.
بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه مسکو اعلام کرد قرآنی که رئیس جمهور پوتین به آیت الله 
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خامنه ای رهبر ایران هدیه کرده است، قرآنی مربوط به دوره مروان آخرین خلیفه بنی امیه 
بوده که والی شام به سلطان سلیم عثمانی هدیه کرده بود و بعدها پادشاه دیگر  عثمانی نیز 
آن را به عباس میرزا نائب السلطنه قاجار هدیه کرده بود و عباس میرزا نیز در جنگ قاجار و 
روس به دلیل رشادت های والی گنجه به وی هدیه کرده بود و در دوران شوروی سابق این 
قرآن به دستور استالین به موزه آرمیتاژ شهر سنت پطرزبورگ انتقال یافت و پوتین این قرآن 

را به حضرت آیت الله علی خامنه ای رهبر انقلاب ایران هدیه کرده است.
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پیوست شماره ی 6 

عهدنامه ي  گلستان 

اعلیحضرت  قضا قدرت ، خورشید رایت ، پادشاه  جم  جاه  و امپراتوري  عالي  دستگاه  ممالک  
بالاستقلال  کل  ممالک  ایمپریه  روسیه  و اعلیحضرت  قدر قدرت  کیوان  رفعت  پادشاه  اعظم  
سلیمان  جاه  ممالک  بالاستحقاق  ممالک  شاهانه  ایران  به  ملاحظه  کمال  مهرباني  و اشقاق  
علیتین  که  در ماده  اهالي  ورعایاي  متعلقین  دارند رفع  و دفع  عداوت  و دشمني  که  برعکس  
رأي  شوکت آراي  ایشان  است  طالب  و به  استقرار مراتب  مصالحه  میمونه  و دوستي جواریت  
سابقه  مؤکده  را در بین الطرفین  راغب  مي باشند به  احسن الوجه  رأي علیتین  قرار گرفته  و در 
انجام  این  امور نیک  و مصوبه  از طرف  اعلیحضرت  قدرقدرت  پادشاه  اعظم  ممالک  روسیه  به  
عالیجاه  معلي  جایگاه  جنرال  لیوتنان  سهپسالار روسیه  و مدیر عساکر ساکنین  جوانب  قفقازیه  
و گرجستان  و ناظم  امور و مصالح  شهریه  ولایات  غروزیا و گرجستان  و قفقازیه  و حاجي  
امر فرماي  عساکرسفاین   این  حدودات  و سامان ،  ترخان  وکارهاي  تمامي  ثغور و سرحدات  
بحر خزر صاحب  حمایل  الکساندر نویسکي  و حمایل  مرتبه  اولین  آناي  مرتبه دار رابع  عسکریه  
بهادري   به  جهت  رشادت  و  االمرقوم   مقتدره  حضرت  گیورکي  صاحب  نشان  و شمشیرطل 
نیکولاي  ریتشچوف  اختیار کلي  اعطاشده  و اعلیحضرت  قدر قدرت  والا رتبت  پادشاه  اعظم  
مالک  کل  ممالک  ایران هم  عالیجاه ، معلي  جایگاه  ایلچي  بزرگ  دولت  ایران  که  مأمور دولتین  
نهان و  اسرار  و محرم   ذیشان   درگاه   مقرب   والاعیان   بوده اند عمده الامراء  انگلیس   و  روس  
مشیر اکثر امور دولت  علیه  ایران  و از خانواده  دودمان  وزارت  و از امراي  واقفان  حضور در 
مرتبه  دوم  آن ، صاحب  شوکت  عطایاي  خاص  پادشاهي  خود از خنجر و شمشیر و کارد مرصع  
و استعمال  ملبوس  ترمه  و اسب  مرصع  یراق میرزا ابوالحسن  خان  را در این  کارمختار بالکل  
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نموده اند حال  در معسکرروسیه  رودخانه  زیوه  من  محال  گلستان  متعلقه  ولایت  قراباغ ، ملاقات  
وجمعیت  نموده اند، بعد از ابراز و مبادله  مستمسک  مأموریت  و اختیار کلي خود به  یکدیگر و 
ملاحظه  و تحقیق  امور متعلق  به  مصالح  مبارکه  به  نام  نامي  پادشاهان  عظام  قرار و به  موجب  
اختیار نامجات  طرفین  قیود و فصول  و شروط مرقومه  را الي الابد مقبول  و منصوب  و استمرار 

مي داریم .
فصل  اول  ـ بعد از این  امور جنگ  و عداوت  و دشمني  که  تا حال  در دولتین  روسیه  و ایران  
بود به  موجب  این  عهدنامه  الي الابد مقطوع  و متروک  و مراتب مصالحه  اکیده  و دوستي  و 
اعلیحضرت   و  روسیه   امپراطور  اعظم   پادشاه   قدرت   قضا  اعلیحضرت   فیمابین   شدید  وفاق  
دولتین   میانه   عظام ،  ولي عهدان   و  وراث   و  ایران   داراشوکت ممالک   پادشاه   رایت ،  خورشید 

علیتین  ایشان  پایدار وسلوک  خواهد بود.
فصل  دوم  ـ چون  پیش تر به  موجب  اظهار و گفتگوي  طرفین  قبول  و رضا درمیان  دولتین  
هر  در  یعني  طرفین   باشد  پرزندیم   او  اسطاطسکو  بناي   در  مراتب  مصالحه   که   است   شده  
موضوع  حالي  که  الي  قرارداد مصالحه  بوده  است  ازآن  برقرار باقي  و تمامي  اولکاي  ولایات  
خوانین نشین  که  تا حال  در تحت  تصرف  و ضبط هر یک  از دولتین  بوده ، کماکان  در ضبط 
اختیار ایشان  بماند. لهذا در بین  دولتین  علیتین  روسیه  و ایران  به  موجب  خط مرقومه  ذیل  
بازار به  خط مستقیم   اراضي  آدینه   ابتداي   از  ثغور وسرحدات  مستقر و تعیین  گردیده  است  
از راه صحراي  مغان  تا به  معبر یدي  بلوک  رود ارس  و از بالاي  کنار رودارس  تا اتصال  و 
الحاق  رودخانه  کپنک  چاي  به  پشت  کوه  مقري  و از آن  جا خط حدود سامان  ولایات  قراباغ  و 
نخجوان  و ایروان  و نیز رسدي  از سنور گنجه جمع  و متصل  گردیده  بعد از آن  حدود مزبور که  
ولایات  ایروان  و گنجه  و هم  حدود قزاق  و شمس الدین  لورا تا مکان  ایشک  میدان  مشخص  
رودخانه هاي  و  راست   کوه هاي  طرف   بالاي  سر  تا  میدان   ایشک   از  و  منفصل  مي سازد  و 
 حمزه  چمن  و از سر کوه هاي  پنبک  الي  گوشه  محال  شوره گل  از بالاي  کوه  برفدار آلداگوز 
گذشته  از سر حد محال  شوره  گل  و میانه  حدود قریه  سدره  به  رودخانه  آرپه  چاي  ملحق  و 
متصل  شده  معلوم  و مشخص  مي گردد و چون  ولایات  خوانین نشین  طالش  در هنگام  عداوت  
و دشمني  دست  به  دست  افتاده  به  جهت  زیاده  صدق  و راستي  حدود ولایات  طالش  مزبور را 
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از جانب  انزلي  و اردبیل  بعد از تصدیق  این  صلحنامه  از پادشاهان  عظام  معتمدان  و مهندسان 
 مأموره  که  به  موجب  قبول  و وفاق  یکدیگر و معرفت  سرداران  جانبین  جبال  ورودخانه ها و 
دریاچه  و امکنه ، و مزارع  طرفین  تفصیلا تحریر و تمیز و تشخیص مي سازند آن  را نیز معلوم  
و تعیین  ساخته  آن  چه  در حال  تحریر این  صلحنامه در دست  و در تحت  تصرف  جانبین  باشد 
معلوم  نموده  آن  وقت  خط حدود ولایت  طالش  نیز در بناي  اسطاطسکو او پرزندیم  مستقر و 
معین  ساخته  هریک  از طرفین  آن  چه  در تصرف  دارد بر سر آن  باقي  خواهد ماند و همچنین  
باشد معتمدان  و مهندسان   بیرون  رفته   از خط طرفین   اگر چیزي   درسرحدات  مزبوره  فوق  

مأموره  طرفین  هر یک  موافق  اسطاطسکو او پرزندیم  رضا خواهندداد.
فصل  سوم  ـ اعلیحضرت  قدر قدرت ، پادشاه  اعظم  کل  ممالک  ایران  به جهت  ثبوت  دوستي  
و وفاقي  که  به  اعلیحضرت  خورشید مرتبت  امپراطور کل ممالک  روسیه  دارند به  این  صلحنامه  
به  عوض  خود و ولي عهدان  عظام  تخت شاهانه  ایران  و ولایات  قراباغ  و گنجه  که  الان  موسوم  
به  یلي  سابط پول  است  و اولکاي  خوانین  نشین  شکي  و شیروان  و قبه  و دربند و بادکوبه  هر 
جا از ولایات  طالش  را با خاکي  که  الان  در تصرف  دولت  روسیه  است  و تمامي داغستان  و 
گرجستان  و محال  شوره گل  و آچوق باشي  و گروزیه  و منگریل  و آبخاز و تمامي  اولکا و اراضي  
که  در میانه  قفقاز و سرحدات  معینه  الحالیه  بود و نیز آنچه  از اراضي  و اهالي  قفقاز الي  کنار 

دریاي  خزر متصل  است  مخصوص  و متعلق  به  ممالک  ایمپریه  روسیه  مي دانند.
فصل  چهارم  ـ اعلیحضرت  خورشید رایت  امپراطور والاشوکت  ممالک روسیه  براي  اظهار 
دوستي  و اتحاد خود نسبت  به  اعلیحضرت  قدر قدرت پادشاه  اعظم  ممالک  ایران  و به  جهت  
رایت   ایران   ممالک  شاهانه   در  که   است   راغب   بنابر همجواریت  طالب  و  معني   این   اثبات  
از  و  از خود  لهذا  نمایند،  و ملاحظه   مشاهده   اکیده   بناي   رادر  پادشاهي   اختیار  و  استقلال  
عوض  ولي عهدان  عظام  اقرار مي نمایند که  هر یک  از فرزندان  عظام  ایشان  که  به  ولي عهدي 
 دولت  ایران  تعیین  مي گردد هرگاه  محتاج  به  اعانت  یا امدادي  از دولت  علیه  روسیه  باشند 
مضایقت  ننمایند تا از خارج  کسي  نتواند دخل  و تصرف  در مملکت  ایران  نماید و به  اعانت  
و امداد دولت  روس  دولت  ایران  مستقر و مستحکم  گردد و اگر در سر امور داخله  مملکت  
ایران  فیمابین  شاهزادگان  مناقشتي  روي  نماید دولت  علیه  روس  را در آن  میانه کاري  نیست  
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تا پادشاه  وقت  خواهش  نماید.

فصل  پنجم  ـ کشتي هاي  دولت  روسیه  که  براي  معاملات  بر روي  دریاي خزر تردد مي نمایند 
به  دستور سابق  ماذون  خواهند بود که  به  سواحل  و بنادرجانب  ایران  عازم  و نزدیک  شوند و 
زمان  طوفان  و شکست  کشتي  از طرف  ایران  اعانت  و یاري  دوستانه  نسبت  به  آن ها بشود 
و کشتي هاي  جانب  ایران  هم  به  دستورالعمل  سابق  ماذون  خواهند بود که  که  براي  معامله  
روانه  ساحل  روسیه  شوند به  همین  نحو در هنگام  شکست  و طوفان  از جانب  روسیه  اعانت  و 
یاري  دوستانه  درباره  ایشان  معمول  گردد و در خصوص  کشتي هاي  عسکریه  جنگي  روسیه  
به  طریقي  که  در زمان  دوستي  و یا در هر وقت  کشتي هاي  جنگي  دولت  روسیه  با علم  و 
بیرق  در بحر خزر بوده اند حال  نیز محض  دوستي  اجازه  داده  مي شود که  به  دستور سابق  
معمول  گردد و احدي  از دولت هاي  دیگر سواي  دولت  روس  کشتي هاي  جنگي  در دریاي  

خزر نداشته  باشند.
فصل  ششم  ـ تمام  اسرائي  که  در جنگ ها گرفته  شده اند یا این  که  از اهالي  طرفین  اسیر 
شده  از کریستیان  و یا هر مذهب  دیگر باشند الي  وعده  سه  ماهه  هلالي  بعد از تصدیق  و خط 
گذاردن  در این  عهدنامه  از طرفین  مرخص  و ردگردیده  و هر یک  از جانبین  خرج  و مایحتاج  
به  اسراي  مزبور داده  و به  قراکلیسا رسانند و وکلاي  سرحدات  طرفین  به  موجب  نشر اعلامي  
که  در خصوص فرستادن  آن ها به  جاي  معین  به  یکدیگر مي نمایند، اسراي  جانبین  را بازیافت 
 خواهند کرد و اذن  به  کساني  که  به  رضا و رغبت  خود اراده  آمدن  داشته  باشند و آنان  که  
سبب  تقصیر و یا خواهش  خود از مملکتین  فرار نموده اند داده  شودکه  به  وطن  اصلي  خود 
مراجعت  نمایند و هر کس  از هر قومي  چه  اسیر و چه  فراري  که  نخواسته  باشد بیاید کسي  را 

با او کاري  نیست  و عفو تقصیرات  از طرفین  نسبت  به  فراریان  عطا خواهد شد.
فصل  هفتم  ـ علاوه  از اقرار و اظهار مزبوره  بالا رأي  اعلیحضرت  کیوان  رفعت  امپراطور 
ایلچیان   یافته  که   قرار  اعظم  ممالک  ایران   پادشاه   قدرت   قدر  اعلیحضرت   و  روسیه   اعظم  
معتمد طرفین  که  هنگام  لزوم  مأموردار السطنه  جانبین  مي شوند بر وفق  لیاقت  رتبه  و امور 
کلیه  مرجوعه  ایشان  را حاصل  و پرداخت  و سجل  نمایند و به  دستور سابق  وکلائي  که  از 
دولتین  به  خصوص حمایت  ارباب  معاملات  در بلاد مناسبه  طرفین  تعیین  و تمکین  گردیده  
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زیاده  از ده  نفر عمله  نخواهد داشت  و ایشان  با اعزاز شایسته  مورد مراعات  گردیده  به احوال  
ایشان  هیچ  گونه  زحمت  نرسیده  بل  زحمتي  که  به  رعایاي  طرفین  عایدگردد به  موجب  عرض  

و اظهار وکلاي  رعایاي  مزبور رضاي  ستمدیدگان جانبین  داده  شود.
فصل  هشتم  ـ در باب  آمد و شد قوافل  و ارباب  معاملات  در میان  ممالک  دولتین  علیتین  
اذن  داده  مي شود که  هر کس  از اهالي ، تجار به  خصوص  به  ثبوت  این  که  دوست  رعایا و 
ارباب  معاملات  متعلق  به  دولت  علیه  روسیه  یا تجار متعلق  به  دولت  بهیه  ایران  مي باشند و از 
دولت  خود یا از سر حد داران  تذکره  و یا کاغذ راه  در دست  داشته  باشند از طریق  بحر و بر 
به  جانب  ممالک  این  دو دولت  بدون  تشویش  آیند و هر کس  هر قدر خواهد ساکن  و متوقف  
گشته  به  امور معامله  و تجارت  اشتغال  نمایند و زمان  مراجعه  آن ها به  اوطان  خود از دولتین  
ایران   به  ممالک   امکنه  ممالک  روسیه  که  وارد  از  تنخواه   ایشان  نشوند آن چه  مال  و  مانع  
مي شوند ماذون  خواهند بود که  اگر با تنخواه  و اموال  خودشان  به  جانب  ممالک  پادشاهانه  
دیگر هم چنین  از طرف  دولت  علیه  روسیه  نیز درباره  اهالي  تجارت  دولت  ایران  که  از خاک  
معمول   مي روند  باشند  روسیه   دوست   که   پادشاهان   ممالک   سایر  به  جانب   روسیه   ممالک  
خواهد شد وقتي  که  یکي  از رعایاي  دولت  روسیه  در زمان  توقف  و تجارت  در مملکت  ایران  
فوت  شد و املاک  و اموال  او در ایران  بماند چون  مایعرف  او ازمال  رعایاي  متعلقه  به  دولت  
است . لهذا مي باید اموال  مفوت  به  موجب  قبض  الواصل  شرعي  رد و تسلیم  ورثه  مفوت  گردد 
و دیگر اذن  خواهند داد که  املاک  مفوت  را اقوام  او بفروشند چنان که  این  معني  در میان  
ممالک  روسیه  و نیز در ممالک  پادشاهان  دیگر دستور و عادت  بوده  متعلق  به  هر که  باشد 

مضایقه  نمي نمایند.
فصل  نهم  ـ باج  و گمرکي  اموال  تجار طرف  دولت  بهیه  روسیه  که  به  بنادر و بلاد ایران  
مي آورند از یک  تومان  مبلغ  پانصد دنیار در یک  بلده  گرفته  از آن جا با اموال  مذکور به  هر 
ولایت  ایران  که  بروند چیزي  مطالبه  نگردد و هم چنین  از اموالي  که  از ممالک  ایران  بیرون  
بیاورند آن  قدر زیاده  به  عنوان  خرج  و توجیه  و اختراعات  چیزي  از تجار روسیه  با شر و شلتاق  
مطالبه  نشود. به  همین  نحو در یک  بلده  باج  و گمرک  تجار ایران  که  به  بنادر بلاد ممالک  

روسیه  مي برند و یا بیرون  بیاورند به  دستور گرفته  اختلافي  به  هیچ  وجه  نداشته  باشد.
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فصل  دهم  ـ بعد از نقل  اموال  تجار به  بنادر کنار دریا و یا آوردن  از راه  خشکي  به  بلاد 
و  اموال   که   شده   داده   معاملات  طرفین   ارباب   و  تجار  به   اختیار  و  اذن   طرفین   سرحدات  
تنخواه  خودشان  را فروخته  و اموال  دیگر خریده  و یا معاوضه  کرده  دیگر از اعضاي  گمرک  
و  گمرک   اعضاي   ذمه   بر  که   زیرا  باشند  دستوري  نخواسته   و  اذن   طرفین   مستأجرین   از 
مستأجرین  لازم  است  که  ملاحظه  نمایند که  تا معطلي  و تأخیر در کار تجارت  ارباب  معاملات  
وقوع  نیابد باج  خزانه  را از بایع  یا از مبیع  یا از مشتري  هر نوع  با هم  سازش  مي نمایند حاصل  

و بازیافت  دارند.
فصل  یازدهم  ـ بعد از تصدیق  و خط گذاردن  در این  شرط نامچه  بوکلاي مختار دولتین  
علیتین  بلا تأخیر به  اطراف  جانبین  اعلام  و اخبار و امر اکید به  خصوص  بالمره  ترک  قطع  امور 
عداوت  و دشمني  به  هر جا ارسال  خواهد کرد این  شروط نامه  الحاله  که  به  خصوص  استدامت  
مصالحه  دائمي  طرفین  مستقر و دو قطعه  مشروحه  باترجمان  خط فارسي مرقوم  و محرر و 
از وکلاي  مختار مأمورین  دولتین  مزبوره  تصدیق  و با خط و مهر مختوم  گردید و مبادله  با 
یکدیگر شده  است  مي بایست  از طرف  اعلیحضرت  خورشید رتبت  پادشاه  اعظم  امپراطور اکرم  
مالک  کل  ممالک  روسیه  و از جانب  اعلیحضرت  قدر قدرت  پادشاه  و الاجاه  ممالک ایران  به  
امضاي  خط شریف  ایشان  تصدیق  گردد و چون  این  صلحنامه  مشروحه  مصدوقه  مي باید از 
هر دو دولت  پایدار بوکلاي  مختار برسد لهذا از دولتین  در مدت  سه  ماه  هلالي  وصول  گردد.

تحریرا في  معسکر روسیه  رودخانه  زیوه  من  محال  گلستان  متعلقه  به  ولایت  قره باغ  به  تاریخ  
بیست  و نهم  ماه  شوال  8221 هجریه  و تاریخ  دوازدهم  ماه  اوکدمبر سنه  3181 ]2 آبان 2911 

خورشیدي  برابر با 42 اکتبر 3181 میلادي [

 

 برگرفته  از : تزارها و تزارها ـ رر25 - 84 
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پیوست شماره ی 7 

عهد نامه ي  تركمان چاي 

چون  اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  و اعلیحضرت  قوي  شوکت  معظم  نامدارو صاحب  اختیار کل  
ممالک  روسیه  بالسویه  و از صمیم  قلب  مایل  هستند که  برصدمات  محاربه  که  مخالف  میل  
طرفین  است  نهایتي  داده  و مجدداً روابط قدیمي  حسن  همجواري  و مودت  را مابین  مملکتین  
به  وسیله  صلحي  که  في حد ذاته  متضمن  اساس  امتداد و دافع  مباني  اختلافات  و برودت  آتیه  
امر  براي این   را که   لهذا وزراي  مختار خود  دارند  استوار  بنائي  محکم  و  و  برپایه   بوده باشد 

سودمند مأمور هستند از این  قرار معین  داشتند:
از طرف  اعلیحضرت  امپراطور کل  روسیه  ژان  پسکوویچ  آجودان  جنرال  وسرتیپ  پیاده  نظام ، 
فرمانده  اردوي  قفقازیه ، کفیل  امور غیرنظامي  گرجستان  وحاجي  ترخان  و قفقازیه  رییس  قوه  
بحریه  دریاي  خزر، داراي  نشان  الکساندرنوسکي  مکلل  بالماس  و نشان  سنت  آن  از درجه  
اول  مکلل  بالماس  و سنت ولادیمیر از درجه  اول  و سنت  ژرژ از درجه  دوم  و دو شمشیر مرصع  
و دیگري طلا که  روي  آن  این  طور نوشته  شده  )براي  شجاعت ( و داراي  نشان  عقاب قرمز 
ابروسکف  کنسیه دتا و پیشخدمت   الکساندر  اول  و نشان  هلال  عثماني  و غیره  و  از درجه  
از درجه   استانیسلاس   از درجه  سوم و سن   امپراتور داراي  نشان  سن  ولادیمیر  اعلیحضرت  
شاهزاده   اشرف   حضرت   ایران   شاهنشاه   اعلیحضرت   طرف   بیت المقدس از  سن ژان   و  دوم  
1عباس  میرزا، 4عباس میرزا. وزراي  مختار طرفین  پس  از آنکه  در ترکمانچاي  اجلاس  کرده  
و اختیارنامه هاي  خود را مبادله  و آنرا موافق  قاعده  و مرتب  به  ترتیبات  شایسته  یافتند فصول  

ذیل  را منعقد و برقرار داشتند:
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امپراطور  واعلیحضرت   ایران   شاهنشاه   اعلیحضرت   مابین   بعد  به   امروز  از  ـ  اول   فصل  
روسیه  و نیز مابین  مالک  و وراث  و اخلاف  و اتباع  اعلیحضرتین  صلح  و وداد و مودت  کامله  

علي الدوام  برقرار خواهد بود.
فصل  دوم  ـ چون  مخاصمه  طرفین  معظمین  که  به  سعادت  امروز به  اختتام رسید تعهدات  
عهدنامه  گلستان  را باطل  مي دارد لهذا اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  و اعلیحضرت  امپراطور کل  
روسیه  چنین  صلاح  دیدند که  به  جاي عهدنامه  مزبور مواد و شرایط ذیل  را که  مبني  بر ازدیاد 

و استحکام  روابط آتیه مودت  و صلح  مابین  روسیه  و ایران  است  برقرار نمایند.
فصل  سوم  ـ اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  از طرف  خود و اخلاف  و وراث خود خانات  ایروان  
را که  در دو طرف  رود ارس  واقع  است  و نیز خانات نخجوان  را به  ملکیت  مطلقه  به  دولت  
روس  واگذار مي کند علیهذا اعلیحضرت شاهنشاه  ایران  متعهد مي شوند که  دفاتر و اسنادي  
که  راجع  به  حکومت  واداره  خانات  فوق الذکر است  منتها شش  ماه  از امضاي  این  عهدنامه  به  

مأمورین روس  تسلیم  نمایند.
فصل  چهارم  ـ دولتین  معظمتین  متعاهدتین  قبول  نمودند که  خط سرحدي مابین  دولتین  

از این  قرار ترسیم  شود:
این  خط از نقطه  سرحد دولت  عثماني  که  به  خط مستقیم  نزدیکترین  راه  به قله  کوه  آغري  
کوچک  است  شروع  شده  به  قله  مزبوره  رسیده  و از آن  جا به سرچشمه ي  رود قراسوي  سفلي  
که  از دامنه  جنوبي  آغري  کوچک  جاري است  فرود مي آیند پس  از آن  خط سرحدي  طول  
مجراي  این  رود را الي  محل التقاي  آن  با رود ارس  که  محاذي  شرور است  طي  نموده  و از 
اینجا مجراي  رودارس  را متابعت  کرده  و به  قلعه  عباس  آباد مي رسد از استحکامات  خارجي این  
قلعه  که  در ساحل  راست  ارس  است  خطي  که  طول  آن  نیم  آقاچ  یعني  سه ورست  و نیم  روسي  
بوده  باشد به  تمام  جهات  کشیده  خواهد شد و تمام اراضي  که  در حدود این  خط واقع  مي شود 
منحصر به  دولت  روس  بوده  و درظرف  دو ماه  از تاریخ  امروز به  طور دقیق  تخطیط خواهد 
به  رود ارس  مي شود خط سرحدي  مجراي   این  خط متصل   از محلي  که طرف  شرقي   شد 
رودمزبور را الي  گداریدي  بلوک  متابعت  مي کند و خاک  ایران  از این  نقطه  اخیر الي سه  آقاچ  



173 جواد   خان گنجه ایجواد   خان گنجه ای 
یعني  بیست  و یک  ورست  در طول  مجراي  ارس  امتداد مي یابد بعد ازوصول  به  این  محل  خط 
سرحدي  جلگه  مغان  را به  طور مستقیم  گذشته  به محلي  از مجراي  بالها رود خواهد آمد که  
در سه  آقاچي  یعني  بیست  و یک ورست  پایین تر از ملتقاي  دو رود آدینه  بازار و ساري  قمیش  
صعود کرده  و ازآن  جا در ساحل  راست  رودخانه  آدینه  بازار شرقي  الي  سرچشمه  آن  ممتد و 
ازسرچشمه  مزبور الي  قله  تپه هاي  جگیر مي رسد به  طوري  که  تمام  آبهایي  که جریانشان  به  

طرف  ایران  است  تعلق  به  دولت  علیه  خواهد گرفت .
چون  در اینجا حدود دولتین  به  واسطه  تیزه  کوه ها محدود مي شود لهذامقرر است  که  دامنه  
این  کوه ها که  به  سمت  دریاي  خزر تمایل  دارد متعلق  به دولت  روس  بوده  و دامنه  آن  طرف  

کوه ها اختصاص  به  ایران  خواهد داشت .
از تیزه  تپه هاي  جگیر خط سرحدي  کوه هایي  را که  فاصل  بین  طالش  وارشق  است  متابعت  
نموده  و به  قله  کمر قوئي  مي رسد و قللي  که  فاصل  دامنه دو طرف  کوه هاي  مزبور است  در 
اینجا تحدید حدود مي نماید به  همان  قسم که  در باب  مسافت  مابین  سرچشمه  آدینه  بازار و 
قله هاي  جگیر ذکر شد. پس از آن  خط سرحد از قله  کمر قوئي  تیزه  کوه هایي  که  بلوک  زوند را 
از ارشق  جدامي نماید متابعت  نموده  و به  محلي  که  حدود بلوک  ولکیج  است  مي رسد وترتیبي  
که  در باب  جریان  آب  ذکر شده  است  مراعات  خواهد شد و از این  قراربلوک  زوند به  استثناي  
قسمتي  که  در آن  طرف  قله  کوه هاي  مزبور است  متعلق به  روسیه  خواهد بود. از محلي  که  
عمده   سلسله   قلل   و  کلوپوتي   کوه   قلل   سرحدبین الدولتین   خط  است   ولکیج   بلوک   حدود 
کوههایي  که  از بلوک  ولکیج مي گذرد متابعت  نموده  و به  سرچشمه  شمالي  رودخانه  موسوم  
به  آستارامي رسد و اینجا هم  مسأله  جریان  آب  چنانچه  در فوق  ذکر شده  است  مرعي مي باشد 
از آن جا خط سرحدي  مجراي  آستارا را الي  مصب  آن  در دریاي  خزرطي  نموده  و حدود خاک  

دولتین  را به  اتمام  مي رساند.
به   نسبت   خالصانه که   دوستي   اثبات   محض   ایران   شاهنشاه   اعلیحضرت   ـ  پنجم   فصل  
اعلیحضرت  امپراطور کل  روسیه  دارند به  موجب  همین  فصل  ازطرف  خود و از طرف  وراث  
و اخلاف  خود واضحا و علنا تصدیق  مي نماید که ممالک  و جزایري  که  مابین  خط تحدیدي  
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فصل  اخیر و تیزه  جبال  قفقاز ودریاي  خزر است  و همچنین  اهالي  بدوي  و غیره  این  نواحي  

متعلق  به  دولت روسیه  مي باشد.
فصل  ششم  ـ محض  تلافي  مصارف  کثیره  که  از جنگ  بین الدولتین  براي مملکت  روسیه  
است   رسیده   روس   اتباع   بدین  جهت به   که   و ضررهایي   خسارات   درعوض   و  شده   حاصل  
اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  متعهد مي شوند که وجه  خسارتي  تأدیه  کرده  مصارف  و ضررهاي  

مزبور را جبران  نمایند.
طرفین  معظمین  معاهدین  این  وجه  خسارت  را به  ده  کرور تومان  رایج  یابیست  میلیون  منات  
نقره  معین  کرده  و مقرر مي دارند که  ترتیب  اقساط وتضمین  تأدیه  آن  در قرارداد مخصوصي  
مرتب  شود اعتبار و استحکام  قراردادمزبور به  حدي  خواهد بود که  کانه  لفظ به  لفظ در همین  

عهدنامه  درج  شده باشد.
اشرف   که  حضرت   دیدند  چنین  صلاح   ایران   شاهنشاه   اعلیحضرت   چون   ـ  هفتم   فصل  
عباس  میرزا همایون  فرزند خود را وارث  و ولي عهد فرمایندلهذا اعلیحضرت  امپراطور کل  
روسیه  محض  اینکه  نیات  دوستانه  خود رامکشوف  و میلي  را که  در مساعدت  به  استحکام  این  
نوع  وراثت  دارند مشهودخاطر اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  نمایند متعهد مي شوند که  از امروز 
شخص  عباس   میرزا را وارث  و ولي عهد دولت  شناخته  و ایشان  را از حین  جلوس  به تخت  

سلطنت  سلطان  حقه  این  مملکت  بدانند.
فصل  هشتم  ـ سفاین  تجارتي  روس  مثل  سوابق  حق  خواهند داشت  که  به طور آزاد در 
دریاي  خزر و امتداد سواحل  آن  سیر کرده  و به  کناره هاي  آن  فرودآیند و درموقع  شکست  و 
غرق  در ایران  معاونت  و امداد خواهند یافت  وسفاین  تجارتي  ایران  هم  حق  خواهند داشت  که  
به  قرار سابق  در بحر خزر سیرنموده  و به  سواحل  روس  بروند و در صورت  غرق  و شکست  

هم  به  آن هاکمک  و امداد خواهد شد.
الایام   ازقدیم   دارند  روس   نظامي   بیرق   که   آن هایي   چون   جنگي   کشتي هاي   باب   در  اما 
بالانفراد حق  سیر در بحر خزر را داشته اند حال  هم  بدین  سبب  این امتیاز منحصر به  همان  
کشتي ها خواهد بود به  طوري  که  غیر از دولت  روس دولت  دیگري  حق  نخواهد داشت  که  
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سفاین  جنگي  در دریاي  خزر داشته باشد.

فصل  نهم  ـ چون  منظور اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  و اعلیحضرت امپراطور کل  روسیه  این  
است  که  در استحکام  روابطي  که  به  سعادت  و میمنت مجدداً مابین  دولتین  استقرار یافته  است  
سعي  و کوشش  نمایند مقرر مي دارندکه  سفراء کبار و وزراء مختار و شارژدافرهایي  که  خواه  
براي  انجام  مأموریت موقتي  و خواه  به  جهت  اقامت  دایمي  به  دربار یکدیگر فرستاده  مي شوند 
و به فراخور مقام  خود موافق شان  و حیثیت  طرفین  و مطابق  مودت  و اتحادبین الدولتین  و نیز 
برحسب  عادات  مملکتي  مورد اعزاز و احترام  شوند علیهذادر باب  تشریفاتي  که  باید از طرفین  

ملحوظ و منظور شود دستورالعملي مخصوص  مقرر خواهد شد.
توسعه   و  روسیه استقرار  کل   امپراطور  و  ایران   شاهنشاه   اعلیحضرت   چون   ـ  دهم   فصل  
روابط تجارتي ، مابین  دو دولت  را از نخستین  فواید اعاده صلح  مي دانند چنین  صلاح  دیدند که  
ترتیباتي  که  راجع  به  حفظ تجارت  و امنیت  اتباع  دولتین  است  در یک  مقاوله  نامه اي  علیحده  
به  طور مرضي  الطرفین  نگارش  یابد و این  مقاوله  نامه  که  مابین  وزراي  مختار طرفین  انعقاد 
و به  این عهدنامه  انضمام  خواهد یافت  مثل  این  است  که  جزو متمم  همین  عهدنامه  صلح  

بوده  باشد.
اعلیحضرت  پادشاه  ایران  به  دولت  روس  حق  مي دهد که  کما في السابق  هرجا که  به  جهت  
که   متعهد مي شوند  و  تجارتي بفرستد  وکیل   و  قنسول   جا  آن   به   باشد  تجارتي  لازم   منافع  
این  قونسول  و وکلاي  تجارتي  را که  من  تبع  هریک  زیاده  از ده  نفر نخواهد بود از حمایت  
اعلیحضرت   و  سازد  بهره مند  است   آن ها  رسمیت   لازمه سمت   که   امتیازاتي   و  احترامات   و 
تجارتي   وکلاي   و  قونسول   درباره   را  بمثل   رفتار  که   مي دهد  هم وعده   روسیه   امپراطور 

اعلیحضرت شاهنشاهي  منظور دارد.
یا  یا قونسول هاي روس  وزیر مختار  از یکي  مأمورین   ایران   در صورت  شکایت  حقه  دولت  
دارد  بلافاصله   ریاست   این اشخاص   به   و  اقامت   ایران   علیه   دولت   دربار  در  شارژدافري  که  
مشارالیه  را از مأموریت  خود خلع  کرده  وموقتاً کفایت  کار او را به  هر کس  صلاح  داند برگذار 

خواهد کرد.
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فصل  یازدهم  ـ پس  از حصول  صلح  به  امور و دعاوي  اتباع  طرفین  که  به واسطه  وقوع  
از روي  عدالت قطع  و فصل  خواهد شد و  بود مراجعه  شده  و  جنگ  در عهده  تعویق  مانده  
مطالباتي  که  اتباع  طرفین  از یکدیگر یا از خزانه جانبین  دارند بالتمام  عاجلا تأدیه  خواهد شد.

فصل  دوازدهم  ـ طرفین  معظمین  معاهدین  نظر به  منافع  اتباع  خود متفق الرأي  شدند که  
براي  اشخاصي  که  در دو طرف  رود ارس  داراي  اموال غیرمنقوله  هستند مهلتي  سه  ساله  قرار 
دهند که  مومي الیهم  بتوانند آنرا به  طوردلخواه  به  مبایعه  و معاوضه  برسانند ولي  اعلیحضرت  
سابق   سردار  خان   اوست  حسین   خود  به   راجع   شرط  این   که   تاحدي   روسیه   کل   امپراطور 
ایروان  وبرادرش  حسن خان  و کریم خان  حاکم  سابق  نخجوان  را از انتفاع  مدلول  شرط مزبوره  

مستثني  مي دارد.
فصل  سیزدهم  ـ تمام  اسراء جنگي  را که  طرفین  در هنگام  محاربه  اخیره  ویا قبل  از آن  
دستگیر کرده اند و همچنین  اتباع  دولتین  که  در اوقات  سایره  اسیراگًرفتار شده  باشند در ظرف  

چهار ماه  مسترد خواهند شد.
بعد از آنکه  به  این  اشخاص  ارزاق  و اشیاء لازمه  داده  شد، مومي الهیم  را به طرف  عباس آباد 
حرکت  داده  و در آن  جا به  کمیسرهایي  که  از طرفین  براي استرداد و تهیه  اعزام  به  اوطان  
ایشان  مأمور شده اند، تسلیم  خواهند کرد. درباره  اسراء جنگي  و اتباع  دولتین  که  به  اسیري  
به  علت  دیگري  در ظرف  مدت  فوق  مسترد  یا  و  بعد مکان  آن ها  به   سبب   و  گرفتار شده  

نشده اند طرفین  معاهدین  همین  ترتیبات  را مرعي  و مجري  خواهند داشت .
دولتین  ایران  و روس  مخصوصاً این  حق  را براي  خود قرار مي دهند که  اي وقت  کان  این  قبیل  
اشخاص  را مطالبه  نمایند و ملتزم  مي شوند که  هر وقت  خود اسراء اظهار کرده  یا از طرفین  

مطالبه  شدند مومي الیهم  را مسترد سازند.
فصل  چهاردهم  ـ دولتین  معظمتین  معاهدتین  اخراج  فراریها و ترانس  فوژهایي  را که  قبل  
از جنگ  یا در مدت  آن  به  تحت  اطاعت  و حکومت  طرفین  آمده  باشند مطالبه  نخواهند کرد.

ولي  چون  مناسبات  خفیه  بعضي  از ترانس  فوژها با تابعین  و هموطنان  سابق  موجب  حصول  
نتایج  مضره  مي شود لهذا محض  دفع  جلوگیري  این  نتایج  دولت  علیه  ایران  متعهد مي شود 
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که  در متصرفات  خود که  مابین  حدود ذیل واقع  است  حضور و توقف  اشخاصي  که  الحال  یا 
بعدها به  اسمه  مشخص خواهد شد روا ندارد و مقصود از حدود یک  طرف  رود ارس  و از طرف  
دیگرخطي  است  که  به  واسطه  رود جهریق  و دریاچه  ارومي  ورود جقتور و رود قزل اوزن  الي  

مصب  آن  در دریاي  خزر ترسیم  مي شود.
در قسمت   و  ونخجوان   خانات   در  که   وعده  مي دهد  نیز  روسیه   امپراطور کل   اعلیحضرت  
خانات  ایروان  که  در سمت  راست  ارس  واقع  است  ترانس  فوژهاي  ایراني  را نگذارد توطن  و 
سکنا نمایند ولیکن  مقرر است  که این  ماده  صورت  لزوم  نخواهد یافت  مگر درباره  اشخاصي  
و  بیکها  و  خوانین   قبیل   از  هستند  دیگر  مقامات   بعضي   داراي   یا  رجوع عامه   طرف   که  
روساي روحاني  یعني  ملاها که  اعمال  شخصي  و تحریک  و مناسبات  خفیه  ایشان باعث  سوء 
اثر درباره  هموطنان  و تابعین  قدیم  آن ها مي شود و اما در خصوص  نفوس  عامه  مملکتین  
مقرر است  که  اتباع  دولتین  که  به  ممالک  یکدیگر رفته  یادر آتیه  بروند آزاد هستند که  در 
هر جایي  که  آن  دولت  یعني  دولتي  که  این اشخاص  در حیطه  حکومت  و اقتدار آن  درآمده اند 

صلاح  داند توطن  و سکني نمایند.
فصل  پانزدهم  ـ چون  قصد سلیم  و نیت  خیریت  عمیم  اعلیحضرت  شاهنشاه  ایران  این  
است  که  ممالک  خود را مرفه  الحال  و اتباع  دولت  علیه  را ازتشیید مصائب  و صدمات  حاصله  
این  جنگ  که  به  سلم  و سعادت  ختم  شده است  مصون  و محفوظ دارد لهذا درباره ي  تمام  
اهالي  و کارگزاران  آذربایجان  عفوي  کامل  و رحتمي  شامل  مبذول  مي دارند به  طوري  که  
هیچ  یک  از این  اشخاص  چه  به  جهت  عقاید و نیات  و چه  از حیث  رفتار و کرداري  که  در 
موقع  جنگ  یا در مدت  تصرف  ایالت  مزبوره  از ایشان  به  ظهور رسیده  مورد تعرض  و اذیت  
واقع  نخواهد شد و علاوه  بر این  از امروز مهلتي  یکساله  به  آن ها داده مي شود تا این  که  به  
طور آزاد از ممالک  ایران  با کسان  خود به  ممالک  روسیه  بروند و اموال  منقوله  خود را به  
خارج  حمل  نموده  و به  فروش  برسانند بدون این  که  دولت  علیه  ایران  یا کارگزاران  محلي  
و  به  خارج  حمل  مي شود حقوق   یا  فروخته   واشیایي  که   اموال   از  و  نموده   ممانعتي   اندک  
مرسومي  دریافت  یاتکلیفي  در مورد آن  بگذارند اما در باب  اموال  غیرمنقوله  به  مومي الیهم  
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پنج ساله  مهلت  داده  مي شود که  اموال  مزبوره  را به  فروش  برسانند یا به  طوردلخواه  انتقال  و 

انتزاع  نمایند.
کساني  که  در این  مدت  یکساله  مجرم  به  جنحه  و جنایت  )کریم ( ومستوجب  سیاست  معموله  

دیوانخانه  شوند از این  عفو مستثني  خواهند بود.
فصل  شانزدهم  ـ وزراي  مختار طرفین  به  مجرد امضاي  این  عهدنامه  صلح عاجلا به  تمام  

نقاط اعلام  و حکام  لازمه  خواهند فرستاد که  مخاصمه  را بلاتأخیر ترک  نمایند.
این  عهدنامه  که  به  نسختین  و به  یک  مدلول  نوشته  شده  و به  امضا و مهر وزراي  مختار 
طرفین  رسیده  است  به  تصویب  و تصدیق  نامجات  معتبره  که  داراي  امضاي  ایشان  امپراطور 
کل  روسیه  خواهد رسید و تصدیق  نامجات  معتبره  که  داراي  امضاي  ایشان  بوده  باشد در 

ظرف  چهار ماه  و در صورت  امکان  زودتر به  توسط وزراي  مختار طرفین  مبادله  خواهد شد.
به  تاریخ  دهم  ماه  فیورال  سال  خجسته  فال  سنه  8281 مطابق  پنجم  شعبان 3421 هجري  
]اول  اسفند ماه  6021 خورشیدي  برابر با 12 فوریه  8281میلادي [ در ترکمان چاي  تحریر 

شد.

      برگرفته  از: تزارها و تزارها ـ رر 35-95
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پیوست شماره ی 8 

پهنه ي  سرزمین هاي  جدا شده  از ایران  ، در اثر قراردادهاي 
گلستان  و تركمان چاي 

)کیلومتر مربع(
الف  ـ در منطقه ي  کنوني  قفقاز که  پس  از فروپاشي  اتحاد شوروي  در سال 0731 خورشیدي ، 

به  صورت  جمهوري هاي  مستقل  سر برآوردند   :

                     )جمهوري  آذربایجان ( اران                       86600          
                          جمهوري  ارمنستان                               29800                

                         جمهوري  گرجستان                               69700                

                  

                               جمع                                               186100           

ب  ـ سرزمین هـایي  کــه  به  صــورت  واحــدهاي  جدا، بخشي  از جمهوري  فدراتیو روسیه  

مي باشند :

                            داغستان                                        50300              
                              اوستي  شمال                                      8000                      

                               چچن ستان                                     157000                    

                             اینگوش ستان                                      3600                      
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                 کاباردین  )قاباردین ( ـ بالکارستان                     12500

                         کراچاي ـ چرکستان                                14100

                                   آدیفه                                            7600                        

                        

                                    جمع                                           99300               

                        

                             جمع  کل  قفقاز                                    285400               

بخش هاي  کوچک  دیگري  نیز دستخوش  تغییراتي  شده اند که  در این محاسبه  منظور نشده اند.
خاک   درون  در  نخجوان ،  خودمختار  ایالت   و  کوهستاني   )قره باغ (  کوراباغ   خودمختار  ایالت    
جمهوري  آذربایجان  و ایالت هاي  خودمختار اوستي  )اوسطي ( جنوبي ، آبخازستان  و )آوشارستان، 

افشارستان(  ، در درون خاک  جمهوري  گرجستان  قرار دارند.
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پیوست شماره ی 9 

فرمان  فتح علي  شاه  به  جمیع  اهالي  تفلیس 
]در باب  محاصره  ایروان  و جنگ  با روسیه[

جمادي الاول  سنه  1121* ] آبان  5711 / نوامبر 6971 [

از اواني  که  ساحت  ایروان  مخیم  خیام  غازیان  نصرت  نشان  و مضرب سرادقات  عز و شأن  
گردید، الي  حال  فیمابین  طایفه  روسیه  و سپاه  ظفر شعارسه  چهار دفعه  نایره  قتال  اشتعال  
و در هر دفعه  از تفضلات  شامله  قادر متعال  و نیروي  اقبال  بي زوال  فوجي  کثیر از آن  گروه  
غدار معروض  تیغ  آتشبار و جمي غفیر اسیر سر پنجه  غازیان  نصرت  شعار و مقید به  قید آثار 
گردیده اند و در مرتبه  دو هزار نفر از آن  فرقه  بدسر عرضه  حسام  و اجسام  آن ها طعمه  هوام  
شده  و بقیه السیف  آن  فرقه طاغیه  را در باغي  از باغات  ایروان  محصور و سپاه  منصور اطراف  
از آن  طایفه  ضاله  را روانه   نفر  و اکناف  آن ها را محاصره  نموده ، همه  روزه  ده  نفر بیست  
عدم  و دستگیر عساکر ظفر توأم  مي شوند و انشاءالله  تعالي  در این  چند روزه  تمامي  آن ها را 
معروض  شمشیر آتشبار و گرد وجود آن  فرقه  را به  آب  تیغ  غازیان  ظفر شعار از آن  صفحات  
ایران  و رعایاي  شأنان   این  که  ولایت  گرجستان  ضمیمه  ممالک   از  زایل  خواهیم  ساخت . 
حکم  و مقرر مي شود که  همگي  ایلات  و احشامات  ولایت  گرجستان  سالک  طریق  عبودیت  و 
خدمتگذاري  همگي  ایشان  در مهاد امن  و امان  خود دانسته ، به  محض  وصول  فرمان  جهان  
تیغ   را معروض   پرداخته ، جمیع  آن ها  به  دفع  روسیه  که  در آن جا مي باشد  پادشاهي   مطاع  
بي دریغ  سازند و نگذارند که  احدي  از ایشان  رخت  حیات  به  سر منزل  نجات  رسانند و عالي  
جاهان  معلي  جایگاه  امیرالامراء العظام  پیر قلي خان  قاجار و الکسندر میرزا والي  گرجستان  را 
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با جمعي  از غازیان  جرار به  انتظام  آن  دیار از رکاب  مباکر ظفر شعار مأمور فرمودیم . تمامي  
ایشان  و آن  طایفه  خذلان  نشان  عرضه  شمشیر و اطفال  و زنان  ایشان  اسیر غازیان  شیرگیر 
خواهند شد و از احدي  گذشت  نخواهیم  فرمود. مي باید در هر باب  خود را  در سلک  مجاهدین  
منسلک  داشته  و در ازاي  این  نیکو خدمتي  همگي  آن ها را مورد نوازشات  شاهانه  خواهیم  

فرمود و در این  خصوص  غدغن  تمام  لازم  دانسته  در عهده  شناسند.

 برگرفته  از : اسنادي  از روابط ایران  با منطقه ي  قفقاز/ چکیده ي تاریخ تجزیه ي ایران ـ ویرایش دوم ـ رر 462-562
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پیوست شماره ی 10 

فـرمان  فـتح علي  شاه  )خان باباخان(
درباره ي گسیل عباس میرزا براي آزادسازي گرجستان و تفلیس

72 ذیحجه  8121 ] 91 فروردین  ماه  3811 / 8 آوریل  4081[

آن  که  عالي  شأنان  رفیع  مکانان  اخلاص  واردات  نشانان  شیرین  بیک  و غیره اعزه  و اعیان  
محال  سموق  به  مراحم  بي پایان  خسروانه  سرافراز بوده  بدانند که  الحمدالله  و المنه  از میامن  
نشان   میمنت   زمان   درین   اقتران   فیروزي   اقبال   بازوي   نیروي   و  سبحان   تأییدات  حضرت  
از انتظام  مهمات  مملکت  خراسان  اولیاي  دولت  سپهر بنیان  را فراغت  حاصل  و گرد وجود 
اشرار به  آب  تیغ  آتشبار سپاه  ظفر شعار از آن  صفحات  بالمره  زایل  شده ، تمشیت  و انتظام 
 آذربایجان  و قلع  و قمع  سرکشان  آن  سامان  و تسخیر ولایت  گرجستان  و تفلیس و اخراج  و 
اتباع  ضاله  ابلیس  وجهه  همت  آسمان  نهت  خسروانه  گردیده ، ثمره  شجره  دولت  و جهانداري  
و دوحه  حدیقه  شوکت  و تاجداري  1عباس  میرزا، 4عباس  میرزاي نایب السلطنه  ممالک  ایران  
ادوات   با آلات  حرب  و  امراي  جلیل الشأن  و سپاهي  بي حد ولشگري  بي عد  از  با جمعي   را 
طعن  و ضرب  از ارکان  منصور مأموم  والیوم  که  72 شهر ذیحجه الحرام  است  از دربار گیتي  
مدار عازم  آن  حدود وثغور گردید از آن جا که  عالي  جاهان  معلي  جایگاهان  دولت  و اقبال  
پناهان شوکت  و اجلال  دستگاهان  شهامت  و بسالت  انتباهان  فخامت  و بنالت اکتناهان  عزت  
الکسندر  الکرام   الولاه   العظام عمده   امیرالامراء  آگاهان   واردات   و سعادت  همراهان  اخلاص  
رکاب  ظفر  ملتزمین   و  نشان   میرزا که  من  جمله  چاکران آستان  خلافت   و طهمورث   میرزا 
به   به  آن  دیار فرمودیم  که  در نزد معزي الیه   تعیین   به  همراهي  فرزندنامدار  همعنان  بودند 
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در  احتشام   و موکب  سپهر  نمایند  اقدام   و شرایط اخلاص  شعاري   مراسم  خدمتگزاري قیام  
اوایل شهر صفرالمظفر به  همرکابي  قائد فتح  و ظفر از تختگاه  سلطنت  کبري  با جنودنامعدود 
بهرام  انتقام  نهضت  و کوس  رعد خروش  مملکت گیري  از بلندآوا و به عزم  انتقام  کفره  روسیه  
و انتزاع  ولایت  گرجستان  و دفع  مواد فساد آن  طایفه خذلان ، نشان  و تنبیه  و تدمیر سرکشان  
زوال  شهریاري   از  اقبال  مصون   به   و  باري   یاري حضرت   به   و  آن  ولایت   روانه   آن  سامان  
اشرار و مفسدین  آن  دیار راعرضه  شمشیر زهر آبگون  و بقیه السیف  فرقه  ضاله  روسیه  را از 
سرحدات تفلیس  و گرجستان  بیرون  و عالي  جاهان  مشارالیهما را والي  آن  صفحات  و مستقل  
در آن  ولایات  خواهیم  فرمود. چون  آن  عالي  شأنان  خدمتگزار این دولت  جاوید قرار و مراعات  
جانب  ایشان  منظور نظر مرحمت  آثار است ، مي باید مشارالیهما به  آن  حده  کفره  روسیه  را 
از آن  ولایات  بیرون  وخود را مورد نوازشات  از حد افزون  شاهانه  ساخته ، الطاف  و اعطاف  
مي نمایند  مرقوم   و  القاء  مشارالیهما  جاهان   عالي   که   را  ضل اللهي   علیه   اوامر  و  پادشاهي  
به سمع  قبول  اصغا و خود را مشمول  عواطف  و عوارف  بي منتها دانسته ، در تقدیم  و انجام  
اوامر علیه  و احکام  سنیه  مساعي  جمیله  به  منصه  ظهور رسانندو مطالب  و مستدعیات  خود را 
از روي  حصول  امیدواري  و استظهار تمام معروض  رأي  جهان  آرا گرداند که  به  درجه  اجابت  

قبول  و به  عز استجابت  و حصول  موصول  خواهد بود و در عهده  شناسند.

برگرفته  شده  از: اسنادي  از روابط ایران  با منطقه ي  قفقاز/ چکیده تاریخ تجزیه ي ایران ـ ویرایش دوم ـ رر 662-762
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پیوست شماره ی 11 

فرمان فتح علي شاه  به  خوانین  وبیگ ها و ریش سفیدان  ولایت 
قبارتي1    چچینه2   اسطي  شهر3

]در باب  جدال  در ایروان  و معرفي  اسمعیل  بیك  غلام[

جمادي  الثاني  سنه  9121 ] شهریور 3811 / سپتامبر 4081[

اعزه  و اعیان  قبارتي  و چچن  و هري  و اکابر و اشراف  و رؤسا و سرخیلان  طوایف  چرکس  
بدانند که  چون  در زمان  توقف  مواکب  جهان  آشوب  خاقانیه  در چمن  سلطانیه  عرضه  داشت  
و اقفان  سده  سنیه  سلطانیه  شده  بود که  سردار کفره  روسیه  با جنود خویش  لواي  عزیمت  
به  جانب  ولایت  ایروان  افراخت  و به  تسخیر ولایت  مزبوره  پرداخت . اعلام  گیتي  ستان  از 
چمن  مزبور نهضت  پیر او به  جانب  آن  صفحات  مرحله  پیما گردیده ، بعد از آن  که  ساحت  
حوالي  ایروان  موقع  قوایم  سریر فلک  تمکین  و مطلع  ماهچه  سرادقات  سپهر برین  شده  بود 
در مبادي  حال  فوجي  از جزایر چیان  برق  کردار و سواران  نیزه گذار رابه  یورش  منطریس  و 
سنگرهاي  کفار غدار مأمور و مجاهدین  نصرت  دستور با تیغ هاي  آخته  و سنان هاي  افراخته  
به  قلع  مباني  هستي  آن  گروه  پرداخته ، معادل  یک  هزار و پانصد نفر از آن  طایفه  سر را عرضه  
شمشیر آتشبار و روانه  دارالبوار ساخته ، چند سنگر متین  ایشان  را متصرف  و در آن جا متوقف 
 گردیدند و چون  سردار کفره  مزبوره  مقابلت  با عساکر ظفر اشتمال  را در معارک  جدال  ممتنع  
و محال  مشاهده  نموده  بود، به  اندیشه  این  مطلب  افتاده  که  شاید در شبانگاه  هنگام  لواي  
معسکر  به   تطاول   و  علي الغفله  سمند جلادت   و  افرازد  همایون   اردوي   جانب   به   شبیخون  
فیروزي  نمون  تازد در شب  بیست  و نهم  شهر ربیع الثاني  )61 مرداد 3821 خورشیدي ( با همه  
عساکر و توپخانه  و آلات  حرب  خود را به  نورد مراحل  قتال  و جدال  در هنگام  طلوع  در حوالي  
انتما نمود و موکب  خصم شکن   اردوي  فلک  مثال  صف آرا و آغاز منازعت  با لشکر نصرت  



جواد   خان گنجه ای 186
و اجناد فتح پرور فوج  فوج  از اطراف  و ادوار جنود آن  گروه  نکبت  شعار قرار گرفته ، از چهار 
جانب  بر ایشان  حمله ور در آن  عرصه  کارزار با تفنگ هاي  شعله بار و شمشیرهاي  آتش  شرار 
جمعي  کثیر و جمي  غفیر از آن  طایفه  ضاله  را آغشته  به  خون  و خاک  و معروض  حسام  هلاک  
ساختند از این که  سردار آن  جماعت  ضلالت  عساکر دلیرانه  خسروانه  را به  این  و تیره  ملاحظه  
نموده  بود طبل  فرار و هزیمت  را بلند آوا و به  طرف  سنگرهاي  خود گریزان  و مرحله  پیما شده  
غازیان  منصور درآن  عرصه  ظفر مباني  با تیغ هاي  یماني  آهنگ  سرافشاني  نموده ، مساوي  
یک  هزار و هفتصد و پنجاه  نفر از آن  کفره  ضاله  را عرضه  شمشیر و دستگیر و اسیر نموده ، 
از حضور انور گذرانیدند و سردار مزبور را نیز با بقیه  السیف  عساگر او در میان  باغ  و مسجد 
قلعه  ایروان  محصور و دو هزار نفر از تفنگچیان  جرار صاعقه  کردار را به  توقف  قلعه  مزبوره  
مأمور فرموده ، ابواب  تردد و آمد و شد را از همه  معابر و مسالک  بر روي  ایشان  مسدود و هر 
روز جمعي  از آن  طایفه  ضاله  را مقتول  و اسیر و به  معسکر گردون  نظیر مي آوردند و چند روز 
قبل  از این  نیز سیصد نفر از توادان  وبزرگان  گرجستان  را که  از نزد سردار مزبور به  حراست  
گرجستان  مأمور شده  بودند غازیان  نصرت  نشان  در عرض  راه واران  به  ایشان  برخورده  یکصد 
و ده نفر آن ها را از تیغ  بي دریغ  گذرانیده  و یکصد نفر را مقید به  قید اسار گردانیدند و همچنین  
عالي جاهان  پیر قلي خان  قاجار و الکسندر میرزا والي  که  به  جانب گرجستان  و تسخیر پنبک  
تعیین  و عازم  آن  سرزمین  شده  بودند نخست  تمامي طوایف  قزاق  و بورجلو و شمس الدینلو و 
ایلات  پنبک  و سایر احشام  گرجیه  با جمعیت  و قشون  خود وارد نزد عالي  جاهان  مشارالیهما 
شده ، رایت  استیلا در آن  صفحه  افراختند و سردار روسیه  چون  مشاهده  نمود که  امر پنبک  
وگرجستان  اغتشاش  و اختلال  تمام  به  هم  رسانیده ، مایور نایب  خود را به  اخبارصدنفر سالدات  
پنبک  عالي  جاهان   ناحیه   تفلیس  فرستاده  در  به  معاونت  روسیه  ساکنین   و دو عراده  توپ  
مشارالیهما با عساکر ابواب  جمعي  به  دفع  ایشان  پرداخته ، از توفیقات  نامتناهیه  الهیه  آن  گروه  
مکروه  را منهزم  و مایور نایب  را با دویست  و بیست  نفر به  قتل  رسانیده  یکصد و هشتاد نفر را 
با توپخانه  و آلات  حرب  دستگیر و به  حضور باهرالنور سلطاني  آوردند و انشاءالله  الرحمن  در 
این  اقرب  زمان  سردار مذکور با بقیه السیف  لشکر ضلالت  دستور او بالتمام  عرضه  شمشیر و 
دستگیر مجاهدین  دلیر خواهد شد و احدي  رخت  حیات  به سر منزل  نجات  نخواهد رسانید. آن  
عالي جاهان  باید بشارت  این  فتوح  را گوشزد جمهور مسلمین  آن  سرزمین  بسازند و به  عرض  
اقدس  رسید که  از کفره  روسیه  به  معاونت  و امداد سردار کفار اینجا مي آمدند آن  عالي جاهان  
با لشکر و جمعیت  خود به  مجادله  آن ها پرداخته  جمعي  کثیر از آن  طایفه  ضاله  را معروض  تیغ  
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بي دریغ  و برخي  دیگر را از صدمات  و مجاهدت  آن  عالي جاهان در رودخانه اي  که  از آن  حوالي  
مي گذشت  غریق  و بقیه السیف  گروه  ضلالت  کیش  راه  انهزام  و فرار پیش  گرفتند. این  معني  
موجب  رضاي  الهي  و باعث  مزید مرحمت  و عنایت  پادشاهي  درباره  ایشان  شد و بارک الله  
و شرایط خدمتگزاري  واخلاص   دینداري   و  اسلام   قواعد ملت   آن  عالي جاهان  سفید  روي  
شعاري  چنین  است  که  از ایشان  به  ظهور رسیده  انشاءالله  الرحمن  درازاي  این  مجاهدت  و 
خدمات  به  انعامات  و احسانات  کامله  شاهانه  بهره  یاب  و سربلند خواهید شد. باید طرق  و 
شوارع  عبور و مرور کفره  ضلالت  دستور را از آن  حدود و ثغور بالمره  مسدود ساخته  و چنان 
چه  دویم  بار خواسته  باشند عزیمت  آن  سرحدات  نمایند، به دفع  و رفع  آن ها پرداخته ، مراتب 
 خدمتگزاري  و دینداري  خود را بیش  از پیش  بر پیشگاه  خاطر خطیر شهریاري  ظاهر سازد 
و به  جهت  ابلاغ  فرمان  مطاع  اسماعیل  بیک  غلام  را از دربار معلي  روانه  نزد آن  عالي  جاه  
فرمودیم  مي باید در هر باب  در مراسم  خدمتگذاري  ساعي  و جاهد بوده ، مهمات  و مستدعیات  

خود را عرض  که  مقرون  به  انجاح  خواهد بود و در عهده  شناسند.

ـ رر  ویرایش دوم  ـ  ایران  تاریخ تجزیه ي  / چکیده  رر 761-961  قفقاز  با منطقه ي   ایران   روابط  از  اسنادي   از:  برگرفته  شده  
072-472

1ـ جمهوري  خودمختار کاباردین  ـ بالکارستان  از اعضاي فدراسیون  روسیه ، مرکز جمهوري  کاباردین  )قباردین (، شهر نال چیک  
است . جمعیت  آن  بر پایه ي  آمار سال  5002 میلادي ،کمابیش  009 هزار نفر و پهنه ي  آن  00521 کیلومترمربع  است .اکثریت  مردم  

این  جمهوري  خودمختار پیرو آیین  اسلام اند.
2ـ جمهوري  خودمختار چچن  ستان  : این جمهوري  نیز از اعضاي  فدراسیون  روسیه  است . مرکز جمهوري خودمختار چچن ستان ، 
شهر گروزني  )غروزیه ( است . جمعیت  این جمهوري  بر پایه ي  آمار سال  5002 میلادي ، کمابیش  1/1 میلیون نفر و پهنه ي  آن  بالغ  

بر 00391 کیلومترمربع  است . اکثریت  مردم این  جمهوري  خودمختار، پیرو آیین  اسلام اند.
داردو بخش  جنوبي اوستي   قرار  فدراسیون  روسیه   نیز در داخل   این جمهوري   )اوسطي ( شمالي .  اوستي   3ـ جمهوري  خودمختار 
)اوسطي ( به  عنوان  یک  جمهوري  خودمختار در داخل  خاک گرجستان  قرار دارد. دو بخش  اوستي  شمالي  و جنوبي ، درگذشته یک 
واحد را تشکیل مي دادند. مرکز اوستي  شمالي ، شهر ولادي  قفقاز ) اوسطي شهر(  است . جمعیت  این  جمهوري  براساس  آمار سال  
5002 میلادي ، کمابیش  407 هزار تن  برآورد شده  و پهنه ي  آن  8هزارکیلومتر مربع  مي باشد. دین  غالب  در این  جمهوري  اسلام  

و آیین ارتدکس  است .
اوستي  جنوبي ، داراي  جمعیتي  کمابیش  07 هزار نفر )بر پایه ي  آمار سال  3002 میلادي ( است  و پهنه ي  آن  0093 کیلومترمربع است . 

مرکز اوستي  جنوبي ، شهر چخین  والي  است . مردم  اوستي جنوبي  نیز مانند اوستي  شمالي ، پیرو آیین  اسلام  و  آیین ارتدکس اند.
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پیوست شماره ی 12 

فرمان  فتح علي  شاه  به  جمیع  ریش  سفیدان  قراقلخان 
]در باب  تسخیر گرجستان [

سنه  9121 هجري  قمري  ]3811 خورشیدي  / 4081 میلادي [

چون  ایشان  در این  سال  کمال  خدمت گزاري  و جان نثاري  در شاهراه  این  دولت  
جاوید قرار نموده  و با کفره  روسیه  نیز نهایت  معاندت  و مقاتلت  را معمول  و معابر 
انتساب   ابد  را در سلک  خدمتگزاران  شوکت   را خراب  و خود  آن ها  و عبور  مرور 
منسلک  ساخته اند و مراعات  و رعایت  جانب  طایفه  مذکوره  منظور نظر سلطاني  و 
مرکوز خاطر خطیر معدلت  مباني  مي باشد، لهذاده  نفر از طایفه  ایشان  که  در این  
سال  اسیر سپاه  نصرت  تأثیر و در دارالسلطنه  طهران  مقید بودند از نهایت  مکرمت  و 
احسان  آن ها را از قید و حبس  آزاد و از دربار خلافت  بنیاد مرخص  و روانه  آن  بوم  و 
بر و آن  عالي  شأنان  را از این  مکرمت  و عنایت  شاهانه  مستبشر و مفتخر فرموده ایم  
و به  آن  عالي  شأنان  مقرر مي شود که  انشاءالله  الرحمن  بعد از نوروز فیروز سلطاني  
موکب  جهان ستان  سلطاني  و اعلام  فیروزي  اثر و دویست  عراده  توپ  و خمپاره  و 
زنبورکخانه  و قورخانه  و تدارکات  کشورستاني  از مستقر شوکت  و جهانباني  نهضت  
پیرا و کوس  جهان گشایي  به  جانب  ولایت  گرجستان  و قزلر به  آن  نواحي  بلندآوا 
خواهد گردید. و از تفضلات  الهیه  در این  سال  به  نوعي  کفره  روسیه  ساکنین  آن  
سامان  را قلع  و قمع  خواهیم  فرمود که  آثاري  از ایشان  در آن حدود و ثغور باقي  
نماند. باید آن  عالي  شأنان  مستظهر به  الطاف  و عنایت  پادشاهي  بوده  در مقاتله  و 
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مجادله  و دفع  و رفع  طایفه  مذکوره  مساعي  موفوره  به  منصه  ظهور رسانیده ، معابر و مسالک  
و پل هایي  که  سابقاً خراب  کرده  بودند مجدداً به  تخریب  و سد آن  معابر پرداخته ، چنان چه  
احدي  از طایفه  ضاله  خواسته  باشند که  از آن جاها عبور نمایند نگذارند و به هیچ  وجه  طایفه 
 شومیه  مداخلت  در آن  سرزمین  نداده  تا موکب  پادشاهي  بعد از نوروز و نزول  اجلال  به  آن  
سامان  ارزاني  فرماید و توجهات  شاهانه  را شامل  احوال  و کافل  آمال  خود دانسته  در عهده  

شناسند.

برگرفته   از : اسنادي  از روابط ایران  با منطقه ي  قفقاز ـ رر 671-571/ چکیده تاریخ تجزیه ي ایران ـ ویرایش دوم 
ـ رر 572-672 
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پیوست شماره ی 13 

فرمان  فتح علي شاه  به  محمدحسن  خان  شکي 
]در باب  آمادگي  جهت  تسخیر گرجستان[

رمضان  سنه  9121 ] آذر 3811 / دسامبر 4081 [

آن  که  عالي جاه  محمدحسن  خان  حاکم  شکي  بداند که  چون  در زمان  توقف  سریر آستان  
نظیر پادشاهي  در ساحت  ایروان  که  سردار ملک  روس  و لشکر آن  طایفه  ضلالت  مأنوس  از 
صدمات  جانگزاي  عساکر ظفر آیین  فوجي  کثیر معروض  شمشیر هلاک  بقیه السیف  قرین  
انهزام  فرار به  جانب  گرجستان  نموده  بودند آن  زمان  هنگام  برودت  هوا و به  تقریب  عدم  
تدارکات  و ضروریات  تسخیر ولایات  گرجستان  در عهده  تأخیر افتاد و اراده  خاطر الهام  مظاهر 
اشرف  سلطاني  چنان  است  که  بعد از انقضاي  عید نوروز الویه  عالم افروز با افواج  انجم  حشر 
و توپخانه  و زنبورکخانه  و آلات  حرب  بي حد ومرز از مستقر خلافت  عظمي  به  عزم  انتزاع  
ولایت  گرجستان  آن  گروه  کفرنشان  و تخریب  و تأسیر نواحي  قرار و آن  سامان  نهضت  سرا به  
جانب  آن  سرحدات  بلند آوا فرموده  از توفیقات  فاضله  جناب  اقدس  الهي  جمهور کفره  روسیه 
 متوقفین  آن  دیار را عرصه  تیغ  آبدار آتشبار و نواحي  قزلارو آن  حوالي  را مشهود قتل  و نهب  
عساکر ظفر شعار ساخته ، ساحات  آن  صفحات  را از لوث  وجود ضلالت  آلود ایشان  پرداخته  
باشیم  بنابراین  احکام  قضا تمکین  واجب الاذعان  به  سرافرازي  و افتخار جمهور بیگلربیگیان  
و حکام  ولایات  آن  سرحدات  و سامان  از مصدر عز و شأن  عز صدور یافته  ایشان  را از غرایم 
 همت  آسمان  نهمت  معلي  قرین  اخبار و امر قدر شعار شرف  اصدار گردید که  هر یک  جمعیت  
خود را به  آراستگي  تمام  آماده  و مستعد نموده ، مهیاي  شرایط خدمتگذاري  و جان نثاري  نموده  
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که  بعد از نزول  نیر جهان  افروز قباب  سرادقات  عز و تمکین  به  آن  حدود و سرزمین  اذیال  
جان نثاري  بر میان  استوار سازند به  آن  عالي جاه  ارادت  آگاه  نیز امر و مقرر مي فرماییم  که  از 
آن جا که  آن عالي  جاه  همواره  در شاهراه  دولت  جاوید قرار شهریاري  متمني  خدمتگذاري  و 
در زمره  اخلاص  کیشان  و دولتخواهان  شوکت  پادشاهي  شرف  انسلاک  داشت  باید بعد از 
زیارت  حکم  محکم  جهان  مطاع  عموم  حکام  و رؤسا و اشراف  و اکابر و اعیان  آن  ولایات  را 
از این  خبر بهجت  اثر مطلع  و مستحضر و مستبشر ساخته ، آن  عالي جاه  نیز جمعیت  و قشون  
ولایت  تحت  اختیار خود را مجتمع  و مستعد ساخته  که  در رکاب  مهر انتساب  اشرف  پادشاهي  
مصدرخدمات  مستحسنه  گردیده  و در درگاه  جناب  اقدس  الهي  و در پیشگاه  نظیرمرحمت  
منظر ضل اللهي  خود را مورد انواع  عنایات  و تفقدات  سلطاني  سازدهمواره  مطالب  و مدعیات  
خود را باکمال  امیدواري  و استظهار عرض  به  شرف انجاح  مقرون  داند و به  جهت  ابلاغ  فرمان  
مطالع  عالي  شأن  معلي  مکان  ابراهیم بیک  غلام  سرکار دیوان  اعلي  را روانه  نزد آن  عالي  جاه  

فرمودیم .

برگرفته  از : اسنادي  از روابط ایران  با منطقه ي  قفقاز ـ رر 081-971  / چکیده تاریخ تجزیه ي ایران ـ ویرایش دوم ـ رر 772-872
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پیوست شماره ی 14 

فرمان  فتح علي  شاه  به  طهماسب  بیگ  گرجستاني 
] در باب  اعلام  لشکركشي  به  گرجستان [

سنه  9121 هجري  قمري  ] 3811 خورشیدي  / 4081 میلادي[

آن   اهالي   و  ملحقات  مملکت  فسیح المساحت  ایران   و  از منضمات   چون  ولایت  گرجستان  
ولایت  نیز در سلک  امان  یافتگان  و چاکران  این  شوکت  جاوید نشان  شرف  انسلاک  داشتند 
و چند سال  قبل  ازین  از عدم  رتبه  و ناسپاهي  حکام  و ولاه  آن  ولایت  طایفه  شومیه  روسیه  
در آن جا راه  مداخلت  جسته ، ایادي  تغلب  و استیلا بر رئوس  ساکنین  آن  ولایت  دراز و در 
آن جا به  تعدیات  وستم  رایت  افراز شده ، درین  سال  اگرچه  جمعي  کثیر و جمي  غفیر از گروه 
 ضلالت  پژوه  عرضه  شمشیر و دستگیر غازیان  تأثیر گردیده ، تنبیهي  کامل  درباره  آن ها به  
عمل  آمده ، نهایت  به  علت  این  که  فصل  خریف  و زمستان  نیز قریب  و به  جهت  برودت  هوا 
توقف  و تمکن  موکب  جهانگشا در آن  صفحات  تعسري  داشت ، موکب  ممالک ستان  مراجعت  
به  تختگاه  سلطنت  ابد اقتران  نموده ، انشاءالله  الرحمن  بعد از عیدنوروز سلطاني  اعلام  گردون  
قلع  و قمع  مواد فساد کرده ،  انتظام  مهمات  آن  ولایت  و دفع  و رفع  و  به   خرام  خسرواني  
از  هزارنفر  معادل  یکصد  با  را  تمکین   فلک   کشورستان   موکب   و  پرچم گشا  آیت   خذلان  
بهادران  فیروزي  آیین  و دویست  عراده  توپ  و خمپاره  و قورخانه  و زنبورکخانه  به  جانب  آن  
خدمتگذاران  و چاکران  این  شوکت  معلي است  باید عموم  اهالي  و ساکنین  و قاطبه  قاطبین  
آن  سرزمین  را از عزیمت  پادشاهي  و مرحمت  غیرمتناهي  مستظهر و امیدوار ساخته  که  تا 
آن  زمان  ورود موکب  مسعود به  آن  حدود به  قدري  که  توانند در مخالفت  و اختلال  امور 
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طایفه  شومیه  ساعي  بوده  که  بعد از کوکبه  مهر لمعان  پادشاهي  به  آن  سامان  حسن  خدمت  
و چاکري  ایشان  جلوه  عرصه  ظهور و خود را مورد مکارم  و اشفاق  فزون  از قیاس  سلطاني  
سازند و توجهات  شهریاري  را شامل  حال  و آمال  خود دانسته  مطالب  و مدعیات  را عرض  و 

در عهده  شناسند.

برگرفته  از: اسنادي  از روابط ایران  با منطقه ي  قفقاز  ـ رر 581-481 / چکیده تاریخ تجزیه ي ایران ـ  ویرایش دوم ـ رر 972-082 
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پیوست شماره ی 15 

نامه  محمدحسن خان  به  همه ي  علما و ریش سفیدان  جمعیت  افشاء
] در باب  بیرون  راندن  روس ها از ایروان  و مواظبت  از دربند [

]تاریخ احتمالي 9121ـ0221هجري قمري 4811ـ3811

خورشیدي 5081ـ4081میلادي[

و بعد بر شما معلوم  است  که  کافران  روسي  بر مردم  شهر گنجه  چیره  شده  و آنان  را کشته  
و اسیر کردند و در آن  ]شهر[ مقیم  شده اند و شماري  از لشکریان  آنان  بر جارو تله  شبیخون  
زده  بدان ها زیان  رسانده  و در کنار آن ها اردو زده اند و سرکرده  آنان  شجذور براي  نبرد به  
شهر ایروان  رفته  است . پناهگاه  عالم  و مردمان  شکست دهنده  دشمنان  در آفاق  دارنده  تخت  
شاهي  به ارث  و شایستگي  یاري  جوینده  از خدا شاه  بخشنده  فتح علي  شاه  خداي  دولت  او را 
مستدام  و شوکت  وي  را افزون  کناد براي  تنبیه  آنان  آمد و آنان  را به  جایگاهي  دشوار کشانده  
به  محاصره  خود درآورد و شمشیرهاي  بران  بر کفار شهوتران  از نیام  برکشید از سر بر دوش  
با توفیق  و یاري  خدا  کشیدن  غیرت  اسلام  و مهرباني  و عنایت  او نسبت  به  ما، باشد که  
به  زودي  بر آنان  فایق  آید. شنیده ایم  که  مردم ، چچن  و قبرتي  و هري  راه  کافران  شکست  
شکست   سربازان   به   رساندن   یاري   جهت   مزدک   راه   از  بازگشت شان   به  هنگام   را  خورده  
خورده شان  بسته اند و با آنان  به  رویارویي  و نبرد برخاسته  و راهشان  را مسدود کرده اند بدون  
داشتن  دستوري  از کسي  در گردن  نهادن  به  فرمان  خداوند متعال  و فرموده  پیامبر)ص ( مبني  
بر بر دوش  کشیدن  غیرت  اسلام  و همسایگي  باایران  خداوند روسفیدشان  کناد و خداوند از 
آنان  راضي  باشد و اینک  راهي جز راه  دربند در پیش رو ندارند به  دقت  مواظب  آمدن  آن ها 
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باشید هرگاه  آمدند راهشان  را مسدود کنید به  هر نحوي  که  تصمیم  بگیرید از سمت  دربند 
و از جلوي  آن  و آنان  را از آمدن  باز دارید پس  چنان چه  از سمت  دربند راه  را ببندید و از 
ارسال  خواهیم  کرد و ما  براي  شما  به  خواست  خداوند متعال   ما سربازان  کمکي  بخواهید 
نوشته هایي  به  امراي  داغستان  نوشته ایم  مي توانید با آن ها مشورت  کرده  و بر سر این  امر خیر 
که  خدا و رسولش  را خشنود مي سازد به  توافق  برسید. بر شما و سایر امرا و تمامي  مسلمانان  
غیرت  و حمیت اسلام  واجب  است . براي  مسلمانان  یکتاپرست  شایسته  نیست  که  بر کافران  
مهر بورزد و انعام  بگیرد آن ها چنانچه  به  مسلمانان  نیکي  کنند براي  چیرگي  برمسلمانان  است  
و آنگاه  که  چیره  شوند هر آن چه  دوست  مي دارند و مي خواهند انجام  مي دهند و اسلام  از بین  
مي رود و ناداني  و گمراهي  فراگیر مي شود و از این  دنیاي  فاني  بهره اي  عاید نخواهد شد زیرا 
دنیا از بین  رفتني  و آخرت  پایدار است . به  ناچار مسلمان  باید کاري  که  موجب  خشنودي  خدا 
و رسولش  باشد انجام  دهد. پس  براي  گردن  نهادن  به  فرمان  خدا و فرموده  پیامبرش  در راه  

خدا مجاهدت  کنید و علماي  شما نیز ]این  را[ به  شما گفته اند.

برگرفته  از : اسنادي  از روابط ایران  با منطقه ي  قفقاز  ـ رر 091-981 / چکیده تاریخ تجزیه ي ایران ـ ویرایش دوم ـ رر 182-282
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 پیوست شماره ی 16 

فرمان  فتح علي  شاه  به  مهدي  قلي خان  قراباغي 

]در باب  اخراج  روس ها از محال  قراباغ [

جمادي الاول  سنه  7221 ] اردیبهشت  1911 / آوریل  2181 میلادي [

مهدیقلي  خان  جوانشیر را از وقوع  بعضي  امور و کناره جویي  و دورگردي ها از خدمت  اقدس  
را  پادشاهي   مکارم   و  مراحم   وقت   ودرین   بود  شده   حاصل   توهمي   و  توحشي   شهریاري  
پادشاهي   نواهي   و  اوامر  و  تقدیم  خدمات   مهیاي   امیدواري  خودساخته ،  و  استظهاري   مایه  
از محال   روسیه   اخراج  کفره   و  واسر  قتل   و  رفع   و  دفع   متعهد  و  انقیاد  و  اطاعت   متقلد  را 
قراباغ گردیده  باشد نواب  همایون  ما نیز کناره  گردي هاي  او را در پیشگاه  عنایت  ومرحمت  
خدیوانه  معروض  صفح  و اغماض  پادشاهي  و او را مورد توجهات  خاطر رأفت  ذخایر داشته ، 
عزیمت  خسروانه  را مقروناً  به  کمال التصمیم  بر این معني  گماشته ایم  که  هرگاه  مشارالیه  با 
طایفه  روسیه  دشمني  آغاز و از عهده خدمات  مقرره  برآید و ساحت  قراباغ  را از لوث  مداخلت  
روسیه  پاک  و مصفي نماید، مشارالیه  را به  نهجي  که  مقصود و مراد اوست  در ولایت  قراباغ  
متمکن و مستقر فرمود محال  مزبور را بدون  مشارکت  غیر از بیگانه  و خویش  بدوواگذاریم  
و اهالي  ولایت  مزبوره  را که  اکنون  در سایر ولایت  آذربایجان  متفرق  و متوطن  شده اند امر 
به  مراجعت  فرموده ، به  طریق  سابق  در محال  قراباغ  ساکن  و متوطن  فرماییم  و عالي جاه  
مشارالیه  و فرزندان  او را بالتمام  در سایه مرحمت  پادشاهي  پیوسته  محفوظ و از رهگذر جان  
و مال  و اعتبار و اقتدار محفوظ فرماییم  مقرر آن  که  عالي  جاه  مهدیقلي  خان  جوانشیر بعد از 
زیارت  فرمان  همایون  از روي  نهایت  استظهار و اطمینان  و امیدواري  سالک  طریق  خدمت  
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شهریاري  و در تقدیم  مهمات  مقرره  کوشیده ، بعد از انجام  مهم  مزبورخود را بدون  مشارکت  
و  اولاد  و  خود  ظل اللهي   پناه  امان   در  مادام الحیوه   و  داند  قراباغ   ولایت   بیگلربیگي   غیر, 
متعلقات  خود را از تعرض  جان  و مال  و امثال  آن  از جانب  اولیاي  دولت  محفوظ و مسلم  یابد 
و این  فرمان  را به  رسم  امان نامه محفوظ داشته  با ظهور شروط مقرره  از شوائب  تغییر و تبدیل  

مصون  دانسته  در عهده  شناسند.

برگرفته  از: اسنادي  از روابط ایران  با منطقه ي  قفقاز ـ رر 952-852 / چکیده تاریخ تجزیه ي ایران ـ ویرایش دوم ـ رر 092-192             
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پیوست شماره ی 17 

نـامه ي  عباس  میرزا، به    گـودوویچ 
]در باب  مصالحه  و سازش  بین  دو دولت  ایران  و روس [

] 1221 هجري  قمري  / 5811 خورشیدي  / 6081 میلادي  [

در زماني  که  نوید فتح  و فیروزي  لشکر منصور از ممالک  نزدیک  و دور مي رسید نوشته  آن  
آن   قاپودان  دولابسنگي  رسید مراتب  صداقت  کیشي  و صلاح اندیشي   عالي  جاه  مصحوب  
عالي جاه  زیاده  از پیشتر ظاهر و جلوه گر گردید فصول  اربعه  که  در لوازم  شروع  به  دوستي  و 
سازش  و وقوع  فراغت  و آسایش  قلمي  داشته  بود ملاحظه  شده  این  که  اولا خواهش  کرده  
بود که  از این  تاریخ  باید طریقه  دوستي  و سازش  مسلوک  و رویه  دشمني  و کاوش  متروک 
آقاسي   ورود صاحب  حمایل  ایشیک   روز  از  است  که   آگاه   و  عالي جاه  خود مطلع   آن    باشد 
بزرگ  استپانوف  تا امروز اطوار دشمنانه  از این  طرف  موقوف  و همواره  اوقات  به  اداي  شرایط 
دوستي  مصروف  بوده  با آن  که  این  چندگاه  به  طریقي  که  بر آن  عالي  جاه  معلوم  است  وقت  
فرصت  و هنگام  دشمني  و خصومت  بود امري  که  متضمن  اندک  دشمني  بوده  باشد رد ننمود 
و ظاهراست  که  بعد از این  نیز مادام  آمد و شد رسل  و رسایل  است  آثار دشمني  از میانه  زایل  
خواهد بود این  که  ثانیاً نوشته  بود که  به  دستور باید آمد و شد تجار معلوم  و برقرار بوده  آمدن  
عساکر و سپاه  این  طرف  به  صورت  و لباس  کاروانیان  واقع  نشود البته  درین  اوقات  که  روز به  
روز غبار کلفت  به  آب  دوستي  و الفت  فرو مي نشیند آمد و رفت  در باب  معامله  و تجار بیشتر و 
زیاده  از پیشتر خواهد بود و هرگز حیله  و تلبیس  که  شایان  شأن  فرمانروایان  با اقتدار نیست  از 
این  طرف  به  ظهور نخواهد رسید و این  که  ثالثاً اظهار نموده  بود که  تا سخن  دوستي  و سازش  
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در میان  است  اگر فرضاً امري  مخالف  شیوه  مسالمت  از یک طرف  رو نماید اعیان  جانبین  به  
یکدیگر اظهار نمایند که  اصلاح  آن  بر وجه صواب  به  عمل  آید الحق  این  نیز خوب  و پسندیده  
است  و بي شبهه  و خلاف  ازجانبین  به  همین  ضابطه  و آیین  معمول  خواهد شد لیکن  فقره  
چهارم  که  مشتمل  بر وقوع  ملاقات  دو نفر از کارپردازان  این  دولت  با دو نفر از صلاح اندیشان  
آن  شوکت  بود موقوف  به  همان  مطلبي  است  که  اولیاي  این  دولت  سابقاً مصحوب  صاحب  
حمایل  استپانوف  به  آن  عالي  جاه  اعلام  و پیغام  نموده  بودند حال  مجدداً اظهار مي شود که  
چون  ملاقات  معتمدان  دو دولت  وقتي  پسندیده  و سزاست  که  کارگزاران  دولتین  از حقیقت  
شرایط دوستي  جانبین  مستحضر بوده  به  اقتضاي  مصلحت  و آگاهي  امر مصالحه  را به  انجام 
از وقوع  ملاقات   بعد  آن  دولت   از جانب   نماید که   اظهار  اولا  آن  عالي جاه   بنابراین    رسانند 
معتمدین  کدام  شرط دوستي  به  ظهور خواهد رسید و از اولیاي  این  دولت  توقع  خواهد بود تا 
بعد از آگاهي  از چگونگي  کار از این  طرف  دو نفر کارگزار تعیین  و با دو نفر معتبراني  که  از آن  
طرف  مأمور مي شوند کار مصالحه  را تمام  نمایند و چون  آن  عالي جاه  به  طریقي  که  پیش  ازین  
اظهار نموده  بود از جانب  اولیاي  آن  دولت  کمال  اختیار در کار دوستي  دو دولت  جاوید قرار 
دارد طریقه  آن  است  که  به  مقتضاي  خیراندیشي  و نیک خواهي  ودانشمندي  و آگاهي  شروط 
التیام  و دوستي  امناي  آن  دولت  را با توقعاتي  که  از اولیاي  این  حضرت  دارند و در این  دولت  
مقرون  به  قبول  و حصول  داند اعلام  و اظهار نماید و اگر با وجود اظهاري  که  سابقاً از کمال  
اختیار خود نموده  باز در این  باب  اذن  و اجازت  تازه  از اولیاي  آن  دولت  لازم  مي داند مراتب  را 
به  ایشان  اظهار و بعد از وصول  جواب  گزارش  را نگاشته  سازد که  کارگزاران  این  دولت  را از 
چگونگي  کار استحضار حاصل  شده ، بعد از اطلاع  متعمدان  دو دولت  بناي  ملاقات  یکدیگر را 
گذارند و نوعي  نشود که  بعد از وقوع  ملاقات  گفتگوي  دوستي  و مؤالات  امر سازش  و التیام  

به  انجام  نرسیده  این  معني  باعث  نقص  شأن  دولتین  شود.

برگرفته  از : اسنادي  از روابط ایران  با منطقه ي  قفقاز ـ رر 312-212 / چکیده تاریخ تجزیه ي ایران ـ ویرایش دوم ـ رر 382-482
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پیوست شماره ی 18 

حکم  خطابي  عباس میرزا به  خوانین  و بیگ زاده هاي  اهل  كاختي 
]در باب  فتح  گرجستان[

جمادي الاول  سنه  7221 ] اردیبهشت  1911 / آوریل  2181 [

حکم  والا شد آن  که  بدانند که  پیشتر از آن  که  فرستاده هاي  شما به  ایروان  به  دارالسلطنه  
ایروان  غیرت  و مردانگي  و حمیت   بیایند عالي  جاه  حسین  حان  سردار و بیگلربیگي   تبریز 
و اخلاص  شما را عرض  کرده  و نوشته  بود که  به  قدر شش  هزار نفر سالدات  روسیه  را در 
الکساندر میرزا هم  غیرت ها و  را گرفته اید. عالي  جاه   قیق  کشته  و چند عراده  توپ  آن ها 
ارادت ها و انتظارهاي  شمارا براي  حرکت  ما عرض  کرده  بود درین  وقت  که  فرستادگان  زبده  
المسیحیه اودیک  بک  و کیورکي  وارد دارالسلطنه  تبریز گردیدند همه  کارهاي  شما را درخدمت  
ما عرض  نمودند و مردي  و مردانگي  و شجاعت  و فرزانگي  شما بر ماحالي  شده  و مشخص  
با روسیه  براي  گذشتن  زمستان  و آمدن  بهار و رسیدن  وقت   شد که  سازش  ظاهري  شما 
حرکت  ما بوده  الحق  خدمتي  که  شما کرده اید بهترین  خدمت هاست . شفقتي  هم  که  ما به  شما 
خواهیم  فرمود بزرگترین  شفقت ها خواهد بود، روي  شما سفید روي  شما سفید حال  زمستان  
گذشته  و موسوم  بهار رسیده  ما سپاه  منصور را حاضر فرموده ایم  این  روزها جزم  و صریح  با 
توپ هاي  دوزخ  شرار و سربازان  آتشبار و سواران  جرار ازتبریز حرکت  و مانند سیل هاي  کوه  
ربا به  آن  حدود عزیمت  خواهیم  کرد. عالي جاه  سردار ایروان  و عالي  جاه  الیقساندر میرزا را نیز 
مأمور فرمودیم  که  پیش  از ما با لشکرهاي  آراسته  حرکت  نمایند و به  خواسته  خدا و با حرکت  
برابري   را طاقت   توپخانه  و سربازي  که  ساخته ایم ، روسیه   و  ما و رسیدن  لشکرها و توپ  
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نخواهد بود و در همین  سال  ولایت  گرجستان  و شهر تفلیس  از لوث وجود روسیه  پاک  شده ، 
همه  اهالي  گرجستان  از بزرگ  و کوچک  آرام  و راحت  خواهند یافت  و جان  و مال  و ناموس  
اهالي  آن جا از تعرضات  آن ها محفوظ خواهند شد و به  همگي  شما که  این  خدمت  را کرده  و 
این  غیرت  را به  جا آورده  و به  سایر اهالي  گرجستان  از مرحمت ها و انعام هاي  ما فیض ها و 
بهره ها خواهد رسید و چشم هاي  شما و دیگر امیدواران  و جان نثاران  از غبار موکب ما روشن  
خواهد شد و هر یک  مرتبه هاي  بلند از حضرت  ما خواهند یافت  و هم  این  غیرت  و شجاعت  و 
ارادت  و اخلاص  شما تا قیامت  بر روي  روزگار خواهد ماند و همگي  شما و هرکس  که  با شما 
موافقتي  نماید نسلا بعد نسل در دولت  ابد مدت  بهره ها خواهند دید. ما همیشه  شما را بنده  
و اخلاص  کیش خود مي دانستیم  و یقین  داشتیم  که  هر وقت  عزم  گرجستان  نماییم  همگي  
ازبزرگ  و کوچک  به  رکاب  ما خواهند آمد و مشغول  خدمت  خواهند شد اما در نظر داشتیم  که  
پیاده  و توپخانه  ما بهتر از سالدات  و توپخانه  روس  شده  وقتي که  حرکت   به  آن  جا بکنیم  امر 
آن جا در همان  یک  حرکت  یکسره  تمام  نماییم  حال  به  حول  و قوه  خدا توپخانه  و سربازي  که  
البته  شنیده اید مهیا شده  و امري که  در نظر ما بود حاصل  گردیده  در طرف  قراباغ  هم  ظاهراً 
کاري  نمانده درهمان  حرکت  زمستان  که  نمودیم  و البته  خبر آن  را شنیده اید شدني ها شد و 
قلیل  ناتمامي  که  مانده  همان  سرحدنشینان  قراچه داغ  و قشوني  که  در قراچه داغ  گذاشته ایم  
به  خواست  خدا به  اتمام  مي رسانند حال  سربازان  ما چون  شیران  گرسنه  به  خون هاي  روسیه  
و  سردار  و  مفتوح   گرجستان   نماییم   به آن  طرف   حرکت   که   همین   و  نشسته اند  گرجستان  
سالدات  روس  همگي  کشته  و اسیر خواهند شد و شما هر یک  در جاهاي  خود به  راحت  و 
آرام  خواهید نشست  و روسیه  هم  چون  صدمه  سربازان  آتشبار و توپ هاي  البرزکوب  ما رادیده  
و دانسته اند که  شما در گرجستان  و اهالي  قراباغ  در قراباغ  و ایلات  گنجه  در گنجه  از آن ها 
رنجید و به  ما متوسل  گردیده  همه  طالب  و جویاي  پادشاه  و دولت  خود مي باشند و با سپاه  ما 
جدایي  ندارند هر روز نوشته هاي  ایشان مي رسد و سخن  سازش  به  ما آخقه  و باشاچق  مي آیند 
و با سپاه  ما جدایي ندارند هر روز نوشته هاي  ایشان  مي رسد و سخن  سازش  به  ما مي گویند 
بلکه  به  این  سبب  امسال  خود را خلاص  نمایند اما معلوم  است  که  سخن هاي  ایشان  همه  
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دروغ  و چاره اي  است  که  براي  کار خود مي جویند شما همگي  خاطرجمع  و مطمئن  خاطر از 
حرکت  و عزیمت  ما به  آن  طرف  باشید و مستعد و آماده  کار شوید ودوستان  و متفقان  خود را 
خبردار از عزم  و اراده  ما نمایید که انشاءالله  الرحمان  این  روزها از همه  طرف  لشکر مظفر ما 
خواهندآمد و قلع  ماده  روسیه  را به  خواست  خدا خواهیم  کرد. باري  درین  وقت  فرستادگان  شما 
را مورد شفقت  و انعام  فرموده  و مرخص  کردیم  که  زودتر آمده  شما را خبردارنمایند عالي جاه  
حسین خان  سردار و بیگلربیگي  ایروان  و عالي جاه  آلیقساندرمیرزا هم  پیشتر از ما با سپاه  کلي  
حرکت  خواهند کرد و تا رسیدن  ما آنچه عالي جاه  سردار مشارالیه  به  شما اظهار نماید از آن  
قرار معمول  دارند و آنچه هم  شما صلاح  دانید به  ما و عالي جاه  سردار مشارالیه  اظهار کنید و 
مطمئن باشید که  روزهاي  زحمت  و مشقت  گذشته  و روزهاي  راحت  و آرام  شمارسیده  است . 
در هر باب  و هر مواد الطاف  و اعطاف  خاطر خطیر ما را درباره خود کامل  دانسته  همه  روز را 
روي  نهایت  امیدواري  و استظهار به  معرض  عرض درآورده ، به  حصول  موصول  و به  عز انجاح  

مقرون  دانند و در عهده  شناسند.

برگرفته  از : اسنادي  از روابط ایران  با منطقه ي  قفقاز ـ رر 252-052 / چکیده تاریخ تجزیه ي ایران ـ ویرایش دوم ـ رر 052-252           
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كتاب نامه

احسن التواریخ ـ حســن روملو ـ به اهتمام دکتر عبدالحســین نوایی ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب  ـ تهران 

1349

از شیخ صفی تا شاه صفی ـ لوسین بلان ـ ترجمه 

اسماعیل دوم ـ دالتر هینتس ـ ترجمه کیکاووس جهانداری ـ انتشارات علمی و فرهنگی ـ تهران 1371 

القاب و مواجب دوره ی صفویه ـ میرزا علی نقی نصیری اردوبادی ـ به تصحیح یوسف رحیم لو ـ دانشگاه 

فردوسی مشهد ـ 1371  

القاب و مواجب دوره ی صفویه ـ  یوسف رحیم  لو ـ دانشگاه فردوسی ـ مشهد 1372 

اوستا کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ دکتر جلیل دوست خواه ـ 2 جلد ـ انتشارات مروارید ـ چاپ پنجم 

ـ تهران 1379 

تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران ـ سعید نفیسی ـ 2 جلد ـ موسسه مطبوعاتی شرق ـ تهران 1335 

تاریخ جهان آرای عباسی 

تکمله الاخبار در ذکر پادشــــاهان صفویه از آغاز تا ســال 978 قمری ـ عبــــدی بیگ 

شــــیرازی ) نویدی ( ـ به اهتمام عبدالحسین نوایی ـ چاپ اول ـ تهران 1369 

خلاصه التواریخ ـ قاضی احمد بن شرف الدین حسین حسینی قمی ـ به تصحیح احسان یارشاطر ـ انتشارات 

دانشگاه تهران ، 1359 

دستور شــهریاران ـ محمد ابراهیم زین العابدین نصیری ـ به کوشــش محمد نادر نصیری مقدم ـ بنیاد 

موقوفات دکتر محمود افشار یزدی ـ تهران 1373 ـ مطالعات گرجی ، ایرانی 

عالم آرای نادری ـ میرزا محمدکاظم مروی ) وزیر مرد ( ـ به تصحیح محمد امین ریاحی ـ کتاب فروشــی 
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زوار ـ 2 ج ـ تهران 1364 

تاریخ روابط خارجی ایران ) از ابتدای دوران صفویه تــا پایان جنگ دوم جهانی ـ عبدالرضا 

هوشنگ مهدوی ـ انتشارات امیر کبیر ـ چاپ سوم ـ تهران 1364 

تاریخ نگارستان ـ قاضی احمد بن محمد غفاری کاشانی ـ به تصحیح و مقدمه آقا مدرس گیلانی ـ کتاب 

فروشی حافظ ـ تهران بی تا 

تاریخ گیتی گشا ـ میرزا محمد صادق نامی اصفهانی با مقدمه سعید نفیسی ـ تهران 137 

حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار ـ علی پور صفر ـ موسســه مطالعــات تاریخ معاصر ایران ـ 

تهران 1377 

خلاصه التواریخ ـ احمد بن شرفالدین حسین حسینی قمی ـ به تصحیح احسان اشراقی ـ انتشارات دانشگاه 

تهران 1359  

دستور شــهر یاران ـ محمد ابراهیم زین العابدین نصیری ـ به کوشــش محمد نادر نصیری مقدم ـ بنیاد 

موقوفات افشار ـ تهران ـ تحولات قشــون در ایران ـ ناصر تکمیل همایون ـ دفتر پژوهش های فرهنگی ـ تهران 

 1376

مجمل التواریخ ـ ابوالحسن بن محمد امین گلستانه ـ به اهتمام مدرس رضوی ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ  

چاپ سوم ـ 1356 

نسب نامه ی خلفا و شهریاران ـ ادوارد فن زامبــاور ـ به اهتمام محمد جواد مشکور ـ کتاب فروشی خیام 

ـ تهران ـ 1356 تاریخ جهان گشا ـ میرزا محمدصادق نامی اصفهانی ـ به اهتمام سعید نفیسی ـ انتشارات اقبال ـ 

چاپ دوم ـ تهران 1363 

نظام ایالات در دوره ی صفوی ـ مترجم کی کاووس جهان داری ـ انتشــارات علمی و فرهنگی ـ چاپ 

سوم ـ تهران 1383 

نقاوه الاثار فی ذکرالاخبار ـ محمودبن هدایت الله انوشه ای افوشــته ای نطنزی به اهتمام دکتر  احسان 

اشراقی ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ تهران 1350 ـ انتشارات علمی و فرهنگی ـ چاپ دوم ـ تهران 1373 
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نمایه 
الف

ابراهیم خان ) زیادلو قاجار ( 52 ، 53 
ابراهیم خان جوانشیر  112 ، 113 

ابراهیم خان دولو قاجار 95 ، 96 
ابراهیم خان عزالدین لو قاجار 95 ، 140 

ابوالفتح خان جوانشیر  108 ، 119 
ابوالحسن محمد بن ابی احمد ) سید شریف رضی ( 36

ابوالحساق محمد فارسی اصطخری ) استخری ( 26
ابوبکر میرزا  58 

ابوطالب میرزا  54
ادهم بیگ  روملو 49 ، 50 

استالین ) ژوزف ( 103
اسکندر خان ) میرزا ( 103 ، 112 

اسماعیل   شاه اسماعیل 
اسماعیل بیگ دامغانی ) خان ( 111 ، 113 تا 115 

اسماعیل خان شامبیاتی 115 ،  129 
اسماعیل میرزا ) اسماعیل دوم (  53  تا  55  ،  58 

اسماعیل قلی خان شاملو  65 
اسماعیل خان دماوندی  115 ، 116

اسماعیل خان دامغانی 117
اسماعیل میرزا ) شاهزاده ( 130 

اشرف خان دماوندی  115 ، 116 

اغورلوخان ) گنجه ای / زیادلو قاجار ( 83  تا 85 ، 107 
 148 ، 140 ، 130 ، 108 ،

افشار آقا افشار 54 
افراسیاب 25 

القاس ) ارجاسب ( میرزا  47 تا 49
الله وردی خان 77 

الله وردی خان خزانه دار 108
اما قلی خان قاجار  47

امان الله خان گزازی  129
امیرخان هزاره ای 130

امیر گونه خان  77 
امت بیگ 45 

امیر خلیفه الله ) شیروان  شاه ( 14
الوند بیگ بانیدر 38 

الله وردی خان خزانه دار 114 
امیر علی  11

امیر خان سردار 144
الله یار خان 138

اوزون حسن آق قویون لو 13
اوزلی ) گور  (  123 تا 126 ، 28 ، 130 

ایستیفان اوف ) مارشال ( 122
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آ

آخوند ملا محمد ممقانی 142
آراکلی خان 99 تا 101

آصف الدوله  141 ، 144 ، 146
آقا رستم روز افزون 41 

آقا محمد خان  43 ، 93 تا 95 ، 97 ، 99 ، 113 
آکوردوف ) ژنرال ( 25 

آلس ) هنری ( 130
آلکساندر اول 103 ، 105

آلکساندر میرزا 108 ، 136 ، 140 

ب 
بابر 41 

باریک پرناک 38 
بدرخان استاجلو  48 ، 49 

پ  
پاسکویچ ) ژنرال ( 45 

پری خان خانم 53 تا 55
پیاله پاشا 57 ، 58 
پیترودلاواله 62 

پیر قلی خان شامبیاتی 108 ، 112 ، 114
پیر قلی خان قاجار  120 
پورتیاکین ) ژنرال ( 106
پوپوف ) سرگرد ( 124 

ت 
تسی تسی یانف  103 ، 105 ، 109 ، 111، 114 تا 117 

، 119 تا 121 
تورموسوف ) ژنرال ( 123 

تهماسب قلی خان لاریجانی 145 
تهمورث میرزا 108

تیمور  8 ، 9 

ج 
جعفر پاشا 71

جعفر خان  دنبلی  95 
جعفر خان نیشابوری  96 

جواد خان گنجه ای ) زیادلو قاجار ( 93 ، 100 ، 103 ، 
 117 ، 106 ، 105

جونز ) هرفورد (  127 
جهانگیر میرزا  146 

چ 
چغال اوغلی پاشا   75 

ح 
حاجی آقالر 106 

حاجی ابراهیم شیرازی ) کلانتر ( 96
حاج جواد گنجه ای 148 
حاج رضا گنجه ای 148

حاج علی نقی گنجه ای 149
حاج ملا احمد نراقی 142

حسین بیگ یوز باشی 53 
حسن خان یوز باشی 111

حسین خان سردار ایروان 138 
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حسین خان و حاجی خان 130 

حسین علی خان ) زیاد لو قاجار ( 86 ، 87 
حسین قلی خان  ) بادکوبه ای ( 125 ، 129 ،

 139 ، 136 
حسین قلی خان روملو 53 

حسین قلی خان شاهسون 109 
حسین قلی خان ) شاهزاده (  94

حسین قلی خان قاجار 120 
حسین قلی خان قاجار دولو  95 ، 114 
حسین قلی خان قوللر آقاسی  94 ، 95 

حسین قلی خان شاهسون   109
حسین کیا چیلاوی   38

حمدالله مستوفی  7
حمزه میرزا ) سلطان (  63 ، 64 ، 66 ، 68 ، 69 

حیدر میرزا   53 ، 54 ، 66 

خ 
خان بابا خان     فتح علی شاه 

خضر خان  45 
خلیفه الخلفا  54 

خلیفه النصار قراداغلو   54 ، 55
خلیل خان ) زیادلو قاجار (  45 

خیر النسا بیگم ) مهد علیا (  56 ، 60 ، 63 ، 66 
خواجه علی 8 

خواجه یوسف کاشغری  129

د 
داریوش 23 

داود خان  81 
دده فال  100

دین محمد خان   70 ، 71 
دهخدا ) علی اکبر (  150 

ذ 
ذوالفقار خان دامغانی    129

ر 
رضا قلی خان گنجه ای ) زیادلو قاجار (  87  

رتیسچف ) ژنرال (  123 ، 24 ، 126 
روزبهان  خنجی  12 ، 33 

رضا قلی خان ساوه ای  129
رییس محمد کره   38 

ز 
زال بیگ گرجی   54 
زکی خان ) زند (  95 

س 
سهراب خان گرجی  136 

سروناز خان خانم   106
سعدی   40 

سلیمان خان   94 
سلیم خان شکی 113

سلطان احمد آل جلایر   8 
سلطان احمد خان  140

سلطان ابو سعید  7 
سلطان بایزید  34

سلطان حسین بایقرا   39 
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سلطان حسین میرزا تیموری   38

سلطان سلیم   45 
سلطان سلیمان ) قانونی (  45 ، 46 ، 48 
سلطان مراد آق قویونلو   38 ، 39 ، 41 

سلطان مراد ) عثمانی (  57 ، 69
سلطان نیتج بگ  10

سلطان محمد فاتح  14 
سلطان یعقوب  33 

سلطان حیدر 13 
سلیمان خلیفه شاملو   54 

سلیمان میرزا  55
سمایون خان   80

سیف الملوک  144 
سیمون  51

ش 
شاه اسماعیل ) اول (  14 ، 33 تا 35 ، 38 تا 43 ، 45 

 47 ،
شاه تهماسب  20 ، 45 تا 47 ، 50 تا 54 ، 56 ،

 68 ، 65 ، 63 
شاه سلطان حسین  18 ، 84 ، 98 

شاه سلیمان  84
شاه عباس )بزرگ (  20 ، 61 ، 63  تا 67 ، 69 

تا 71 ، 74 تا 76 ، 118
شاه صفی   82

شاه وردی خان ) سلطان زیادلو قاجار ( 45، 47
 تا 52

شاه وردی خان گنجه ای ) زیادلو قاجار (  87 

شاه محمد خدابنده  45 ، 56 ، 57 ، 59 ، 64 
شفت ) ژنرال ( 116 ، 119

شمخال خان چرکس  53  ، 54
شیخ الملوک ) شاهزاده (   18 ، 137 ، 140 
شیخ علی خان ) بیگلر بیگی (   119 ، 120

شیخ ابراهیم  9 ، 12 
شیخ طاهد گیلانی   7 

شیخ جنید  12 تا 14 
شیخ حیدر   33 ، 39 

شیخ صدرالدین  8 ، 9 
شیخ صفی الدین اردبیلی ) شیخ صفی (  7  ، 8 ، 15 ، 34 

شیخ قلی خان  120 
شریف حسینی 9 

شیبک خان  38 تا 41

ص 
صادق خان شقاقی  94 ، 95  

صادق خان قاجار قوانلو   114 

ض 
ضحاک  42 

ظهیرالدین بابر  41
ضیاالدین نورالله  39 

ط 
طهمورث خان  79 ، 81 ، 82 

ف 
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فتح علی شــاه  93 تا 98 ، 108 ، 111 تا 113،116 ، 
  142 ، 141 ، 138 ، 136 ، 129 ، 126 ، 119 ، 117 ، 116

فرخ یسار ) شروان شاه (  14 ، 35 
فرج الله خان افشار  129 

فری کنگ ) سرهنگ ( 123 ، 124 
فریدون  42 

ق 
قاسم بیگ جهانگیر  38 
قاضی محمد مسعود  38 

قرچغای خان  77 ، 80 
قرایوسف قراقویون لو 13 

قره یارنجی  74 
قلی بیگ  38

ك 
کاترین  103

کریستی ) سروان ( 127 ، 128 
کریم خان زند  87 ، 88 

کلب علی خان ) زیادلو قاجار (  84 
کورش ) بزرگ (  22 ، 35 ، 42 

کورنیک ) دکتر ( 124 
کلب علی خان ) زیادلو قاجار ( 84 

کیومرث  22 ، 42 

گ 
گرگرین خان  84 ، 99 ، 100 ، 101 

گنجه ای  )جواد(  149  
گنجه ای )رضا(  149 ، 150

گنجه ای )صبیحه(  149 
گنجه ای )فهیمه( 149 

گودوویچ ) مارشال ( 122 
گوردون ) رابرت ( 128 

ل 
لابلاش  97 

لویی چهاردهم  100 
لنیدسی ) ستوان (  127 ، 128 

م 
 محمد بیگ ترکمان  48 ، 50 

محمد خان قاجار  94 
محمد خان ایروانی 109 

محمد خان ) زیادلو قاجار (  41 ، 70 تا 73 ، 76 ،
 81 ، 80 ، 97 

محمد خان خمسه ای 108 
محمد سوم ) سلطان ( 74 

محمد ولی خان  95  
محمد خان داش لو  95 

محمد حسین خان قاجار  93 
محمد قلی خان ) زیادلو قاجار (  78 ، 80 ، 82 ، 83 

محمد خان ایروانی  108 تا 110 
محمد حسین خاک ایشیک آقاسی  138 ، 139 

محمد خان سردار ایروانی  115 
محمد خان قوانلو  129 

محمد حسن خان دول  129 
محمد خان قاجار  139 ، 140 
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محمد حسین خان شکی  140

محمد ولی خان افشار ارولی  140 
محمد میرزا  55 ، 63 

محمود میرزا  121 
محمد تقی میرزا  129 

محمد میرزا  144 ، 145 
مراد پاشا  77 

مراد سوم ) سلطان (  74 
مرشد قلی خان  63 تا 68 

مرتضی قلی خان پرناک   65 
مرتضی قلی خان ) زیادلو قاجار ( 83 
مرشد قلی خان ) زیاد لو قاجار (  81 

مورا و بیگ  78 ، 80 ، 81 
موری ) جیمز ( 130 

مصطفی پاشا ) للـه پاشا (  57 تا  59 
مصطفی خان جوانشیر   140
مصدق ) دکتر محمد ( 149 
ملا مصطفی قمشه ای   95 

منچیکف   135 ، 137 
مولانا مسعود   38 

ملکم  127 
مترنیخ   143 

مهرداد اشکانی ) بزرگ (  35 ، 42 
مهدی قلی خان قاجار دولو   108 ، 109 

میرزا اسد الله وزیر لشگر   94 
میرزا عیسی قائم مقام فراهانی  96 ، 112 

میرزا موسی کاظم منجم باشی   95 ، 96 ، 116 
میرزا رضا قلی منشی الممالک  94 

میرزا علی کرایلی   145 
میرزا صادق خان وقایع نگار  110 

میرزا محمد شفیع مازندرانی  108 ، 110 
میرزا داود خان ارمنی   143

ن 
ناپلئون ) بناپارت (  97 ، 100

نادر شاه  ) افشار (  86 
نادر میرزا   96 

نجف قلی خان سپانلو   108 
نجف قلی خان گروسی  108 

نظام کنگرلو  137 
نظر علی خان مرندی  143 ، 144

نوروز خان شهنابی  140

و 
واتسون ) گرانت (  98 

واختان  102 

ی 
یاقوت  28 ، 29 

یعقوب آق قویون لو  14 
یعقوب لیث  10

پرمولف ) ژنرال (  135 ، 140 
یزگرد سوم  42 

یوسف خان بیگ ) زیاد لو قاجار (  53 ، 56

 



211 جواد   خان گنجه ایجواد   خان گنجه ای 



جواد   خان گنجه ای 212

جواد خان تا آخرین دم با شمشیر آخته بر سر توپ ایستاده بود 
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حاج رضا گنجه ای فرزند حاج جواد گنجه ای 
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خانه ی حاج رضا گنجه ای 
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عکس از : محمد تقی محمدی 
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خانه ی حاج رضا گنجه ای 
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عکس از : محمد تقی محمدی 
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خانه ی حاج رضا گنجه ای 



219 جواد   خان گنجه ایجواد   خان گنجه ای 

عکس از : محمد تقی محمدی 
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خانه ی حاج رضا گنجه ای 



221 جواد   خان گنجه ایجواد   خان گنجه ای 

عکس از : محمد تقی محمدی 
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علی نقی گنجه ای  فرزند حاج رضا گنجه ای 



223 جواد   خان گنجه ایجواد   خان گنجه ای 

جعفر گنجه ای فرزند حاج رضا گنجه ای 
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علی نقی گنجه ی  ـ جعفر گنجه ای و علی گنجه ای فرزندان حاج رضا گنجه ای
 با دو تن از بستگان 
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از راست به چپ : سردار ارومی ، اجلال الملک ، سید حسن تقی زاده ، 
میرزا علی نقی گنجه ای ) رییس عدلیه ( 

ای عکس در سال 1289 خورشیدی در ارومیه برداشته شده است . 
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از راست به چپ : علی نقی گنجه ای ـ شیخ محمد خیابانی و بادامچیان 
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 علی نقی گنجه ای در طرف راست تصویر از راست به چپ : علی نقی گنجه ای ـ شیخ محمد خیابانی و بادامچیان 
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علی نقی گنجه ای در ردیف سوم 

ی ( 
ید

رش
خو

 12
88

 ( 1
32

7   
لا 

وك
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نشسته در وسط : علی نقی گنجه ای و عارف قزوینی 
در پشت عکس شیخ محمد خیابانی 
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از چپ به راست : جواد گنجه ای ـ رضا گنجه ای فرزندان علی نقی گنجه ای 
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از راست به چپ : فهیمه گنجه ای  و صبیحه گنجه ای  ) دختران علی نقی گنجه ای ( 
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اعلامیه درگذشت و مجلس ختم علی نقی گنجه ای در روزنامه ی نماینده ی مجلس شورای ملی 



233 جواد   خان گنجه ایجواد   خان گنجه ای 

هزینه های برگزاری مجلس ختم علی نقی گنجه ای 
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هزینه های برگزاری مجلس ختم علی نقی گنجه ای 



235 جواد   خان گنجه ایجواد   خان گنجه ای 
هزینه های  ختم علی نقی گنجه ای نماینده ی مجلس شورای ملی  
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